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عکس روی جلد: کلکچال -مجید درخشانی 


یکی از خوانند گان مجله به نکته ظریفی اشاره 
کرد که شاید توسط بسیاری از ما مورد غفلت قرار 
می گیر د و آن روحیه شکوه: نقد و گلایه در میان‌ماست 
که به نوعی آن رانشانه تشخص وغر ور به حساب 
می‌آوریم.اين روحیه شکوه‌وشکایت که به نوعی 
روشنفکری‌هم گاه تعبیر می‌شود از نظر روانشناسی 
آسیب‌هایی رابه دنبال می آورد که سخت از آن 
غافلیم و درست در نقطه مقابل نوعی تصوف و عرفان 
است که پس از حمله مغول درمیان بخشی از ایرنیان 
رواج‌پیدا کرد که‌هر دونادرست به نظر می‌رسد. هم 
قبول هر ظلمی و تقدیر خداوند دانستن‌هر جور و جفا 
وجنایتی ناصحیح به نظر می‌رسد وهم گله وشکایت 
مدام از روز گار چندان به کار آدمیان می آید. 

اولی روحیه تسلیم رادر فرد بالامی‌برد ودومی 
خشنودی ورضایت را کمرنگ می کند. 

در مورداخیر آسیب‌هایی که به روح وروان 
جامعه واردمی آید باعث می‌ شود تالذت زند گی و 
زند گی کر دن وانطباق بامحیط از دست برود.هر روزه 
در کوچه و خیابان» در صف اتوبوس ياد راز دحام مترو 
باانواع واقسام شکایت‌هااز روز گار روبرومی‌شویم. 
ازانتقاد ازاوضاع مملکت گرفته تاصحبت مدام از 
خرابی‌هاءفساد و مشکلات اقتصادی واجتماعی و 
گرانی و قس‌علیهذ... 

نکته اینجاست که مر تب از مشکلات صحبت 
کردن و گلایه ازروز گار دردی از کسی دوانمی کند. 
اماباعث می‌شود که روحیه نومیدی وعدم رضایت 
در آدمی تقویت شود. وقتی می‌دانیم که با تکرار 
گلایه‌ها و شکایات هیچ مشکلی حل نمی‌شود چرا 
باید روزمان را تلخ کنیم و فضای نومیدی در جامعه 
بپراکنیم؟ !این سخن البته به این معنانیست که نقدی 
بر عملکردمسوولان واردنیست ونیز به این معنا 
نیست که از معظلات و مشکلات دم نزنیم و یاچشم 
بر آن ببندیم وبه توجیه نابسامانی‌ها بپردازيم. سخن 
این است که‌باتکر اراین مسایل وباتا کید مدام‌بر 
مشکلات و معضلات. هم در دیگران روحیه نومیدانه 
ایجاد می کنیم وهم خودمان افسرده‌می شویم. 
یکی از اسیب‌های‌اجتماعی به ویژه در نسل جوان 
افزایش روحیه سر خورد گی‌ونومید ی است.اینکه 
هیچ اینده‌ای پیش چشم نیست... جامعه فاسد شده 
است... همه مشغول بخور بخور هستند... هیچ کاری 
نمی‌شود کر د... هیچ فرصتی در اختیارمان نیست... 
فقط باید پارتی داشت... و سخنانی از این دست» 
پاشیدن بذر نومیدی است. تنها کاری که می کند 


شم ٩۳‏ اطلاعات کک 


اینکه باعث می شود خود ما نیز همه چیز راسیاه ببینیم 
وخود رادست بسته بپنداریم وبه لاک انزوافروبرویم 
ت آنکه نقشی در تغییر اوضاع داشته باشیم. چنین 
روحیه‌ای بیش از همه به زند گی خود ماآ سیب می‌زند 
وباعث می‌شود تاعمر راهدر دهیم. 

انسان موجودی است که از دیگران و محیط تأثیر 
می گیر د. تربیت پذیر است و ضمنااسیر احساسات. 
همنشین در اواثر دارد.مثلا در بر خوردباانسان‌های 
موفق و خوشبین روحیه خوش‌بینی وامید دراو تقویت 
می‌شود ونگاهش به زند گی تغییر می کند اما گر همین 
فر د بایک انسان بدبینمایوس, شکست خوردهو 
افسرده انس پیدا کند. رفته رفته روحیه نومیدی و 
شکست در او تقویت می شود. همه چیز راسیاه می‌بیند 
وقدرت تحر ک و پویایی از اوسلب می‌شود. به همین 
خاطر است که هر چه نوع نگاهمان رابه زند گی زیباتر 
کنیم لذت بیشتری از زند گی می‌بریم. خوشبختی 
بیش از هر چیز به‌این نگاه‌بستگی دارد واحساس 
خوشبختی از ابزار خوشبختی مهمتر است. 

دوب اره تکرارمی کنم کاملاپیداسست که منظور 
سرپوش گذاشتن بر مشکلات یا توجیه عملکردهای 
غلط مسوولان‌یا کار گزاران نیست. بلکه توجه دادن 
به حقی است که همه ما برای زند گی داریم وبرای 
لذت بردن اززندگی.در بسیاری زاين گلایه‌هاو 
شکایت‌ها که دزیر کی از موارد هیا با اطلاعات 
و شایعات نادرست هم بزر گنمایی می‌شوند. نقشی 
که‌مامی‌توانیم‌دررفع آن‌داشته باشیم چیزی د رحد 
صفر است و تکرار هر روزه آن هم هیچ دردی از ما دوا 
نمی کند تنها باعث می‌ شود تاروحیه یاس ونومیدی 
در ماتقویت شود ونگاهی که به زند گی داریم همراه‌با 
دود وغبار و تیر گی باشد. 

انسان مایوس وسر خورده‌و افسر ده نه به درد خود 
می‌خورد ونه به درد جامعه. می توانید این راامتحان 
کنید.وقتی باخشم وغضب وارد خانه می‌ شوید و 
ا احظ ه ورود انبومی از گلایه وشسکایت راهمراهبا 
بدخلقی وبداخلاقی بر سر همسر وفرزندمی‌ریزید در 
نگاه آنان می‌توانید رشد یاس وغم واندوه رادریابید 
ووقتی بارضایت ولبخند وارد خانه می شوید(حتی 
اگر بادل خونین لب خندان بر چهره آورده باشید) 
می‌توانید شادابی ونشاط رادر چهره‌اعضای خانواده 
شکوفا شده ببینید. 

آی ازند گی‌بالی نش یوددلپذرتروقش_نگتر 
نمی‌شود ؟! 
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مناحات 
این و آن کردم و وقت عبادت تو که رسید فقط یک 
مشت خمیازه و کسلی و بی‌حوصلگی تحویل دادم 
-خدایا دیگران ربا تو آرام می کنم ولی خودم را 
باچه آرام کنم؟ چقدر واعظ بی‌عمل باشم 
_خدایااگر یک روز فراموش کردم خدای بزرگی 
دارم تو فراموش نکن که بنده کوچکی داری 
خدایا تو می‌دانی آنچه را که من نمی‌دانم در 
_خدایا یاریم کن اگر انسانی هستم که نمی‌توانم 
به داد کسی برسم حداقل انسانی باشم که داد کسی 
راهم درنیاورم 
مجید کاظمی نوقابی گناباد 
۰ ه 2 
معنی روشن ثکری را هم کهمیدیم... 
ا ا سای که دانشگاهبودماگر که خیلی 
از فرمول‌های کتاب‌های قطور درسی رو فراموش 
کردم.اگر که خیلی از درس‌ه ارو نفهمیده پاس 
کاک که لی از مطلب‌هایی رو که عوندم 
خوب به ياد ندارم.اما یه جیزی رو تو جودانشگاه 
خیلی خوب یاد گرفتم:تو این چهار سال من معنای 
روشنفکری تو جامعه امروزی مون رو به روشنی 
فهمیدم.این روزها روشنفکر به کسی میگن که بیشتر 
ازهمه به اوضاع و احوال جامعه اعتراض داشته باشه. 
بیشتر از همه از هر رویدادی که در سطح کشور رخ 
میدهایراد بگیر .بیشتر از همه با تحلیل‌هایی که از 
مسایل و رخدادهای مختلف میشه.مخالفت کنه.از 
مثبت‌ترین رویدادهایی که توی هر عرصه‌ای رخ 
میده( که گاهی حتی مخالف‌های ما رو هم به تحسین 
وامیداره)هر جور که شده یه جنبه منفی بتراشه.تمام 
سیسته‌های اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی رو نارسا 
و ناکار امد معرفی کنه.نظام اداری و دمو کراسی رو 
سرشار از فساد و اختلاس وارتشابدونه و همه رو 
دزد خطاب کنه و... 
مر تضی محمدی -نماینده مطبوعات هشترود 
Clas‏ 
چراباید چنین باشد؟ 
می‌رسانید مثلاً از برنج که در شمال ای ران تولید 
رات ه کف اورز کمک نمی کند با آینکة 
کسی نمی آید از برنجکار سئوال کند که چه لازم 
دارد و وسایل ماشینی سبک در اختیار کشاورز قرار 
نمی‌دهد. در موقع کشت و کار که می‌شود فرزند 
کشاورز تحصیل کرده به کار کشاورزی نمی‌پردازد. 
وقتی برنح وارد می کنند. وزرات کشاورزی چه 
مستولیتی دارد؟ آیا نباید جلو واردات بی‌رویه را 
بگیرد؟ شاید هم وابستگان دولت و مجلس در کار 
واردات هستند. و اگر می گویید دولت هند به جای 


پول نفت برنج می‌دهد آیا چیز کار آمد دیگری 
نیست که وارد کنند؟ من‌اکنون ۰سال دارم وتا به 
حال ندیدم که دولتی قاطع باشد و به نفع ضعفا کار 
کند. درباره قاچاق اگر دولت اعلام کند که هر کس 
هر مقدار اچاق کی کید بح ارقت اا 
از آن پلیس قاچاقگیر باشد. خواهید دید که چقدر 
اجان کشف می شود ومقدارفاحاق را 
می‌یابد. 

در همین مجله شما قبلا بارها نوشته‌اید که 
عده‌ای وام کلان از بانک گر فته‌اند وبازپرداخت 
نمی کنند. چرا باید چنین باشد؟ مابا دولت چین 
دوستی داریم آیا زمامداران نمی‌دانند که در چين 
راجع به خلاف گذشت نمی کنند؟ بارها شنیده‌ایم 
که قوه قضاییه می گوید: با مفسدان اقتصادی 
برخورد می کنند اما چراملت نباید مفسدان 
اقتصادی را بشناسد؟ بنده‌معتقدم تنبیه خلافکاران 
کم است واگر وضع به همین صورت پیش برود 
کشور هر گز ترقی نخواهد کرد. 

ولی جاویدی راد-صومعه سرا 
تو بهتر دانی با پیغمبر خدا 

پیرزنی فر توت را پسر در زنبیلی نهاده به زیارت 
پیغمبر زمان برد. 

پیغمبر به مزاح پسر را فرمود: مادرت رابه شوی 
ده! جوان گفت: با اين پیری: شسوهر کردن او چگونه 
میسر و سزاوار باشد ؟! 

مادر بر آشفت و به پسر بانگ زد که: تو بهتر دانی 


یا پیغمبر خدا؟ 
عبدا... خورشیدی دبیر پیشکسوت از سقز 
قابل تو جه پزشکان خير 


بنده جوان سربازی هستم که به دلیل مشکلات 
دهان و دندان خود مجبور شدم در حین خدمت تمام 
دندان‌هایم رابکشم واینک به دلیل نداشتن امکان 
مالی خود و خانواده‌ام قادر به تهیه یک دست دندان 
مصنوعی نیستم. لذا به مجله خوبم نامه نوشتم تا 
از شما خوانند گان. بخصوص تمامی دندانپزشکان 
خوب و خير که در این باره قادرند یاری‌ام کنند 
استمداد بخواهم که یقینا اجرشان با خداست. 
ج م -ورامین 
بنده هم دختری ساکن شهرستان هستم که در 
یک خانواده پر جمعیت زند گی می کنم و بعد از فوت 
پدرم خانواده‌ام دجار مشکلات زیادی شده و بنده 
با وجود دارا بودن مدرک فوق لیسانس کتابداری 
با مشکل کم شنوایی شدید روبرو هستم و مدت‌ها 
پیش که به پزشکی متخصص در بیمارستان 
امیر اعلم مراجعه کردم او عنوان کرد که با انجام یک 
عمل می‌توانم شنوایی‌ام را بازيابم. ولی چون امکان 
مالی ندارم و شغلی ندارم نتوانستم موضوع را پیگیر 
شوم و حال از پزشکان مهربان و خی ر تقاضا دارم 
اک ادمادا رای کد اا 
خیری پیدا شود و شرایط کاری رابرایم فراهم کند تا 
بتوانم با خرج خودم این مشکل راحل کنم. 


جف -کرمانشاه 


اطلاعات کل ارو ۳۹۶۳ 


سسب یپ 


باسلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما 
خواننده خوب و ارجمند مجله اطلاعات هفتگی و 
بااین درخواست همیشگی که‌نامه‌های ارسالی 
خوش خط خوانا ودر یک طرف کاغذ و بافاصله 
سطر مناسب همراه با نام و نشانی کامل و شماره 
تماس ارسال گردد. 


# محمود جعفری از کوهبنان 

ایمیل‌های‌حاوی مطالب وداستان‌های کوتاه 
شما به دستم رسید در شماره‌های آینده از آن 
استفاده خواهم کرد. 

# مسعود ذوالفقاری از قائم شهر 

ازاینکه پیش‌اپیش سال نوراب ه همراه کارت 
پستال زیب از میدان زیبای شهر تان به بنده‌و 
همکاران مجله تبریک گفته‌اید ممنونم البته وقتی 
پوشه نامه‌های رسیده راوارسی می کردم جز شما 
خوانند گان عزیز دیگر نیز چنین لطفی رانسبت به 
همکاران مجله ابر از داشته‌اند و انهاهم انرژی‌بالایی 
رابه مامنتقل کرده‌اند تابتوانیم ویژه‌نامه‌ای وزین 
شتها ارزو داریم سال ینده‌بدون تورم مشکلات. 
بیکاری و گرانی و مفاسد باشد.اما یقین داشته باشید 
که هر فر دی وقتی باس ختی‌هاومشکلات دست و 
پنجه نرم کند یقیناً از هوش بالاتر وقدرت تفکر 
بیشتر بر خوردار خواهد شد.همانطور که می‌بینیم 
محصولات کشاورزی‌مناطق کم آب و خشک بسیار 
شیرین تر ودل پذیر تر از محصولات مناطق پر آبند. 
موفق باشید 

# حیدری از اهواز 

نامه گلایه آمی زشما پیرامون بر گزاری 
همایش‌های متعدد در نقاط مختلف کشور که هیچ 
کدامشان هم تاثیر چندانی در تحقق اهداف خود 
ندارند به دستم رسید. بنده‌هم با شما موافقم و چقدر 
خوب بود که بر گزار کنند گان این گونه همایش‌ها 
علاوه‌بر حفظ شان خ ود وبر گزار کنند گان که 
تعدادشان‌هم طبق گزارشی شماانگشت شمار 
است از عناوین ملی يا بین المللی استفاده نکنند 
و بپذیرند که گروهی مسئولیت نظارت بر کیفیت 
بر گزاری‌اين همایش‌هاراداشته باشند تاپول‌ بیت 
المال بیهوده‌هدر نر ود.سرافر ازی وسربلندی شما 
را آرزومندم 

# محمد تقی غنوی گیلانی ازخمام 

نامه شما حاوی پيشنهاد نهضت ازدواج اسان 
رادریافت کردم وضمن اینکه خوشحالم جنابعالی 
سالهاییش از همین شیوه استفاده کر ده‌اید و حالا 
خانواده‌ای بز رگ و دلشاد دارید. پيشنهاد تان رابه 
بخش تحریریه سپرده‌ام تادر صورت امکان مورد 
بررسی و اجراقرار گیرد. سرفر از باشید. 


باریکتر از مو 
سمیه داوودبیگی 50۳9۵61602100008 _نوزعط 


"سید 


سبد تمیزتر شده نمیادء چراهر هفته می‌روید کلیسا؟ 
یکشنبه بود و طبق معمول هر هفته رزی. خانم 
مسن محله داشت از کلیسابرمی‌گشت .در همین 
حال نوه‌اش از راه‌رسید و با کنایه به او گفت :مامان 
بسزرگ. تومراسم امروز پدرروحانی براتون چی 
موعظه کرد؟ 
خانم مسن مدتی فکر کرد سرش راتکان داد 


مادر بز رگ تبسمی بر لبانش نقش بست. 

خم شد. سبد نخ و کاموایش راخالی کرد. به دست 
نواش داد و گفت :عزیزم» ممکنه این رااز حوض پر 
آب کنی و برایم بیاوری؟ 

نوه با تعجب پرسید: تواین سبد؟ غیر ممکنه بااین 


همه شکاف و درز داخل سبد آبی درونش بماند. 
رزی در حالی که تبسم بر لبانش بود.اصرار کرد: 
لطفاً این کار رو انجام بده عزیزم! 


حتی به قطره آب هم ته سبد نمونده! 
مادربزرگ.سبد رااز دست نوه‌اش گرفت وبا 
دقت زیادی آن راوارسی کرد و گفت: 
آره, راست میگی. اصلاً آبی درون آن نیست اما 
به‌نظر میرسه سبد تمیزتر شده. نگاه کن! 
فرستنده:مریم پارسا از کوهبنان 


کے 


جند لحظه بعد. ب رگشت و بالحن پیر وز مندانه‌ای گفت: 


جهار ج ۰ ات که اند کت 


اف 


الاغ من کجاست؟ 


دیا 


دوست دیرین هاش 
وسط میدان جنگ افتاده 


نقل شده روزی از روز گاری حوالی نیشابور شخصی الاغ خود را گم کر ده بود هر 
چه گشت نتوانست آن را پیدا کند.راهی نیشابور شد از افرادی که در مر کز شهر 


اډ است 


فا ۳ وجودش را عروم ' | ابوالحسن بوشنجی رامعرفی کردند. یک راست سراغ اورفت واورادر حال عبادت ۳ 

1 5 ۱ ۱۳ یافت.یقه اورا گر فت و گفت‌الاغ مرابده. شیخ غافلگیر شده‌باحالت تعجب گفت ی 
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ترو ایی وق دیب اع کد بر دمن ا ھی کد بت من ایدم وو اع من رابدهی ار او را 4 

77 محاصره شده بود. وار شخ ا تکار کارت جابی وید که قشع فر باد دای مر دع به دان بريد 

۱ 1 سربازبه‌ستوان گفت که یه ۱ 5 
۳۹ آیاامکان‌داردبتواند برود شیخ که نمی‌دانست چکار کند دست به اسمان بر داشت گفت بار خدایامرا 


اس ۷ از دست این شخص نحات بده در این هنگام آن مر د راصدا زدند که فلانی. یا 
و خودش رابه ۲ ه مابین ر ین سجخص چات بده در این ۳ ن مر در ۳ ی 


سنگرهای خود دشمن بر ساند و دوستش را که آنجا افتاده بود بیاورد؟ 

ستوان جواب داد: "می توانی بروی اما من فکر نمی کنم که‌ارز شش راداشته 
باشد. دوست تو احتمالاً مرده و تو فقط زند گی خودت رابه خطر می‌اندازی. " 

حرف‌های‌ستوان راشنید اماسرباز تصمیم گرفت بر ود به طر ز معجزه 
آسایی خودش رابه دوستش رساند .و راروی‌شانه‌های خود گذ اش شت وبه‌سنگر 
خودشان بر گرداند. تر کش‌هایی هم به چند جای بدنش اصابت کرد . 

وقتی که دومردباهم روی‌زمین سنگر افتادند. فر مانده سر باز زخمی را 
نگاه کرد و گفت: "من گفته بودم ارزشش را ندارد. دوست تومرده‌و روح و 
چم نوم رو و e‏ ۲ 

سرباز گفت: اولی ارزشش را داشت " 

ستوان پرسید: "منظورت چیست؟ او که مرده." 

سرباز پاسخداد: "بله قربان!امااین کار ارز شش راداشت زیر وقتی به او 
رسیدم. هنوز زنده بود و به من گفت می‌دانستم که می آیی." 

هميشه نتیجه مهم نیست. کاری که تو از سر عشق و وظیفه انجام می‌دهی. 
مهم است. مهم ان کسی است یا ان چیزی است که تو باید به خاطرش کاری 
انجام دهی. پیروزی یعنی همین." 


الاغ شماپیداشد مرد در حالی که بقه شسیخ رارها کر ده وازاوجدامی‌شد گفت‌ای 
شیخ من می‌دانستم که الاغم نزد شما نیست لکن چون خودم در نزد خداصاحب 
آبرونبودم گشتم وشمای آبروداررا پیدا کردم تاشاید شما نفسی بزنی ودعای 
من درگیر شود. 


کرکوچک رادرک ۳ 7۳7 


مردم چین یک ضرب‌المثل 
مسار جال دازند که اسان 
توسعه کشورشان قرار گرفته. آن 
به‌خاطر میخی 

ضرب المثل‌می گوید: 
نعلی افتاد. به خاطر نعلی, اسبی افتاد. 
به ارس وای :کی وار غفتطدور د. به خاطر شکستی, مملکتی نابود شد. 

و همه اینها به خاطر کسی بود که میخ را خوب نکوبیده بود... 
یادمان باشد هر کار ماحتی کوچک. اثری بز رگ دارد که شاید در همان 
لحظه آن را نبینیم. 


قق ‏ یماری 


8ہام محمد باق (ع) 


۹ ات ٩۳‏ الاعات مکی — 0 


#۶ رهبر معظم انقلاب در دیدار قشرهای مختلف 

کید که از تکانه‌های جهانی مصون باشد 

ر ئیس جمهور:ایران بر ای تسلط بر فناوری فضایی 
است 

# آیت ا...هاشمی رفسنجانی: دوره روحانی سخت‌تر 

از شرایط پس از جنگ است 

وابستگی اقتصاد به نفت است 

د کتر سیدصادق طباطبایی در سن ۷۱ سالگی به 

رحمت ایزدی پیوست 

۶+اهواز پایتخت کتاب ایران معرفی شد 

#+تسلیحات شیمیایی معمر قذافی "به دست داعش 

لیبی افتاد 

وزير کشور:پول‌های کثیف نباید وارد جریان 

قدرت و سیاست شود 

#«رئیس سازمان انر ژی اتمی: دنیا چاره‌ای جز کنار 

آمدن با پیشرفت‌های هسته‌ای ایران ندارد 

د کتر ابتکارر ئیس ساز مان حفاظت از محیط زیست: 

نباید از آلام مردم بهره‌برداری سیاسی کنیم 

#۴وزارت علوم: با انبوه موسسات آموزشی بی کیفیت 

مواجهیم 2 

6 ۳۵ هزار نیروی‌داوطلب عراقی آماده | زادسازی 

موصل هستند ۲ 

#«درخواست کنگره آمریکابرای افشای نقش 

عربستان در حملات ۱۱ سپتامبر 

#«اوباما: آمریکا با کسانی که چهره‌اسلام رامخدوش 

۶ ۲۳۰ میلیارد تومان بار مالی جدید بااستخدام ۱۵ 

هزار نفر در سال آینده 

##ادامه کشمکش قیمت گذاری خودروهای وارداتی 

بین دونهاد دولتی» وزیر صنعت به شورای رقابت 

احضار شد 

#افشای جاسوسی سازمان امنیت ملی آمریکا از 

میلیون‌ها سیم کارت 

وزير کشور نسبت به ورود پول قاچاق به سیاست 

هشدار داد 

۶«علی جنتی وزیرارشاد:درامورفرهنگی تسلیم 

خودسرها نمی‌شویم 

#۶عراقچی: توافق دو مر حله‌ای نخواهیم داشت 

#انتقاد از عدم سرمایه گذاری در ساخت راه‌های 

وزير دفاع آمریکا: واشنگتن در نحوه خروج نظامی 

آمریکا از افغانستان تجدیدنظر می کند 


وزی ر خارجه رژیم صهیونیستی:اسرائیل که 
نتوانست حماس راشکست دهد چگونه حریف 
ایران خواهد شد؟ 

##ر تیس‌جمهوری عراق: خواستار بقای اسد در 


افغانستان, این کشور بز رگ و توسعه نیافته 
همسابه. سال‌هاست که در گیر جنگ‌های داخلی و 
تجاوزات خارجی و داخلی است. از اشغال توسط ارتش 
روسیه گرفته تابروز جنگ‌ه ای داخلی و بعد ظهور 
ایام ا را اس 
سای رها ر فهک ا رتیه کا 
بر گزاری‌انتخابات اخیر ریاست جمهوری‌این کشور 
که با مشار کت بیش از پنجاه در صدی مردم هم همراه 
بود علیر غم همه تهدیدهای گروه طالبان یک موفقیت 
می‌تواند به حساب آید. پس از آن البته کشسمکش 
بر سر سلامت انتخابات ماههاادامه یافت تا اینکه 
سرانجام دو رقیب انتخابات توافق کردند. افغانستان 
اما هنوز با مشکل بز رگ طالبان دست و پنجه نرم 
می کند و خونریزی‌های این گروه با بی‌رحمی‌های 


افراطی و از همه مهمتر کمک‌های خارجی به آنان بیم 
ووحشت راهنوز دامن می‌زند. افغانستان. اما برای 
مقابله با این گروه چه خواهد کرد؟ گروهی که در طول 
نزدیک به سه دهه در این کشور ريشه دوانده است. 
طالبان 

گر وه طالبان نخستین بار در دهم اکتبر سال ۹7 
میلادی عن زمانی که جنک های داخلی در افقانستان 
بیداد می کرد وارد ولایت قندهار شده و برای نخستین 
NM N‏ 
شعارشان جهاد با شر ک و کفر بود و اعتقاد عمیقی 
داشتند که هر کدامشان در این راه کشته شود به 
بهشت خواهد رفت. شعاری پر طمطراق و دهان پر کن 
که به طر فة‌العینی پیر وان زیادی در منطقه بین افغان‌ها 
وپاکستانی‌هاپیداکرد.البته‌ناگفته نماند که مردم افغان 


دمو کراس نوا غفی ورخاد ردس جمهو راد رالنان 


اه را 
باید از مسیحیان مارونی. نخست وزیر سنی و رئیس 
پارلمان شیعه باشد. به همین دلیل تمام طوایف 
کی کرو رادو اا عا کت ای کک رود 
همگرای قدرت درلینان تاس ال ۰۵ 
اماترور رفیق حریری نخست وزير پیشین لبنان 
آغاز کر تغییرات جدی در عرصه سیاسی این کشور 
بود؛از جمله خروج نیر وهای نظامی سوریه از لبنان, 
دودستگی میان مردم و گروه بندی میان حزب الله و 
گروه۸م ارس ازیک طرف وجریان حریری - گروه 


۰ ادامه داشت. 


‌ِ مرو ۰ 
۳ص ر اعات کل ارو ۳۹۶۳ 


۴ مارس -از سوی دیگر. این در حالی است که برخی 
بدخواهان لبنان به تفرقه میان شیعی و سنی دامن زده و 
ترور رفیق حریری رادستمایه ایجاد شکاف قر ار دادند. 
اما با درایت حزب الله و سایر گروه‌ها, تا حدودی این 
مسایل حل شد و گروه‌ها به یک توافق دست یافتند. 
با توجه به اهمیت ریاست جمهوری, باید توافقی 
جمعی میان همه گروه‌ها به وجوداید. در این فرایند 
وجود دو جریان موثر یعنی حزب الله و لمستقبل حایز 
اهمیت است. تازمانی که این دو جریان وهمچنین دیگر 
جریان‌ه ای ذی نفوذ به توافق نر سند رئیس جمهور 


در ابتدای فعالیت این گر وه بسیار خوشبین بودند که 
جنگ‌های خانمان برانداز داخلی شان توسط طالبان 
خاتمه خواهد بافت. از اکتبر تاسپتامبر ۱۹۹۶ زمان 
کوتاهی بود که طی آن طالبان در زمان برهان‌الدین 
ربانی ولایات بز ر گی همچون ورد ک, خوست. هرات. 
جلالآباد و حتی کابل را تسخیر کنند. 

اما در بدو ورودشان به کابل د کتر محمدنجیب 
ا... احمدزی رئیس جمهور پیشین و برادرش شاهیور 
احمدزی را کشتند و در چهارراه | ریانا محلی در کنار 
ارگ ریاست جمهوری افغانستان آویزان کردند تابا 
ایجاد رعب و وحشت بیشتر به پیشر وی خودادامه 
دهند. طالبان وقتی رادیو افغانستان را به تصرف خود 
در آوردند. برای نخستین بار از واژه امارات اسلامی 
استفاده کر دند و عجیب‌تر اینجا بود که کشسورهای 
پا کستان. عربستان و امارات متحده عربی به سرعت 
این گروه‌خشن رابه رسمیت شناختند و عملاً طالبان به 
خونین بود که طبق اسناد موجود و تاییدیه دیده بان 
حقوق بشر طالبان دست به جنایت سنگینی زد که 
هنوز از آن به عنوان نسل کشی و جنایت عليه بشریت 
یاد می‌شود. قتل عام مردم شیعه مذهب هزاره تحت 
عنوان کشتار کفار!! اینان در طی چند روز حمام خون 
به راه‌انداختند و هر کس را زنده می‌یافتند سر از تنش 
جدا کرده و حکم به غارت اموالش می‌دادند. بعد ها 
درولایت سرپل و همچنین بامیان این جنایات خود 
را تکرار کردند. 

حمله به کنسولگری ایران 

جنایت دیگر طالبان حمله به کنسولگری ایران 
0 
از دیپلماتهای مظلوم و بی‌دفاع کشورمان در آن 
واقعه شد که خشم مرد م ايران و وا کنش‌های منفی 
بین‌المللی را به دنبال داشت. 

تخریب دو مجسه بودا 

طالبان زمانی که به سهر بامیان حمله کرد دو 
مجسمه بز رگ که بودارادر حالت ایستاده‌نشان 
می‌داد و هر کدام طولی به اندازه ۰ ۰متر داشت را 
تخریب کردند مجسمه‌هایی که یونسکو انان را در 


انتخاب نمی شود. به عبارتی هم جریان‌های داخلی و 
هم کشورهای صاحب نقش در عرصه سیاست داخلی 
لبنان باید به اجماعی بر سر انتخاب رئیس جمهور 
دست یابند. ایران عربستان, فرانسه -با توجه به 
نقش استعماری‌اش در گذشته -و آمریکابه‌عنوان 
ارک ان ی مها ره 
لبنان باید به توافق بر سند. به نظر می‌ر سد همه طرف‌ها 
به این نتیجه رسیده‌اند که هر چه زودتر خلاء ریاست 
جمه وری در لبن ان رابر طرف کنن د. حزب الله نیز 
از ابتداقائل به مذاکره‌باادیگر گروه‌هابه خصوص 
المستقبل بود. حزب الله همواره بیان کر ده‌بود که در 
مسایل مهم دولت و کشور نیاز به مذاکره بوده و آماده 
مذاکره است. به همین دلیل سعد حریری. فر زند رفیق 


فهرست ارزشمندترین آثار جهانی و میراث بشری 
ثبت کرده بود. 
تاو بر 

طالبان راسه گر وه عمده رهبری می کر د. گر وه‌اول 
معروف به طلاب بودند که زعامت آنها راملاعمر 
به عهده داشت و اکثر قریب به اتفاق خونریزی‌ها به 
دستور او صادر می‌شود. 

گروه دوم که تحت زعامت ملا احسان... فعالیت 
می کر دند دید باز تری‌داشتند وبه قضایای مورد تهاجم 
طالبان با دیده‌متعادل تری می‌نگر یستند و گروه سوم 
هم مطابق تمام تقسیمات سیاسی به میانه روها تعلق 
داشت که‌اینان بر سر دوراهی حفظ اموال و منصب 
خویش و مخالفت با کشتار طالبان ترجیح می‌دادند 
روو ر کر ور کان کا 

ملاعمر 

محمد عمر که خیلی زود به ملاعمر شهره شد رهبر 
اصلی طالبان بود که خود مذهب سنی حنفی داشت 
ونم آمیرالمومتین رابرای خود در امارات اسسلامی 
افغانستان بر گزید او که ید طولایی در مبارزه با تهاجم 
شوروی و جنگ با پا کستان داشت حتی به خودش هم 
رحم نکرد می گویند در یکی از درگیری‌ها چشم چپ 
اوبه وسیله تر کش صد مه جدی دید با چاقوی در 
دستش که آغشته به خاک و خون بود چشم خود را از 
حدقه بیرون ورد و پلک‌هایش رابانخ و سوزن دوخت 
تا ثابت کند بی‌رحمی جزء لاینفک ذات اوست. 

نزدیکی طالبان وبن لادن 

در اوج قدرت طالبان اسامه بن لادن مخالف بسیار 
ثروتمند سعودی به بهانه کمک به طالبان با هواپیمای 
شخصی خود وارد جلال اباد شد و در مراسم استقبال 
طالبان از او به خوبی مشهود بود که این اشنایی بسیار 
بیشتر از ظاهری است که آن دو اصرار به القای آن 
داستند. 

یازده سپتامبر 

حمله تر وریستی یازده سپتامبر طالبان را به یک 
چالش بز رگ کش‌اند. آمریکا هر دو پایش رادر یک 
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طالبان شد. در شرایطی که گروه تروریستی القاعده 


حریری نیز به تازگی در سخنرانی خود از لزوم مذاکره 
با حزب الله سخن گفته است. این خود نقطه مثبتی 
است که همه طرف‌ها بر ای دستیابی به نتیجه مطلوب 
دست به کار شده اند. 

تمام گروه‌ها و جر یان‌های فعال در لبنان نیز بر این 
عقیده‌ان د که بدون تفاهم با حزب الله مسایل داخلی 
قابل حل شدن نیست. این نشان از نقش و جایگاه حزب 
الله در لبن ان دارد. حزب الله نه تنها مورد احترام اهل 
تشیع.بلکه بخشی از اهل تسنن _با وجود اختلافاتی که 
ها 
عون بوده و مورد حمایت قرار گرفته است. 

درباره نقش کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای 
نیز نباید عربستان در درجه اول و فرانسه در درجه 


شم ٩۳‏ رطلایات عم 


ن 


رسماً اطلاعیه می‌داد و مسئولیت انفجار برج‌های 
دوقل وی آمریکارابرعهده‌می گرفت. ام ابه نظر 
می آمد آمریکا بهانه خوبی پیدا کرده‌تافشار بر طالبان 
راافزایش دهد و به‌این بهانه جلوی اسلامگرایی را 
نیزبگیرد. حمله همه جانبه آمریکادراکتبر ۲۰۰۱ 
به افغانستان در نهایت منتج به شکست طالبان و 
حامد کرزی رئیس‌جمهور دولت موقت افغانستان 
شد... ح رکتی هر چند نمادین اما به ظاهر قانونی و 
خارج از عرف افغان... یعنی برای نخستین بار کسی 
اختیار دولت رادر دست می گر فت که برای آن اسلحه 
نکشیده بود. حکومت کرزی البته همراه بود با ادامه 
حر کات ایذایی طالبان. حضور آمریکا در این کشور و 
ادامه مشکلات اقتصادی... 

تااینکه انتخابات جدید ریاست جمهوری 
افغانستان فرصت دوباره‌ای رابرای مشق دمو کراسی 
پدید آورد که در کنار بمب گذاری‌ها و خرابکاری‌های 
طالبان بر گزار شد اما به جنجال ری شماری کشید و 
عبدا... عبدا... و احمدزی چندوقتی درگیر آن شدند تا 
اینکه سرانجام احمدزی رئیس‌جمهور و عبدا... رئیس 
دولت شدند. حالااماپس از ماههامعرفی اعضای 
کابینه به مشکل دیگری بدل شده است. تقریباً نیمی از 
اعضای معرفی شده کابینه در پارلمان رای نیاوردند و 
پارلمان هم به تعطیلات رفته و نیروهای آمریکایی نیز 
این کش ور راتر ک کرده‌اند. دولت افغانستان روزهای 
سختی در پیش دارد و مردم‌اين کشور نیز روزهای 
سخت تری... طالبان هنوز هست و بر بخش‌هایی از 
اقا تان ی ار لرن هامهاجر هرر شوق 
برای باز گشت به کشورشان ندارند. فقر و بیکاری و 
کاهش تولید و نرخ رشد پائین و فساد اداری هم از دیگر 
کا اہ ا ا افا ان از این س باید 
یاد بگیرد که بدون کمک‌های خارجی روی پای خویش 
بایستد وبا تکیه بر ارتش و پلیس خود امنیت کشور را 
تامین کند. امنیتی که فعلا در پایتخت و یکی دو شهر 
بز رگ کشور از درجه اطمینان نسبی بر خور دار است و 
تا تسری به همه جغرافیای این کشور جنگ زده فاصله 
دارد.امااین کشور باید بتواند در سایه وحدت و تکیه 


بر ظرفیت های بومی خود به آن دست یابد. 
0 
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بعدی را نادیده گرفت. در حال حاضر بازوی سیاسی 
این دو کشور در صحنه سیاسی لبنان» جریان المستقبل 
و سعد حریری است. این دو کشور نفوذ خود را از طریق 
این جریان دارند و طبیعی است جریان المستقبل و 
شخص حریری دید گاه‌های عربستان و فرانسه را 
همواره مد نظر دارد. اگر امروز دیده می‌شود که سعد 
حریری از لزوم مذاکره باحزب الله سخن می گوید. 
به طور حتم چراغ سبز خود رااز عربستان و فر انسه 
دریافت کرده‌است. در واقع اکنون عر بستان و فرانسه 
تمایل به مذا کره با حزب الله رانشان داده‌اند. از این رو 
امید می‌رود. مذا کرات جدی در این باره صورت گیرد 
و درلبنان توافقی میان همه جریان‌ها برای انتخاب 
رئیس‌جمهور حاصل شود . " 


بو ای موعن 
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عروسک 


در جلسه یک بار رآی گیری شد و اکثریت 
حاضران رای به مبارزه دادند. دقایقی بعد اما 
چند جمله کوتاه یکی از حاضران» نظر اکثریت 
راعوض کرد و راضی به وضع موجود شدند 


بررسیبودجه کل کشور در مجلس شورای 
اسلامی اقا ال که هر سال تاک رود طی 
چندهفتهروی‌می‌دهد. این تجر به یک باردررسال 
به خودی خود جذابیت‌هایی برای پیگیری این اتفاق 
سللانه با خود به همراه دارد به ویژه اینکه بودجه کل 
کشور که قراراست تمام در آمدها وهزینه‌های یک 
سال کشور در آن گنجانده شود.در شرایطی توسط 
نمایند گان تصویب شود که در آمدهای کشور به دلیل 
تحریم‌های شد ید و سقوط بهای نفت به حدود یک 
چهارم سه سال قبل رسیده باشد. به این تر تیب مر ور 
برخی گفتگوهای نمایند گان در حال بررسی مواداین 
قان_ون وبا زخوانی برخی‌ازاین قوانین تصویب شده 


مطابق این فرمول. در ایران» بهای نفت که از 
عدد خاصی پایین‌تر می‌آید. دهها نفر جوان 
ایرانی, از خدمت سربازی معاف می‌شو ند! 
وقتی کشوری باشید که نیمی از در آمدتان از نفت 
باشد وصادرات خیره کنن ده دیگری‌هم در کارنامه 
نداشته باشید وبهای نفت شما تایک چهارم کم شود 
وهمان نفت ارزانتان هم خریدارانی پرشمار نداشته 
باشد, آنگاه نمایند گانتان در مجلس ناجار می شوند که 
به ‌فکر د رآمدهای‌جدی‌تری بیفتند تادولت بتواند 
حقوق میلیون‌ها کارمند خود رابدهد و امورات روزانه 
کشور بر زمین نماند. در چنین روزهایی ممکن است 
اخباری هم از مراجع قابل اتکای | ماری به شما به 


4 ا 


"مالیات پرداختن "ارگان‌ها و نهادها و افرادی 
که تاکنون مالیات پرداخت نمی کردند. یکی از 
اتفاقات خوشایند اقتصادی در بررسی‌ها و 
نگارش قانون بودجه سال ٩۳‏ است 

کم انصافی خواهد بود اگر از اتفاقات عجیب زمان 
نشود. فشارهای اجباری که به دولت برای اداره کشور 
درسال آینده‌بادر آمدهای پایین وارد شده باعت 


شده در فصل بودجه هم به طوری بسیار جدی تر 
از ماهها و سال‌های قبل به واژه "مالیات بيانديشد 


به وسیله ایشان. هم تا حدودی وضعیت اقتصادی _ 
سال آینده‌را معلوم می کند وهم تااندازه فراوانی 
ها رن و ملا رای 
کرد.اولین اتفاق تعریف کردنی در بودجه امسال 
درباره عروسک‌ها و اسباب بازی‌های خار جی افتاد. 
برای اینکه بودجه دقیق‌تر بررسی شود هر سال 
عده‌ای از نمایند گان انتخاب می‌شوند و نام خود را 
کمیسیون تلفیق می گذارند ویک بار تمام بودجه 
رابررسی‌می کنند در جلسات طولانی ونتیجه آن 
وا ما 
تقدیم می کنند. هر چند که امسال یکی از نمایند گان 
پرسابقه و اقتصاددان مجلس عقیده دار د که انتخاب 
نمایند گان عضو کمیسیون تلفیق به عنوان نمایند گان 
کارشناس بودجه.به شکلی اتفاق افتاده که اکثر 
قریب به اتفاق نمایند گانی که تحصیلات اقتصادی و 
تجر به بودجه‌نویسی وبودجه ریزی‌داشته‌اند. از اتاق 
کمیسیون بیرون‌ماندهوعضو ان نشد هاند. که خود 
جای تعجب و تبریک است! 

به هر حال در این کمیسیون وقتی به بحث واردات 
اسباب بازی‌های خارجی و عروسک‌هارسیده‌اند 
اکثریت حاضرین جلسه به این نتبجه رسیده‌اند که 


وارد فروشگاه‌های اسباب بازی که می‌شویم به سختی 


عنوان نویسند گان قانون برسد که حدود ۲ میلیون 
از جوانان کش ور که‌باید به خدمت سر بازی اعزام 
می‌شده‌اند.به‌هر دلیل خودرابه‌پاد گان‌هانر سانده‌اند 
وغایب هستند. به این ترتیب پیشنهادی در مجلس 
تصویب می شود که کسانی که ۸س ال از رفتن به 
خدمت سربازی, طفره رفته‌اند و همچنان هم حال 
رفتن به پاد گان‌ها راندارن د. باید در فراهم کردن 
هزینه‌های سال آینده کشور مشار کت کنند ااینطور 
که می توانند برای همیشه از خد مت سر بازی معاف 
شوند و کارت‌های واقعی معافیت دریافت کنند ولی 
بايد به نسبت مدر ک تحصیلی که در جیب دارند 
از ۱۰ میلی ون تومان تا ۰ ۵میلی ون تومان به دولت 
پرداخت کنند بابت جریمه غیبت از سربازی البته 
هرسال اضافه غیت بر این ۸سا اعا 
ناجار به پرداخت ۱۰ درصد اضافه پرداخت خواهد 


و با نمایند گان به اين جمع بندی برسد که بسیار 
بیش از آن که تا کنون گرفته می‌شد باید مالیات 
گرفته شود وبه ویژه آنها که تا کنون ی اصلاً مالیات 
نمی‌دادند ویا بسیار کم می‌پرداختند باید بدهی خود 
به کشور رابهتر بپر دازند. رئیس شورای راهبردی 
سازمان‌مالیاتی کشور چند روز پیش اعداد خیره 
کننده‌ای می گفت مثل اینکه متوسط مالیاتی که از 
آهن فروشان ایرانی گرفته می‌شود. برای هر آهن 
فروش, ۲ میلیون تومان در سال است یعنی ماهی 
حدود ۱۵۰ هزار تومان. و مالیاتی که به طور متوسط 
از دندانپزشکان ایرانی گرفته می‌شود هم. در همین 
ی شرآیطی از امسال برای اولین بار 
از استان‌های مقدس که شر کت‌هایی اقتصادی دارند 


+ 


اطاعات سک ا رو ۳۹٤۴‏ 


می توان اسباب بازی و عر وسک ایرانی که ساخت 
باشدیی دا کر دیپس بای دراه‌واردات این محصول را 
تنگتر کرد وعوارض بیشتری بر آن بست تاهم 
درآمدی به جیب دولت بیاید یااین عوارض واردات و 
هم اسباب بازی خارجی,چنان گران شود که خریداران 
روبه سوی کالای ایرانی آورند و تولید کنند گان ایرانی 
تشویق شوند. این مقد مات باعث می‌شود نمایند گان 
رای به افزایش ۲۰ درصدی عوارض اسباب‌بازی 
خارجی و عروسک بدهند اما عجیب اینکه این تصمیم 
چندان دوام نمی آورد و چند نماینده جملاتی می گویند 
ار ر ین دای 
پشیمان می‌شوند و رآی گیری جد ید انجام می‌شود و 


کرد واگر غایبی باشید با بالاترین مدارج تحصیلی و 
۸ سال از ۱۸ سالگی و وقت سربازیتان گذشته باشد. 
آنگاه دولت منتظر گرفتن یکصد میلیون تومان از شما 
می‌ماند تا کارت معافیت به شما تحویل دهد.البته 
این اعداد راوقتی از عدد ۲ میلیونی غایبین از خدمت 
سربازی‌ضرب کنید.بهتر درک خواهید کرد که چرا 


و از قرارگاه خاتم سپاه که فعالیت‌های اقتصادی انجام 
می‌دهد. مالیات گر فته خواهد شد تافضای سالم تری 


کمیسیون در آخر تصویب می کند که از خير عوارض 
سنگین‌تر بگذرد و همان روال گذشته بهتر از تغییر 
است!جملاتی که توسط چند نمایند ه گفته شد و توانست 
نظر کل جلسه را تغییر دهد. بسیار ساده بود. اینکه 
اگر عوارض سنگین‌تر شوه وار د کنند گان بلافاصله» 
واردات از راه قاچاق را به واردات از مسیرهای قانونی 
تر جیح می دهند وهمان مقدار کالاامااین‌ بار بدون هیچ 
نظار تی وارد کشور و اسباب بازی فروشی هامی شود 
بی | ن که یک ریال عوارض به دولت پر داخته باشند. 
پس چون جلوی قاچاق را نمی توانیم بگیریم! اجازه 
دهیم وارد کنند گان باهمین عوارض اند ک.اسپاب 
بازی و عروسک چینی و خارجی وارد کنند تا حداقل 
درم دی برای دولت حفظ شود و اند ک نظارتی بر 
آنچه وارد کشور می‌شود باقی بماند. 

درهنگام تصویب نهایی این بحث در صحن علنی 
هماتفاقا چند نماینده‌پیشنهاد کر دند که عوارض 
۰ افزایش یابد ولی با گفته شدن چند جمله از سیل 
قاچاق واعتراف به‌اینکه هیچ ار گانی در کشور زوری 
برای کنترل قاچاق ندارد. پیشنهاد به تصویب نر سید 
تادر سال ٩۴‏ هم اسباب بازی‌ها و عروسک‌های چینی 
در بازار ایران به فراوانی در اختیار کود کانمان باشد و 
نگران اوقات فراغت و بازی آنها نباشیم! 


دولت و نمایند گان مجلس شورای اسلامی به راحتی 
پذیرفتهان د که بسیاری رااز خود برنجاند که آنها 
به خد مت سر بازی رفته‌اند ودیگر انی‌سال‌هاغایب 
بوده‌ان د وامروز هم کارت معافیت می گیر ند چون به 
اندازه کافی پول در اختیار دارند! 

چند نماینده هم البته به هنگام تصویب این بند. 
اعتراض‌های بلندی کردند که ایسن کار مصداقی از 
بی‌عدالتی است وجوانان را تشسویق می کنند که چند 
سالی از دید قانون پنهان شوند و امیدوار بمانند که 
سالی خواهد آمد که نفت ارزان خواهد شد و نوبت 
مامی‌رسد که معاف شویم. ولی| کثریت حاضران در 
مجلس,همان‌اعداد وارقام قبلی رابیشتر دوست 
داشتند واین حکم به تصویب رسید تاسال اینده. 
بسیاری از خدمت سربازی معاف شوند و در ازايش 
خزانه دولت خالی نماند! ۰ 


براقتصاد کشور حاکم باشد وفشار اداره کشور کمتر بر 
اقشار کم در آمد وارد شود. هر چند که‌برای‌سال اینده 
برخی افزایش قیمت‌هابرای ارائه برخی خدمات هم 
وضع شده که دور از "تدبیر "به نظر می آید. افزايش 
سنگین‌هزینه طرح دعوای حقوقی در داد گاه‌ها یا 
تعیین‌هزینه پرداخت ۰ ۳هزار تومان بر ای‌هر استعلام 
از اداره ثبت املا ک. تنها نمونه‌ای از این فهر ست‌اند. 
جالب اینکه یکی از نمایند گان دوست داشتنی مجلس. 
دردفاع ازاین افزایش قیمت هزینه رسید گی دعاوی 
در قوه‌قضاییه این استدلال شیرین رابیان می فر مود که 
اگر طرح دعوا در داد گاه‌ها پرهزینه باشد. مردم کمتر 
دعوی علیه یکدیگر طرح می کنند ودعاوی کمتری در 
جامعه روی می‌دهد... امید که اینگونه باشد! ۰ 


#قطره‌ای از دریای زبانشناسی 


ا .سح 
مصطفی گلیاری 


زبانشناسی ادیبات عشق 
از قدیم تا امروز 

ادامه‌ی قطره‌ی قبل 

پس از سعدی که آمد و ماند. شاعران 
زیادی آمدند و رفتند. یکی از معاصران سعدی, 
شاعری بود به‌نام "همام تبریزی" که در غزل از 
سعدی پیروی می کرد. این همام همان است که 
وقتی سعدی به تبریز رفته بود تیکه‌ای به سعدی 
انداخت و سعدی هم جوابی تند و تيز به او داد 
که مشهور است و این پیام را با خویش دارد که 
زرا آنها همیشه با جواب خود. مخاطب را به 
دندان‌پزشک محتاج می کنند. همام شاعر خوبی 
بود و غزل‌های عاشقانه‌ی سوزناکی دارد. برخی از 
مضمون‌هایش مربوط به عشق مرد به زن نیست. 
مثل این بیت: 

"ترسابچه‌ای ناگه بر کف می گلناری/ از 
صومعه باز آمد سرمست به عیاری" " 

قدیم ها مسلمانان شراب نمی‌ساختند و 
نمی‌فروختند. این کار را عیسویان و زرتشتیان 
انجام می‌دادند. در پیاله فروشی‌ها هم زنان حق 
نداشتند ساقی گری کنند بنابراین ترسابچگان و 
مغبچه‌ها شرابدار می‌شدند. سندهای زیادی از 
شععران در دست است که نشان می‌دهد ساقیان. 
مذ کر بوده‌اند. عبید هم گفت بگو: "شراب از دست 
ساقی ريشدار مستانید!" "فخرالدین عراقی" بیش 
از شاعران دیگر برای ترسابچگان شعر گفته و به 
قول خودش: "در وصف جمال او پرداخته دیوانی " 

"ترسابچه‌ای. شنگی. شوخی. شکر ستانی / در 
هر خم زلف او گمراه» مسلمانی 

ترسابچه‌ای رعناء از منطق روح افزا/صد 
معجزه‌ی عیسی بنموده به پُرهانی " 

در شرح حالش نوشته‌اند روزی از جلو د کان 
کفشگری می گذشت. پسر کی رادید که با دندان 
چرم را گرفته بود و اوستایش مشغول بریدن چرم 
بود. عراقی که مبهوت زیبایی پس ر ک شده بود. 
داخل شد وبا چشم گریان گفت:این نازنین در روز 
چقدر برایت درآمد دارد؟ اوستا گفت یک درهم. 
عراقی گفت من روزی پنج درهم می‌دهم و او را از 
این کار معاف بدار. حیف این لب و دندان نیست 
که باچرم مصاحب باشد؟ اوستا از خدا خواسته 
قبول می کند و عراقی و پس رک به پستو می‌روند. 
خبر به شاه می رسد که چه نشسته‌ای که عراقی با 
پسر کی به پستو رفته. شاه با جلاد به د کان کفشگری 
می‌رود و سرزده به پستو می‌جهد. می‌بیند عراقی 
روبه‌روی پس رک نشسته و اشک می‌ریزد و در 


۳ 
بسن ۹۳ اطلاعات ی 


وصف لب و دندان پسر ک شعر می گوید: 

"یپاد لب ودندانش بر خاطر من بگذشت / 
چم ورانا شطع رای 

شا به اطرافیانش گفت: این بز ر گوار در آثار 
صنع حیران است. چرا تهمت می‌زنید!" 

حافظ خطاب به چنین بزر گوارانی گفته: "به 
هوای لب شیرین پسران چند کنی /جوهر روح به 
یاقوت مذاب آلوده؟" یاقوت مذاب کنایه از شراب 
سرخ آست. و یعنی به بهانه‌ی باده نوشی به میکده 
می‌روی تاساقی ببینی. نکن جانم!جوهر روحت آلوده 
می‌شود. فعلا درباره‌ی حافظ قلمی نمی‌فرسایم و 
صبر می کنم وقتش برسد. حالا نوبت شاعرانی است 
که پس از سعدی و قبل از حافظ آمدند. یکی از انها 
امیر خسرو دهلوی است. از اسمش پیداست در 
دهلی هندوستان زندگی می کر ده. هنگام حمله‌ی 
مغول, پدر امی رخسرو به هند پناه برد و ذوق پسرش 
رابه سیه چشمان کشمیری سپرد. انگار نازنینان 
آن روزی نیز مانتو تنگ می‌پوشیده‌اند و جگر 
امیرخسرو را آب می‌انداخته‌اند: 
"کج کله‌هاء ستمگراء تنگ قبای کیستی؟/ 
لعب گرا و دلبراء عشوه نمای کیستی" 

وانگار آن روزها هم شال باریکی روی سر 
می‌انداخته‌اند و گیسوی مشکبوی خود را از پشت 
سر رها می کر ده‌اند: 

"زیر کلاه. جعد تر تا کمرت کشیده‌سر /بسته 
به چابکی کمر. چُست قبای کیستی؟" 

جعد تر یعنی گیسوی مجعدی که خیس است. 
ابریشم تر نیز گفته‌اند. امیر خسرو رباعی‌های جالبی 
دارد: " 
ٍ "هوشم نه موافقان و خویشان بردند/اين کج 
کله‌هان موپریشان بردند 

پرسند چرا تو دل به ایشان دادی؟/والله که من 
ندادم. ایشان پردند" 

یکی از شاعران خوب قرن هشتم. آوحدی 
مراغه‌ای اصفهانی " اسست که غزل‌های عاشقانه‌ی 
ساده و بسیار زیبایی سروده و عجیب است که چرا 
آن‌قدرها مشهور نیست. برخی از ابیاتش چنان تازه 
است که انگار شاعری امروزی آن راسروده: 

"مست آمدم امشب که سر راه‌بگیرم/یک 
بوسه به زور از لب آن ماه بگیرم //از چاه زتخ گر 
ندهد آب. چو دزدان/ بر قافله‌ی عشق» سر چاه 
بگیرم//بااوحدی ار حیلت روباه کند کس/من 
نیستم آن شیر که روباه بگیرم " 

چند بیت دیگر از اوحدی: 

"گر تو گلچره در آیی به جمن مست امروز/ما 
بدانیم که در باغ گلی هست امروز 

گفته‌ای بر سر آنم که بگیرم دستت /نقد را باش 
که من می‌روم از دست امروز 

با چنان دانه‌ی خالی که تو بر لب زده‌ای /من بر 
آنم که ز دامت نتوان جست آمروز 

ادامه دارد 


۱۱ ۳۰۳۳۵ 


آنجه و۱ كەر 


به ان محال است ارذوه مکی 


اما حعف صلاق(عا 


دید نیهای ایران 


ڪڪ تڪ 


زیرنظر: محمود صفادار 


دریاجه تار. تاریک و ماندتار در دل کوه 


دریاچه تار. یکی از جاذبه‌های توریستی منطقه 
دماونداست که در شمال شهر دماوند. در اثر یک 
زمین لر زه‌باستانی ایجاد شده. مسیرهای دستر سی به 
دریاچه. از روستای چنار شرق و از منطقه دلیچایی به 
سمت روستای هویر است. 

افستاه‌های ریادی در باره حصوصیات جادوی 
دریاچه تار به خصوص برای کسانی که شب رادر 
دریاچه سپری می کنند. گفته 

ماهیگیران معمولاً شب ولشلو در یاچه سپری 
می کنند و صبح برای صید ماهی قزل آلا به دریاچه 
هویر می‌روند. سطح دریاچه در فصول سرد سال یخ 
می زند. داستان‌های زیادی از گنج‌های پنهان در دل 
دریاچه و اطراف آن حکایت دارد. 

موقعیت جغرافیایی منطقه‌ای که دریاچه «تار» 
در آن واقع شده به گونه‌ای است که گرداگرد آن 
راب افاصله‌های متفاوت. کوههایی در بر گرفته که از 
سطح دریاچه بین ۰ ۰ ۵۰متر ارتفاع دارد. وجود 
ایسن ارتفاعات در کا یکدیگر بدون آنکه‌دره‌ای آن 
راشکافته باشد موجب پیدایش گودالی شده که 
دریاجه تار در ان کل شده‌است. 

دریاچه تار روی محور چین‌دار ميان دورشته 
کوه قره‌داغ (کوه دوبرار) در شمال و کوه زرین در 
جنوب واقع شده است. سطح آب آن در فصل‌های 
کیان کے الان کت کر اب 
هرایی کرک ورای کر ےار ےا 
مارا ومک ری موی سے 

این دریاچه که در میان خط ال ر اس «دوبرار» و 
«زرین کوه» محصور شده یکی از دریاچه‌های آب 
شیرین ایران است که طول آن بیش از یک کیلومتر 
وعرض آن در حدود ۰ ۵متر است. حوزه آبخیز 


دریاچه تار از شمال به خط ال ر آس ار تفاعات کوه 
چنگیز چال و قره داغ و از جنوب به خط الراآس زرین 
کوه منتهی می‌شود. 
جاده‌های ارتباطی دریاچه تار 

تقریباً ۷۰ درصد آب‌های دریاچه تار و هویر از 
بخش شمالی و آبریزهای ار تفاعات مذ کور تأمین 
می‌شود که جاده‌های ار تباطی آن جاده شوسه شرقی 
و غربی است که از روستای هوير به سمت دماوند و 
بالعکس از شهر ستان دماوند به طرف روستای هوير 
کشیده شده که از جنوب دریاچه می‌گذرد هْ 

بر اساس مطالعات انجام شده. حوزه آبخیز از 
لحاظ تنوع پوشش گیاهی تقریباً غنی ولی از نظر 
تراکم پوشش گیاهی ضعیف است. ترا کم پوشش 
گیاهی رابطه مستقیمی با فرسایش خاک دارد که 
درارتفاعات شمالی و در قسمت‌های تبه ماهوری. 
بهع فر ا ا ا 
طی می‌کند .این دریاچه از نظر حیات وحش جانوری 
شامل قوچ, میش البرزی و کل بز است و قزل آلای 
رنگین کمان زرد پر آبزیان موجود در دریاچه تار و 
هوير را تشکیل می دهد. گفتنی است سالانه ۲۰ ۱هزار 
نفر از این منطقه گردشگری بازدید می کنند که 
بخش خصوصی, امکاناتی از قبیل چادرهای موقت و 
سرویس بهداشتی را برای آنها فراهم می کند. 

گردشگران این منطقه شب‌ها نیز می‌توانند 
کنار دریاجه «تار» اسکان کنند زیراامنیت منطقه 
تار به صورت شبانه‌روزی با یگان حفاظت محیط 
ر کا سود شهرستان دماوند به 
دلیل وجود آثار تاریخی متعدد. شرایط آب وهوایی 
مناسب در تابستان‌ها و وجود جاذبه‌های طبیعی. از 
جایگاه ویژه‌ای در حوزه گردشگری استان تهران 


ب 


بر خوردار است. 
حافظت از مناطق گردشگری است که باید از سوی 
مسئولان امر و گردشگران مورد توجه قرار گیرد زیرا 
این مناطق بکر. کمیاب هستند و در صورت نابودی, 
دیگر به شکل اولیه خود باز نمی‌گر دند . 

بر اساس مطالعات انجام شده تیپ شیمیایی آب 
دریاچه تار از نوع کلسیم. منيزیم. کربنات است. در 
وجود ندارد و بادهای غربی سرد همیشه در تار 
می‌وزند. در ایامی نه جندان دور. اویشن‌های فراوانی 
در منطقه وجود داشته که به خاطر فرسایش شدید 
ورزش‌های آبی همچون شنا قایقرانی و ماهیگیری 

مسیرهای دسترسی به دریاچه 

داریم: 

ا در دماوند. آبادی چنار عرب‌ها جاده 
معدن. آخر جاده خاکی. دریاجه تار. 

۲-از طریق جاده‌ای که از راه تهران -فیر وز کوه و 
نقطه ۸ کیلومتری آن یعنی دلیچای منشعب شده و 
از روستاهای يهر لی پشت. مومج. دهنار و هوير عبور 
کرده و در ۲۸ کیلومتری به دریاچه تار می‌رسد و از 
ضلع جنوبی آن عبور می کند و به جاده‌ای که از طریق 
دماوند به دریاچه منتهی می‌شود. متصل می‌شود . 

۳-شهر دماوند. جاده فیروز کوه. جاده آسفالته 
آبادی آروادامه جاده‌خاکیاز آبادی آرو که رد 
شدید و پل دلیچای و دهنار رارد کردید. به دریاچه 
هویر می سید . ۰ 


مملی کول؛ یک پدیده بی نظیر طبیعی 


چمن متحر ک یا چملی گول یکی از بی نظیر ترین 
پدیده‌های ایران و حتی جهان است که در دل طبیعت 
تکاب جا خوش کر ده و هنوز رازی سر به مهر به شمار 
می‌رود. این چمن در نزدیکی روستای بدرلو در ۱۵ 
کیلومتری شهر تاریخی تکاب در استان آذربایجان 
غربی ایران و سر راه تکاب به یولقون آغاج که نهایتاً 
به تخت سلیمان می‌رسد. قرار دارد. این منطقه 
باتلاقی است و در وسط وا راف آن, چمنزارها و 
نیزارهای بلندی رشد کرده که ارتفاع آنها به دومتر 
هم می‌رسد. 

کید اه در ہے ناس اکا راا 
و بهداشتی متناسب با حضور گر دشگران داخلی و 
خارجی وعدم تبلیغات و معرفی این اثر. از دلایل 
تاشفاخته ماندن حمی متسر ک کال است. آما این 
دلیلی نمی‌شود تا ما از زیبایی‌های این پدیده عجیب و 
غریب و همیشه سبز صحبتی نکنیم. 

«جملی گول» در زبان محلی این منطقه یعنی 
«جزیره‌ای از چمن بر روی بر که»» چمن متحر ک 
چملی, قطعه بزرگی از نی‌هایی است که از به هم 
چسبیدن ریشه آنها, بد ون ارتباط با زمین و بر روی 
اب شناور مانده تشکیل شده است. 

این چمن به صورت جزیره‌ای متح رک با 
۰مترمربع بر روی بر که‌ای 
کوچک خودنمایی می کند که با وزش باد و جریان 
هواویا تکان خاصی به جهت‌های مختلف تغییر مسیر 
داده و حر کت می کند و همین مسئله» موجب منحصر 
به فرد شدن این جاذبه طبیعی شده است. 

کال دادعاو و ےکوی کار ات 
ودر میان دره‌ای عمیق قرار گرفته که نیزارهاء جمن 
سر سبز, در ختان بلند و گل‌های زیبای اطر اف. جلوه‌ای 
خاص و طبیعی و زیبا به آن بخشیده است. 

چمن به صورت معلق و شناور در وسط این بر که 
قرار گرفته ودارای پوشش گیاهی کاملاً مطلوب و 
مناسب است که حتی در فصل زمستان و سرمای هوا 
تیز چمن آن سبزی خود رااز دست دهد . 

قطعه چمن متح رک به صورت یک نیم قوس 
کمانی که از پیرامون بر که جداست. هنگام حر کت 


جاذبه فوق‌العاده‌ای ایجاد می کند و از این لحاظ یکی 
از مناطق مهم طبیعی و گردشگری آذربایجان غربی 
محسوب می‌شود. عمق این بر که زیاد است و وجود 
ماهی و مرغابی‌های وحشی در اطراف این چمنزار 
جلوه و زیبایی خاصی را پدید مئ ورد . 

از علت حر کت و شناور بودن این جمن شگفت 
انگیز اطلاعی دقیق در دست نیست امابرخی 
کارشناسان علت آن را منطبق و متناسب باحر کت 
وضعی زمین و عده‌ای دیگر. ناشی از عوامل طبیعی و 
وزش باد می‌دانند. 

به علت لجنزار بودن و نیزار انبوه اطر اف دریاچه. 
نزدیک شدن به محدوده آن مشکل است و تنها از 
طرف شرق دریاچه یک راه باریک منتهی به محدوده 
و ساحل دریاجه موجود است. اگر چمن در صورت 
حر کت به سواحل نزدیک شد.انسان می تواند بر روی 
اا ا اا 
اا ل 
یامجبور به شنا کردن می‌شوید . 

عمق این بر که زیاد و براساس سنجش اولیه. ۸ 
تا ۱۵ متر تخمین زده شده است. همچنین به دلیل 
حر کت این قطعه» عرض رودخانه در آن نقطه زیاد 
شده و حدود ۵متر از قطر قطعه متحر ک بیشتر شده 
است . 

حر کت جمن متحر ک تنها در این فاصله کوتاه ۶- 
۵متر است وعملاً حرکت آن محسوس نیست ولی 
در صورت وجود باد و توقف کافی می‌توان به حر کت 
آن پی برد به علت بز رگ و سنگین بودن چمن: امکان 
اینکه انسان بتواند بدون مشکل روی آن حر کت کند. 
وجود دارد. تنها ممکن است در برخی نقاط به دلیل 
نا زک شدن جمن, در اثر فشار پایین رفته وپاها درون 
آب فرو رود. 

چمن متحر ک در روستای ویر در فاصله حدود 
۰ کیلومتری شرق شهر تکاب در استان آذربایجان 
غربی قرار دارد. جمن در سمت غرب روستاو در 
فاصله حدود یک کیلومتری ان واقع شده که باید 
پیاده‌طی شود. و در این فاصله می توان از مناظر طبیعی 
س 

E -‏ .استفاده 


۶ 
" راه‌اول از جاده تکاب به 
بدرلووبعدازروستای 
یلقون آغاج است وراه 
سلیمان. از جاده همپا به 
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استادمحمد کاظم نیکنام 


قال العسكرى عليه السلام 
امد لاس من ۳ 
زهد و پارسایی به دست نمی آید جز با تر ک گناه و 
دوری از معاصی. 
درواقع می‌فر مایند نزدیکترین راه‌به پارسایی پرهیز 
از گناهاست. مولی علی علیه السلام نیز در این زمینه 
اجتناب السیئات اولی من اکتساب الحسنات. 
دوری از معاصی ضر وری تر از انجام نیکی‌هاست. 
چرا که نیکی‌ها مارادر مسیر کمال آورده‌و گناهان 
به د ره نیستی و هلا کت سقوط می دهند وانسان رادر 
پیشگاه خداوند به شرمند گی می کشانند. 
جهان بااین فراخی تنگت آیو 
چو فر دا نامه خوانان نامه خوانند 
تو وینی نامه خود ننگت آیو 
گناه‌اده ‏ ۲۱ اوج انسانیت به مرحله پست 
حیوانیت کر می دهد و وین در 
اولتک کالانعام بل هم آدل. چطور می‌شود که آدمی 
پست‌تر از حیوآن می‌شود؟ به خاطر اینکه 
چندین چراغ دارد و بیراهه می‌رود 
بگذار تا بیافتد و بیند سزای خویش 
این نکته لازم به تذ کر است که در مسیر زهد و 
پارسایی هیچ گناهی را کوچک نشماریم. علی علیه 
السلام فر مودند: سنگین‌ترین گناه آن است که به 
جای آورنده آن‌را کوچک شمارد. گناه‌ا گر چه نست 
به گناهان دیگر کوچک ولی بهاعتباراینکه نافرمانی 
از خدامحس وب می شود بز رگ است ونکته‌دیگر 
حضرت امام هشتم علیه السلام 


آن که ارتکاب گناهان کوچک 
زمینه دست زدن به گناهان بز رگ 7 
فرمودند: 

الصَغانر من الذنوب طرق الى الکباثر 

گناهان کوچک راه‌های ارتکاب گناهان بز رگند. 


۳ حساد ت پر EES‏ ۹ یه ۶ 


آن در تو اش 


اد می شود و در دشمنت بی اڼر خو 


اد ده د 
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لحظه‌های عجیب 


هیدی سیفاکس زنی بود که حس می کرد هر چه 
را که می‌خواسته, به دست آورده. او تمام زند گی خود 
رادر شسوهرش جیمی خلاصه کرده بود زیرایکدیگر 
رایسیار دوست داشتند. این عشق جنان زياد بود که 
هیدی حاضر شده‌بود با شغل همسرش کنار بیاید 
تااوراضي ترباشد س اس سا ۰ ۲۷۳ 
فقط هفته‌ای چند ساعت می‌توانستند هم را ببینند. 
اونمی خواست این شانس رااز همسرش بگیرد زیرا 
مدام برای سفرهای کاری به کشورهای دیگر رفت 
و آمد می کرد. شغل هیدی هم طوری بود که باید به 
این سوی و آن سوسفر کنداماسفرهای‌این عاشق 
ومعشوق‌ هر گز در یک مسیر نبود. مدتی هم بود 
که جیمی برای گذراندن دوره‌ای باید به دانشگاهی 
در نیویورک می‌رفت بنابراین گرفتاری‌های او بیشتر 
شده بود و حالا دیگر بسیار کم می‌توانستند همدیگر را 
ببینند. گاهی‌هیدی با خودش فکر می کرد که شوهرش 
دوست ندارد یکدیگر راملاقات کنند. هیدی برنامه 
ریزی‌هایی می کرد تا حداقل هفته‌ای یک روز بتواند 
به دیدار شوه رش برود ولی حس می کرد جیمی از این 
برنامه‌ها خوشش نمی آید. 

کم کم شک و تردیده ای مختلفی به مغزش راه 
یافت و مثل خوره‌ای شد که روح و جانش را می‌خورد. 
ابتدااین شک وتردیدها فقط در فکر هیدی جاخوش 
کرده‌بودنداما کمی‌بعد. انقدر ازارش دادند که‌اورااز 
زنی آ رام و تودار.به زنی لجوج و نق زن تبدیل کرد. این 
آلام وقتی در او چند برابر شد که همسرش جیمی‌برای 
دیدن‌های نصفه نیمه شروع به بهانه آوردن کرد: آه 
عزیزم...اين هفته قراره‌بر ادرم از بوستون به دیدنم 
بیاد...سلام هیدیاخوبی ؟ این هفته هم نمی تونیم 
همدیگه رو ببینیم. از طرف مؤسسه دارم به ماموریتی 
خارج از نیوی ور ک میرم... بهانه‌های جیمی تمامی 
نداشت. و درست وقتی که هیدی تصور می کرد زمان 
آرامش رسیده‌ومی‌توان د برای باهم بودن وزند گی 
مشترک برنامه‌ای بریزد. همه چیز به هم ریخت. 


مردی از سنگ! 


هیدی وجیمی سال‌ها قبل همدیگر رادیده‌و 
عاشق هم شدند. آن زمان هر دو در یک رستوران کار 
می‌کردند.هیدی خوب فهمی ده بود کار چقدر برای 
جیمی‌اهمیت دارد. از همان روزها آرزوورژیای 
دیرینه جیمی که داشتن یک رستوران‌بز رگ بود,برای 
هیدی هم به یک رژیا تبدیل شد. آرزویی مشت رک که 
تصمیم گرفتن دباهم آن رابه واقعیت تبدیل کنند. 
اماحالا که هیدی به آن روزهافکر می کند. به خوبی 


می‌فهمد که برای‌او.بزر گ‌ترین آرزوورژیادرسیدن 
همسرش به تمام آرزوهای دست نیافتنی اش‌بود و 
بس. سال‌هامی گذشت وهیدی دیگر مثل گذ شته 
فکر نمی کرد که دل جیمی همچنانبااو باشسد. هر چه 
سعی می کرد آرام باشد وبه فکرهای منفی وبد مجال 
پرواز ندهد. امکان‌پذ یر نبود. این بار تصمیم گرفت از 
کارش دست بکشد و جیمی راغافلگیر کند.سفری‌یک 
هفته‌ای به با تمان جیمی به نظر ش رای مناسبی 
بود که می توانست هم فکر وخیال باطل رااز سرش 
دور کند وهم آن دو رابعد از مدتی دوری و تنهایی, به 
هم نزدیک کند و دل‌هایشان رادوباره مثل قبل, به هم 
گره‌بزند. هید ی تصمیمش راعملی کر د.البته وقتی که 
پیش جیمی رفت. مجبور بود روزها تابر گشتن جیمی از 
کلاس تنها بماند. هیدی این را تحمل می کردو برایش 
مهم نبود ولی احساسی به او می گفت اوضاع, آن‌طور 
که خودش دلش می‌خواست. پیش نمی‌رود. حس 
می کرد بااین که پیش جیمی است. او هنوز دور و غیر 
قابل دسترس به نظر می‌رسد. گویا به مردی سنگی 
تبدیل شده بود. 

نشانه‌ها ومدار کی هم وجود داشت که به 
دودلی‌های هیدی دامن می‌زد. مثلا درون یخچال یک 
ظرف سس پیدا کرد. هیدی پس از سال‌ها شوهرش 
که خودش درست کر ده استفاده می کند وهر گز از 
فروشگاه‌سشس نمی خرد.هیدی تمام مدت وقتی که 
تنها بود می‌نشست و به این احساس ضد و نقیض 
درونش فکر می کر د. گاهی به خودش می گفت همه‌ی 
اینها توهمات بیهوده‌ای است که از ذهن حسود و 
رنجور یک زن تراوش می کند اما گاهی هم به خودش 
حق می‌داد. صدایی هم در اعماق قلبش فریاد می‌زد: 
"من وجیمی عاشق هم هستیم. هميشه عاشق هم بودیم 


۰ 
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ومی‌مونیم." یکی از عصرهایی کهمثل چند روز 
گذشته مدام دربیم وامید می گذشت. هیدی تصمیم 
گرفت برای اینکه هوایی به سرش بخورد و از احساس 
گناهی که آزارش می داد خلاص شود. بیر ون بر ود واز 
طبیعت زیبای اطر اف لذت ببر د.شاید غر وب زیبای 
آفتاب در هوای دلچسب پاییزی, روحیه‌اش را بهتر 
می کرد و او را به خود سابقش باز می‌گرداند. 


نامه‌ی مهیب! 

هیدی‌باهمین اف کار از خانه بیبرون رفت ولی 
نتوانست بیشتر از یک ساعت دوام بیاورد.و باحالی 
خراب تر از قبل بر گشت. به محض گشودن در باز 
هم غم دنیاروی دلش تلنبار شد واو راباخودش برد. 
چراغ چشمک زن کامپیوتر جیمی: توجه اوراجلب 
کرد. کامپیوتر روشن بود.هیدی ماوس کامپیوتر را 
تکان داد. صفحه نمایش روشن شد و چشم هیدی,به 
نامه‌ای افتاد که روی صفحه باز بود. نامه‌ای از یک زن 
جوان که هیدی او رامی‌شناخت. آن زن, قبلاً همکار 
شوهرش.جیمی بود. با دیدن و خواندن نامه, دیگر 
نیاز به هیچ توضیح اضافه‌ای نب ود. زن به طور کاملاً 
مفصل از لحظه‌های عاشقانه و به یاد ماندنی که باجیمی 
داشت. حرف زده‌بود وبا آب و تاب خاصی, از جیمی 
به خاطر خلق چنین لحظات نابی تشکر کر ده بود. از 
تعطیلاتی که با هم داشتند و گفته بود. مسافرت‌هایی 
که با هم رفته بودند. زن از برنامه‌هایشان برای اینده 
گفتهبود. آینده‌ای که هیدی فکر می کرد قراراست 
مال خودش و جیمی باشد اما حالا پر ده توهم و خیال از 
مقابل چشم هایش کنار رفته بود و می‌دید مدت‌هاست 
در اینده‌ی جیمی هیچ جایی ندارد. 

هیدی ابتدابه سرش زد وسایلش راجمع کند 
وبدون هیچ توضیحی جیمی رابگ‌ذارد و برود. حتی 


نمی‌خواست هیچ سوّالی کند وهیچ جوابی بشنود. 
اما یشیمان شد و به جیمی پیامک زد: همین حالا 
برگرد خونه!" سپس منتظر ماند و در تمام این مدت. 
دراتاق‌قدم زد.نمی‌خواست‌باور کند عمر زندگی 
مشتر ک شان به پایان رسیده‌است. حداقل نه‌بااین 
روش وبه این دلیل مزخرف. جیمی چند ساعت بعد 
به خانه بر گشست. هیدی با خودش فکر می کرد شاید 
او نخواهد یا دوست نداشته باشد در باره‌ی آن نامه 
توضیح بدهد. اماهیدی در درون خودش اصرارداشت 
که توضیح او را بشنود و حقیقت رااز زبان خود او بداند. 
هیدی فکر می کرد شاید هنوز راهی برای باز گشت 
وجود داشته باشد. شاید از عشقی که روزی مثال زدنی 
و تک بود. ذره‌ای باقی مانده بود. 

وقتی که جیمی به خانه آمد. بدون اینکه ببرسد 
دلیل احضار فوری او به خانه چیست.دوش گرفت 
وپای تلویزیون نشست و مشغول تماشای مسابقه 
فوتبال شد. سکوت او قلب هیدی را بیشتر رنجاند 
وبه درد آورد. هیدی نیاز داشت سرش رااز افکار 
منفی پاکسازی کند.شایداین‌طور آرام بگیر دیا 
حداقل» تکلیفش با خودش روشن شود. با عصبانیت به 
آشپز خانه رفت و مشغول خالی کردن زباله‌ها از سطل 
زیر کابینت آشپزخانه شد.باعصبانیت در کابینت‌هارا 
به هم می کوبید که ناگهان همه چیز تیره و تار شد... 


غصه‌های باقی! 


هیدی پنج روز بعد در بیمارستان و بخش‌ای. 
یبرچ ما 
امده‌و کنار تختش‌نشستهبود. اخرین‌باری که‌با 
مادرش حرف زده‌بود.دقیقاً کی بود؟ جیمی‌هم در 
بیمارستان بود. چقدر به حضورش نیاز داشت با اینکه 
حرف چندانی بین آنهارد وبدل نمی‌شد. هیدی حاد ثه 


راخوب‌به خاطر نمی آورد. 


هس_دی که ۱ 
عا قانه جیمىیبه و کمک کرد 
5 3 تکه‌های گم شده‌ی پازل را 
شوهرش را کنار هم بچیند و روز حادثه 
دوست داشت رابه خاطر بیاورد: 
همه کسر قطع بالایی که کاملا سالم هم 
ارتباط کرده بود از جا کنده شده و روی 
۱ : سر هیدی فرود آمده و 
۳0004094 از هرش رفته بود. ستون 
تج و دی ده بود و ضربه وارده به 
او تگاه‌ کرد سرش هم جدی بود. بنا به 
O 6‏ ۳9 ] تشخیص پزشکان. هیدی 
0 ے ۳ | او ة 
بزرگی وا ات حی‌ومراقیت 
0 طولانی نیاز داست. یکی 
7 از پزش‌کانش می گفت: 
"حادنه عجیبی بوده که 
فقط به خاطر سهل انگاری 
اتفاق افتاده " 


هیدی اما به این مسئله 
فکر می کرد که آ ابید این حادثه ابه فل نیک بگیرد 
واز آن خوشحال باشد یا آن راهم به پای بدشانسی 
بگذارد و غصه بخورد؟ حالا دردهای جسمی‌اش آ نقدر 
زیادشده‌بود که دیگر فرصت نداشت به آن نامه و آن 
زن فکر کند. هرچند به هیچ وجه نمی‌توانست آن را 
ازذهتشن باک کند وهمه جیر کاملا در ذهنش بوداما 
انگار در اثر ضربه‌ای که به سرش خورده بود. بخشی 
از خاطر اتش رااز یاد بر ده بود. برای مثال نمی‌توانست 
احظتهی حاد نه رابه خاطر بیاورداها آن نامه روتک 
تک کلماتش را خوب به یاد داشت. 

بیشتر از دوهفته طول کشید تاوضعیت جسمی 
او تثبیت شد و پزشکان اعلام کر دند خطر رفع شده و 
می‌توانند و رابه بخش منتقل کنند. سه هفته پس از 
انتقال به بخش. هیدی از بیمارستان مرخص شد و به 
اجبار نه انه ی بر کت تا وران اھت را 
بیمارستان و پزشکان معالجش بگذراند. مادرش هم 
ار مات از اومراقیت کد راعش غذای گرم 
می‌پخت و به تمام کارهای شخصی‌اش میرسید و 
به او اطمینان می‌داد که آنقدر دختر بزرگی شده که 
می تواند از پس این بیماری وناتوانی بر آید وزمستان 
که‌از راه برسد.می‌تواند بدون‌هیچ کمک و مراقبتی 
روی‌برف‌هاراه‌برود وبه کارش ادامه‌بدهد.هیدی 
کمتر جیمی را کنار خود می‌دید. گویی در این شرایط 
بحرانی و حساس فقط مستاجری بود که قرار بود چند 
صباحی در آن خانه بماند. بدون اینکه حتی صاحبخانه 
را بشناسد واز کارهای او باخبر باشد. 


بی‌او. با همه! 
دوستان قدیمی و همکاران یا به دیدن‌او می آمدند 


یا تلفنی حالش رامی‌پر سیدند. هر چند روز یک هد یه 
یابسته از طرف یکی از دوستان می‌رسید وروزهای 


من 
۷ سر ٩۳‏ اطاعات کل 


تنهایی‌هی دی راپرمی کرد.حالا تمام آدم‌های‌دورو 
برهیدی رنگی بودند. همه جز جیمی که خاکستری 
خاکستری‌بود.شکافی که بین آنها ایجاد شده‌بود قرار 
نبودباهیچ چیزی از بین برودیاتر میم شود. جیمی 
حضور داشت اما نبو د. درست از لحظه خواندن نامه 
آن زن.دیگر جیمی چیزی نبود جز یک حضور فیزیکی. 
شکوفه‌های درخت زند گی مشتر ک آنها بدون‌اینکه 
به بار بنشینند, ناگهان ريخته بودند .از طرفی. جیمی 
با رفتارش ثابت کرده بود که تمام حدس و گمان‌های 
هیدی درست است. هید ی برای رفتن از زند گی جیمی 
به هیچ توضیحی نیاز نداشت و دیگر حتی نمی خواست 
ایی کی ا ب اا ار امار 
به شدت دوست داشت. آنهاهم اورادوست داشتند. 
پدر ومادر خواهر و برادر. دوستان دوران کود کی. 
همکاران و...همه و همه لحظه‌های ز ند گی هیدی رازیبا 
و رنگارنگ کرده‌بودند اما از وقتی که جیمی به زند گی 
اوپا گذاشته بود.هیدی تمام آن آدم‌های مهربان و 
دوست داشتنی راازیاد برده بود و در حبابی که از 
خودش و شوهرش ساخته بود پنهان شده بود. اما حالا 
آن حباب شیشه ای شکسته بود و جیمی به سر عت از 
محل حادثه گریخته بود. البته فراراواز این حباب از 
مدت‌هاییش آغاز شده‌بود. ب دون اینکه بخواهد به 
شریک زندگی‌اش توضیحی بدهد. 

چند ماه گذشت. هیدی روزهای آخر دوران 
نقاهتش رامی گذ راند. حالا دیگر نه تنهااز نظر جسمی, 
کهاز نظر روحی‌هم آنقدر قدرت پیدا کرده‌بود که 
بتواند بر احساس سرافکند گی‌اش پیروز شود و جیمی 
رابرای‌همیشه تر ک کند.هیدی تصمیم خودش را 
گر فته بود. زند گی جدید. انتظارش رامی کشید وبا 
عزمی راسخ می‌خواست قدم در راهی بگذارد که هنوز 
شناختی ا زآن‌نداشت اماامیدوار بود باتکیه بهاعتقادی 
که‌قدرت تمام‌عالم وموجوداتش اساس آن‌بود.بتواند 
باگام‌هایی راسخ تر ونیرومندتر: در راه جدید گام 
بگذارد و با موفقیت از این امتحان بیرون بیاید. 

هی‌دی پس از جدایی تامدت‌هاعشق راانکار 
می‌کرد. قلب او آنقدر ز خمی بود که حتی توان آن 
رانداشت که به دوستان و اشنایانش مهر بورزد یا 
محبت آنه ارابپذیرد.امامی گویند گذشت زمان, 
مرهم تمام دردهاست. او حالابه عشق ایمان دارد زیرا 
عقیده دارد خالق هستی که خودش سر چشمه‌ی عشق 
است. به تمام بند گانش عشق داده‌تا آن راتکثیر کنند 
وشاخه‌های‌درخت زند گی راباعشق آبیاری کنند. 
هیدی پس از جدایی شغل و خانه‌اش راعوض کرد 
وباچشم‌هایی باز به همه چیز نگر یست.اوروز گاری 
هیچ مقصد و معبودی غیر از شوهرش نداشت. او فقط 
جیمی راداشت و دیگر هیچ. اما حالا که ناچار به جدایی 
شد. جیمی راندارد اما همه‌ی دوستان و فامیل‌هایش 
رادارد. اوبه این نتیجه رسیده بود که زندگی جاری 
است.امروز هیدی زنی موفق است که افسردی‌های 
گذشته‌اش رااز یاد برده و به امروز وبه آینده‌ای نگاه 


نشانه مهار ات دانستن د 9 ن ها در مدرد که چکت تر ین ها است 
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کلاس اول دبیر ستان بودم که اولین مر تبه با پدرم 
راهی تهران شدم. شهری که برایم بیشتر به یک رویا 
شباهت داشت. شهری که قبل از آن, فقط در فیلم‌ها 
وسریال‌های تلویزیونی دیده‌بودمش.با خیابان‌های 
شلوغ و پیاده روهایی که مر دم داخلش وول می خوردند 
و نئون‌های رنگی مغازه‌ها و.... اما نه بهتر است ابتدا از 
محل زند گی خودم بگویم. از شهری کوچک و کویری 
که‌نه‌سینمادارد.نه تئاترونه‌مکانی بر ای تفریج 
جوان‌ها به خصوص برای دختران جوان؛ تکلیف 
پسرها و مردان جوان که معلوم است. تاوقتی بچه 
هستند, صبح تاشب دنبال توپ می‌دوند وموقعی که 
به سن جوانی می ر سند. یا مشغول کشاورزی می‌شوند. 
یاباروبندیل رامی‌بندندوراهی تهران می‌شوند تا 
یک ساله ثروتمند شوند یا از تلویزیون فوتبال ببینند و 
ساعتهادرباره‌اش حرف بز نند. یکی از همین جوان‌ها 
"کمال "بود که ظاه رو آن طور که‌برادران کوچکم 
می گفتند. خیلی هم بین جوان‌های شسهر عزت واعتبار 
داشت وروی حرفش حساب می کر دند و...ولابد به 
همین خاطر بود که یک روز مرااز پدرم خواستگاری 
کرد.اما هنوز حرف از دهان پدرم بیر ون نیامده بود که 
بالحنی مودبانه گفتم: "پدر جون» به آقا کمال بگین من 
براش خیلی احترام قائلم... اما چون اندازه آرزوهای 
من نیست.... بهتره دنبال یک دختر دیگه بگرده!" 

پدرم‌نیز که از بلندپروازی‌های‌من خبر داشت. 
همین حرف را به کمال زد و خوشبختانه قضیه من و او 
تمام شداداشتم در مورد شهرمان می گفتم و پسرهاو 
دخترانش.در مورداوقات بیکاری و فراغت دختران 
شهرمان که چیزی نگویم, بهتر است. فکرش را بکنيد. 
درشهری که کلا دو خیابان مسوازی دارد که طول 
هیچکدام بیشتر از یک کیلومتر نیست. و نه پار کی 
داردون ه مکانی ومر کزی‌برای تفریح وس رگرمی: 
تنها تفریح دخترها این است که این دو خیابان رابالا 
وپایین برون د. آن‌هم فقط یک بار ودوبار چرا که‌اگر 
بیشتر از این تکرارشود. بی برو بر گرد برایشان حرف 
درمی آورند. 

آری,اینگون ه بود که من همه آرزوهایم رادر 
مورد ازدواج کردن به این اميد وابسته کردم که؛ "من 
فقط با مردان تهرانی از دواج می کنم...اونقدر هم زیبا 
هستم که بالاخره یکی از همین جوون‌های تهرانی که 
به صورت گذری از شسهرمون رد می‌شن: چشمش به 
من بیفته و عاشقم بشه و بیاد خواستگاری و..." 

روزها از پی هم می گذشت ومن بز رگ وبزر گتر 
می‌شدم اما هنوز و همچنان در آرزوی ازدواج با مرد 
ايده الم بودم. مردی که نه با اسب سفید. که با یک 
ماشین شاسی بلند از تهران وارد شهر ستان کوچک ما 
شود و تقدیر مار ابه‌هم بر ساند.البته تحمل این وضعیت 
برایم راحت نبود. در شهر کوچکی که د خترانش نهایتاً 


در ۲۰ سالگی عروس می‌شوند, خیلی مشکل است 
که به ۲۵ سالگی برسی و هنوز ازدواج نکر ده باشی! 
تنهاخوشبختی‌ام این بود که بعد از کمال که از من 
"نه "شنید. بقیه جوانان شسهرمان جر آت نمی کر دند 
به خواستگار یم بیایند! در همین ایام بود که یک اتفاق 


باعث شد آرزوهايم رنگ باور بپذیرد. پدرم بیمار 
شدولازم بود که برای درمان به منزل نوه‌دایی‌اش 
در تهران برود. و چون حتما باید یک نفر همراهش 
باشد. پدرم مرا که فرزند بز رگش بودم. با خود به شهر 
آرزوهايم برد! 

به تهران که رسیدم.احساس می کر دم‌وارددنیایی 
دیگر شده‌ام.مخصوصاّوقتیدوران بستری پدرم در 
بیمارستان به پایان رسید و فرصتی نصیبم شد تاباا کر م 
خانم-همسر نوه‌دایی پدرم_در خیابان‌های تهران 
بچرخم. آن‌وقت بیش از پیش عاشق تهران شدم و 
حسابی بهم خوش گذشت. به شکلی که وقتی سفرمان 
تمام شد وبه شهرمان بر گشتم.تمام یک سال اینده 
رایاب‌اتعریف کردن‌دیدنی‌های تهرآن برای‌سایر 
دختران شهرمان گذراندم. یا با انتظار کشیدن برای 
تابستان آینده چرا که در آن یک ماهی که در منزل 
نوه‌دایی پدرم بودم.اکرم خانم "به قول خودش "طوری 
شیفته من شده بود که موقع خداحافظی از پدرم قول 
گرفت که تابستان آینده هم مراحتما به تهران و خانه 
آنها بفرستد؛ آن روزها با خودم اینطوری کنار آمدم 
که "لابد علت محبت اکرم خانم به من این بود که آن 
خانواده‌صاحب سه پسر بو دند ودختر نداشتند,وبه 
قول مادرم: "کر م خانم جای خالی دختری رو که هر گز 
نداشته با تو داره پر می کنه شهر زاد جان "۲ 

هرچندزن داداشم می گفت: شهرزاداینقدر 
خوشگل و مهربونه که هر کس یک دفعه ببیندش: 
عاشقش میشه! هر چه بود. اصرارهای پی در پی 
وتلفن‌های‌پشت سر هم اکرم خانم. وهمین طور 
خواهش‌های من باعث شد که پدرم رضایت بدهد 
که تابستان بعد هم به تهران بروم. البته‌در فاصله آن 
یک سال ودر شهر خودمان هم برای خودم بروبیایی " 


ب 
الاعات ی ا رو ۳۹۶۳ 


پیدا کرده‌بودم. من که حالا یاد گرفته بودم چگونه 
مثل دختر تهرانی‌هاآرایش کنم وخودم‌رابامد 
"عروسکی " جلوه‌بدهم, در شهر مان و مخصوصا بين 
دختران همشهری‌ام حسابی معروف شده بودم. البته 
که پسران شهر مان نیز باور کر ده بود ند که دیگر خواب 
مراهم نمی‌بینند! 

تنها کسی که‌هنوزول کن‌نبود. کمال "بودایک روز 
که‌داشتم به طرف منزلمان می‌رفتم. کمال که به تاز گی 
به عنوان "دبیر ورزش "در دبیرستان بز رگ شهرمان 
وسفید آب خرج صور تشون می کنن و قیافه شون رو 
عروسکی درست می کنن» زیبایی شمار و ندارند.... شما 
چرا خودت رو شبیه اونها درست کردی؟! 

من که از طعنه‌اش رنجیده ب ودم آب پاکی را 
بپرسم. حتماً بهت اطلاع میدم! 

کمال لبخند تلخی زد و جوابی نداد ورفت... هر چند 
که خودم از برخوردم پشیمان بودم! 

اینطوری بود که تابستان بعد فرارسید و من دوباره 
به شهر آرزوهایم پا گذاشتم. حالا دیگر می‌دانستم 
که چگونه باید شبیه دخترهای تهرانی لباس بپوشم و 
اوقاتم رامقابل‌بوتیک‌هاوداخل پاساژها بگذ رانم, ضمن 
اینکه حسابی هم به خودم می‌رسید م و تاثیر زیبایی‌ام را 
در نگاه دیگران می‌دیدم! طوری که سرانجام یک روز. 
اکرم خانم باخنده گفت:حالاد یگه حسابی خوشگل 
شدی وباید موظب گرگ‌ها باشی! 

آن روز معنی حرف آن زن خوش قلب و مهر بان را 
نفهمیدم. اما برای فهمیدنش انتظار زیادی نکشیدم! 


اکرم خانم و آقایونس, آنوه‌دایی پدرم ‏ سه پسر 
داشتند که دو تاشان از من کوجکتر بودند اما "فرزین" 
یک سال از من بز ر گتر بود. آنچه که از فرزین به یاد 
داشتم.بی توجهی‌هایش در سال اول به من بود.انگار 
برایش افت "داشت که با یک دختر ساده شهرستانی 


گرم‌بگیردامادوبرادر کوچکت رش خیلی بامحبت 
بودند وهوایم راداشتند. این نوع رفتارش در سال دوم 
وتاهفته اول نیز ادامه داشت,تاینکه نا گهان برایم 
تبدیل شد به یک بر ادر مهربان. هر چه می‌خواستم 
برایم تهیه می کر د. اگر می‌خواستم برای خرید بروم. 
همراهم می آمد و خلاصه که ایمان داشتم که او هم 
مانند پدر ومادرش خالص و صادق وروراست است. 
کمااینکه وقتی از علاقه پیمان "برایم گفت, بدون هیچ 
تردیدی‌حرفش راباور کردم.پیمان که بچه محل و 
رفیق فابریک فرزین بود. ظاهر آمراچند بار توی کوچه 
وهمراه‌اکرم خانم دیده بود. به همین خاطر آن روز 
فرزین دور از چشم مادرش,مانند یک بر ادر دلسوز با 
من‌شروع به صحبت ونصیحتم کرد و گفت:پیمان رفیق 
منه‌وحتما می‌شناسیش.پسر خیلی خوبیه و خانواده 
محترمی هم داره. وضع مالیشون هم توپه ویک "شاسی 
بلند "هم زیر پاشه... راستش رو بخوای, پیمان شیفته 
زیبایی تو و حسابی عاشقت شده.... واسه همین در مورد 
تواز من سوال کرد که "حاضری باهاش ازدواج کنی؟" 
راستشوبخوای,من‌بااینکه‌می‌دونم اگر توباپیمان 
ازدواج کنی خوشبخت میشی بااین حال بهش گفتم 
باید از خودت بپرسم و نظرت رو بهش بگم... 

فرزین همین طور که می گفت.دل من غنج‌می ر فت! 
ولابد از خنده‌ام حرف دلم را گرفت که لبخندی زد و 
گفت: "تایک ساعت دیگه باهاش حرف می‌زنم و بهت 
خبر می‌دم شهرزاد! و ساعتی بعد آمد و گفت: 

سمبارک باشه‌عر وس‌خانم....اماپیمان‌یک‌پيشنهاد 
داره که منم با حرفش موافقم. یعنی به خاطر اینکه تو 
خوشبخت بشی, با حرفش موافقم. نظر پیمان اينه که 
ابتدا و قبل از اینکه خانواده‌اش رو برای خواستگاری 
بفرسته شهر شما لاز مه که چند جلسه باهم صحبت 
کنید و دیدار داشته باشید که با خصوصیات روحی 
همدیگه حسابی آشنا بشین.. 

من که هنوز آن اصالت شهرستانی‌ام راحفظ کرده 
بودم» اخم کردم و پیشنهادش رانپذیرفتم امافرزین 
آنقدردر مورد شخصیت وشعور پیمان "حرف زد و 
انقدر در مورد عشق پاک او صحبت کرد تاسرانجام 
پذیرفتم یکی دو جلسه تلفنی باهم حرف بز نیم و... 
اما همین دو جلسه مکالمه تلفنی کافی بود تامن خودم 
رامدی ون فرزین بدانم. چرا که پیمان موقعی که بامن 
حرف می‌زد. انگار در گوشم شعر عاشقانه می‌خواند. 
اوچن‌آن از زیبایی من می گفت که دلم می‌خواست تا 
صبح حرف بزند ومن بشنوم: آدر عمرم دختری به 
این زیبایی ندیدم...حتی پد ر ومادر من هم که تورو 
قبلاً دیدن انتخاب منو تحسین کردند و..." 

آری,پیمان با کلمات عاشقانه‌اش مراجذب خود 
ساخت تابه‌اولین‌د یداررضایت دادم ودرپار ک نزدیک 
منزلشان همدیگر رادیدیم. در همان جلسه نیز دسته 
گل زیبایی تحویلم داد و... وبه‌خودم که آمدم.عاشقش 
شده‌بودم!اینطوری بود که د یدارهایمان ادامه‌پیدا کرد 
تاسرانجام آن‌روزی که‌انتظارش رامی کشیدم.فرا 
رسید.روزی که همراه پیمان وفرزین در کافی شاپ 
نشسته بودیم. پیمان گفت: یک خبر خوب....یعنی یک 


مزده....مامانم ازم خواسته "شهرزاد "روببرم خونه تا 
ببیندش و باهاش اشنا بشه! 

من که ازفرط شوق‌هیجان زده‌شده‌بودم. 
بی‌معطلی گفتم چشم .پیمان‌هم برای پس فر داعصر 
قرار گذاشت.اماشب که د ر خانه بودیم به‌فر زین گفتم: 
"داداش فرزین... میگم نکنه مامان پیمان خونه نباشه 
و... فرزین کمی فکر کرد وسری‌تکان داد و گفت: احق 
با توئه شهر زاد جان. من الان به مادرش تلفن می‌زنم 
تا خیال خودم هم راحت بشه" 

این راگفت وباموبایلش شماره‌منزل پیمان را 
گرفت وبامادرش حال واحوال کرد وبرای‌اینکه 
تماسش طبیعی جلوه کند. پرسید: ببخشید ناهید 
خانم..». فر دا شما خود تون چه ساعتی خونه هستین که 
شهرزاد جان دیرتر یازودتر نیاد؟ باشه....میگم ساعت 
سه اونجاباشه!تلفن را که گذاشت وقبل از اینکه او 
حرفی بزند. گفتم: تو مهربونترین داداش دنیا هستی 
فرزین جان! آن شب یکی از فراموش نشدنی‌ترین 
شب‌های عمرم بود. تاصبح پلک نزدم وبه آرزوهایم 
که داشت بر آورده‌می‌شد. فکر می کر دم. خوشبختانه 
شرایط خانه نیز مهیابود؛یعنی ساعت سه که قرار 
بود من به منزل پیمان بروم» برادران فرزین مدرسه 
بودند. پدرش هنوز از سر کار نیامده بود واکرم خانم 
هم برای خرید از خانه بیرون رفته بود. به همین خاطر 
من نیز تند تندلباس پوشیدم و آرایش کردم‌وبا 
عجله از خانه خارج شدم. اما فرزین مدام بهم آرامش 
می‌داد: "نگران نباش عروس خانم... ماد ر شوهرت 
منتظرته ۲ 

از او خداحافظی کردم واز خانه‌زدم بیرون. تااواسط 
کوچه و نزدیک خانه پیمان هم رسیدم که دیدم گوشی 
موبایلم رانیاورده‌ام. قرارم بافرزین این بود که هر وقت 
مادرش به خانه آمد وسراغ مرا گرفت. فرزین به اکرم 
خانم بگوید به پا رک رفته‌ام. بعد برایم پیامک بزند که 
زود خود را به خانه برسانم! 

چاره‌ای نبود وبر گشتم به خانه و چون کلید 
منزلشان راداشتم, زنگ نزدم و در راباز کردم وداخل 
شدم.اماهنوز حياط رارد نکر ده و وارد خانه نشده‌بودم 
که صدای فر زین راشنیدم که بایک نفر تلفنی حرف 
می‌زد. او همانطور که داشت لباس می‌پوشید. از طریق 
سپیکر اباینمان یت هی کرد 

-پیمان, زنگ زدم که بگم "شهرزاد" تا چند دقیقه 
دیگه می‌رسه اونجا. فقط یادت باشه من به خاطر این 
"شهرزاد روفرستادم پیشت که توهم قول دادی 
"ژیلا"توی کافی شاپ منتظرم باشه!من الان دارم 
میرم اونجا و اگه اون نیومده‌باشه و بفهمم منوسر کار 
گذاشتی, بلافاصله به شهرزاد تلفن می‌زنم و قبل از 
اینکه بفهمی چی به چی شد. اونو برمی گردونم! 

صدای خنده چندش آور پیمان راازپشت بلند گو 
شنیدم که گفت: خیالت راحت باشه رفیق.... ژیلا دیگه 
برای من تاز گی نداره... به قول معروف "هر گلی یه بویی 
داره"رفیق! فرزین هم خندید و گفت: فعلاً خداحافظ 
رفیق... موفق باشی!" و بعد گوشی راقطع کرد! 

احساس کردم همه دنیا دور سرم می‌چر خد. 


٩‏ اسر ٩۳‏ افلاعات ی 


پاهایم توان ایستادن نداشت. نفسم پالانمی آمد. باورم 
نمی‌شد کسی که خود ش رابر آدر من می‌دانست.بر 
سر من معامله کرده باشد! آن هم با جوانی که می گفت 
عاشق من است! 

نفهمیدم چند ثانیه یاچند دقیقه روی‌پله‌های راهر و 
ومقابل‌درهال‌نشستم,تابالاخره‌در باز شد وفرزین 
بیرون آمدوهمین که مرادید, جاخورداانگارشک 
داشت که حرف‌هایش راشنیده‌ام يانه که پرسید: چی 
شد بر گشتی؟" در حالی که صدایم از بغض می‌لرزید. 
پاسخ‌دادم: "نگران‌نباش..به زد ا ۱۳ 
رنگ صورت فر زین مثل گچ سفید شد و خواست 
سروته‌موضوع راباشوخی وخنده‌هم بیاورد که 
حسرت داشت که چرادختر نداره....ولی بايد خیلی 
شکر کنه که دختر نداره....چون تو به راحتی حاضری 
خواهرت رو با دیگزان متا | 

این را گفتم واورااز خانه بیرون کردم و به گریه 
فتادم. نمی‌دانستم باید چه کنم. دلم می‌خواست ماج را 
رابرای پدر ومادرش تعریف کنم و اینطوری از فرزین 
نتق_ام بگیرم ام دلم برای اکر م خانم می‌س_وخت که 
برخلاف پسرش, بسیار مهربان و باشرف بود! این را 
هم می‌دانستم که دیگر نمی‌توانم در آن خانه زند گی 
کنم !پس بهانه "مریضی‌مادرم"رامطرح کردم وهمان 
شب باقطار راهی تهران شدم. اکرم خانم که از عجله 
من تعجب کر ده‌بود. موقع خداحافظی در گوشم گفت: 
"شهرزاد جان می‌خواستم ببینم اگه تو رو برای فرزین 
خواستگاری کنم.... نظر خودت چیه و.." 

نگذاشتم حرفش تمام شود و در حالی که دستش را 
می‌بوسیدم. گفتم: نه اکرم خانم...اين کار رو نکنید.... 
من نام زد دارم!زن‌بیچاره‌بابهمت نگاهم کردومن 
راهی شهرمان شدم! 


تاسه روز از در خانه خارج نشدم و برای اینکه پدر 
ومادرم شک نکنند. گفتم که غذای بین راه مسمومم 
کرده!دلم نمی خواست به خاطر لجن بودن "فرزین " 
رابطه خانواده‌ام با پدرم وماد راو خراب شود!تا 
اینکه پس از روز سوم. آ نچه رادر سر داش تم انجام 
دادم؛ ساعت دو بعدازظهر که می‌دانستم "کمال از 
دبیرستان می آید. سر راهش قرار گرفتم و در حالی که 
از مدل "عروسکی استفاده نکرده بودم و هیچ ارایشی 
روی صورتم نداشتم. رخ به رخ او ایستادم و گفتم: 

-آقا کمال....یادته یک روز بهت گفتم اگه نظر شما 
رودر مورد خودم خواستم خبرت می کنم ؟ حالا اومدم 
تانظرت رو بیر سم. 
لبخندی زد و گفت: نظر من که معلومه شهرزاد 
هر ۱۳ ۳ هر دو خندیدیم! 


صاحب فر زندی ۲ماهه هستم وخداراشکر می کنم 
که عشق واقعی رادر دیار خودمان یافتم! 


اول ۲ 


گام در واه ۲ گایی در کت جھل است 


0 _پیماستر 


7 
ارساسله‌گزارشهای‌زندان 
سس 

پسر جوان و خوش تیپ و خوش صحبتی که به 
عنوان اولین نفر برای مصاحبه | مده بود بلافاصله که 
روی صندلی جاگیر شد. سر صحبت را باز کرد و گفت: 
مهندس معدن هستم در شاخه استخراج والان چیزی 
حدود سه سال است که به خاطر یک اعتماد بی‌جادر 
زندان تحمل حبس می کنم. 

از همان ابتدای امر مشخص بود نیازی به سوال و 
جواب نیست واگر من سکوت کنم. اوخیلی روان ماجرای 
زندان آمدنش راشرح خواهد داد. پس در مورد روال 
مطالبمان‌مختصری بر ایش توضیح دادم واوبعد از آن که 
بادقت تمام به حرف‌هایم گوش کرد گفت: من ۳۸ سال 
دارم ومجر دم.دوخواهر ودوبرادر هم دارم.پدرم کار گر 
بود که الان با نشسته است. اهل تهران هستم, منطقه‌ای 
در شمال تهران که زمانی جزء دهات‌های اطر اف تهران 
بود و بعد هابا بز ر گتر شدن‌اين ابرشهر ده‌ما؛ جزء مناطق 
خوش آب و هوای تهران شد. دوران ابتدایی و راهنمایی 
و دبیرستان رادر همان منطقه گذراندم بلافاصله که 
دبیرستان راتمام کردم رفتم خدمت سربازی. چون 
تکواندو کار بودم دوره خدمتم راهم در قسمت تربیت 
بدنی سپاه گذراندم. خدمتم که تمام شد کنکور شر کت 
کردم.رشته موردعلاقه‌ام معدن‌با گرایش اس تخراج 
بود و من این رشته راتامقطع کارشناسی که اصطلاحاً 
مهندسی هم گفته می‌شود -گذراند م. 

بعد از اینکه فارغ التحصیل شدم. خیلی دوست 
داشستم شفلی فر بط پارشعه خودم بیدا کم اسول 
برای رشته من -یعنی استخراج معدن -در شهر کاری 
پیدانمی‌ شود.اولین تجر به شغلی من در معادنی بود 
که ٩۰‏ کیلومتر دور تراز شهر طبس قرار داشت و 
این مسافت جاده خاکی در میان برهوتی بود که حتی 
رانند گی در آن ترسناک بود. طبعاً وقتی شماچنین 
مسیری رابخواهید بپیمایید دیگر نمی‌توانید شب به 
شهر بر گردید. روال کار در معدن ۲۰یا ۲۵ روز کار 
است و ۱۰یا ۵روز تعطیلی با ۲۰ روز حقوق کامل اما 
کار خیلی خیلی سخت و طاقت فر ساست. ضمن اینکه 
درآمد آن خیلی بالانیست. حتی ما بیمه هم نبودیم. 
چون کار به صورت قراردادی و شخصی بود. با این 
ح ال وی در مدن کار کردم ت-أاینکه اتفاقی 
مسیر زند گی‌ام تغییر کرد. مقداری از حقوقم را پس 


بل 


تهیه: مجید شادمان نژاد 
تنظیم و نگارش: سیده فریبا زواره ای (بمانی) 
fariba_zavarei@yahoo com‏ 
همراه: ۰٩۹۳۳۹۵۵۸۰۹۴‏ 
این هفته: ندامتگاه‌اوین 


ذ کر نام نام خانواد گی و شماره مجله الزامی است 


تلفن: ۲۹۹۹۳۳۸۲ 


مسابقه پیامکی ما همچنان ادامه دارد.. 


ا گر شمابه‌جای‌این مددجوبودید و در موقعیت او قرار 


داشتید. چه می کردید؟ 


انداز کر ده‌بودم تاماشین بخرم. البته هنوز آن مقداری 
نبود که بتوانم به صورت نقد اتومبیل بخرم بنابراین 
تصمیسم گرفتم به صورت لیزینگی یک پر اید قسطی 
آن‌شر کت شد هو آشنایی مابه یک دوستی صمیمانه 
تبدیل شد. مدتی بعد او پیشنهاد داد که به اتفاق به 
صورت مجردی آخر هفته همراه او به شمال بروم بعد 
هم با اتومبیل خودش که یک بنز مدل بالا بود با هم به 
سفر رفتیم. او در طول سفر بی‌محابا پول خرج می کرد. 
هر کجااز هر چیز خوشش می مد می‌خرید. حتی 
اگریک تکه زمین جایی می‌دی د بلافاصله در جا آن 
رامی‌خرید. میلیون برایش پول خر د بود. وقتی اولین 
بار کیفش راباز کرد حداقل ۱۵-۱۰ میلیون تراول در 
کیفش بود. کلی بریز و بپاش داشت و خلاصه کنم نوع 
زند گی‌اش با زند گی که من تا آن روز داشتم زمین تا 

وقتی‌ هم فهمید من ب مدرک لیسانس‌ برای 
کمت از یک میلی ون تومان یک ماه‌در معدنی در ٩۰‏ 
کیلومتری طبس کار می کنم, خیلی ناراحت شد و گفت 
که آقااصلاً توبیا پیش من کار هم نکن من ماهی‌یک 
میلیون تومان به تو می‌دهم. 

با آن طرز پول خرج کردن و این پيشنهاد. فهمیدم 
اودر کار لیزی نگ درآ مد خیلی خوبی‌دارد وبابت‌هر 
در آمد دارد واگر در روز فقط ۴ خودرو بفروشد روزی 
دومیلی ون درمی آورد که صد البته فروش انها بیش 
من هم قبول کردم دیگر معدن نروم ومد تی به صورت 
رایگان آنجا کار کنم تازیر و بم کار رایاد بگیرم. 


چاپ وانتشار این سلسله گزارشهابه منزله 
صحت و یاتأیید مواردمطرح شدهدر آن نیست. 


باتشکرازهمکاری‌قوه قضاییه»ریاست محترم‌ندامتگاههای 
اوین»رجایی شهر.قزل حصار وورامین ریاست محترم حفاظت و 
اطلاعات ندامتگاههای فوق الذ کر روابط عمومی سازمان زندانها 
روابط عمومی دادگستری کل استان تهران و تمامی عزیزانی که در 
تهیه‌این گزارش ها پاریمان می دهند. 


او برایم یک خط موبایل رند خرید که آن زمان 
یعنی سال ۸۱-۸۲موبایل خیلی گران بود. اما اوبرایم 
موبایل راخرید و گفت این همین جوری دستت باشه. 
بعد هم هر کجامی رفت مراب اخودش می‌برد ومن 
می‌دیدم که‌اودر شر کت‌های معتبر خود ر وسازی مثل 
سایپاوایران خودروخیلی مورداحتر ام است وهمه جااو 
راقبول دارند و کارهایش راروی روال انجام می‌دهند. 
به هر حال من چند ماهی آنجا کار کردم و کاملاً به امور 
لیزینگ وارد شدم. آن زمان لیزینگ خودرو کار نویی 
بوددرای ران.مثل‌الان‌نبود.با توجه به تازه‌بودن کار 
و کم بودن دست.در آمدش هم بالا بود. من وقتی کار 
راخوب یاد گرفتم تصمیم گرفتم خودم یک شر کت 
لیزینگ خودرو دایر کنم. 

من‌دوستی‌داشتم که سابقه دوستی مابه دوران 
مدرسه‌برمی گشت.یعنی‌ماازدوران کود کی‌همکلاس 
بودیم.هم محلی بودیم, پدرش ر فاقت سی ساله با پد رم 
داشت. خودش رفیق گرمابه و گلستان من بود. اگر چه 
بعدها که‌بزر گتر شدیم به خاطر مسائل شغلی از هم 
دور شده بودیم اما هنوز از هم باخبر بودیم. او در جایی 
گوشه همین تهران خودمان دواتاق اجاره کر ده‌بود و 
کار خرید و فروش گوشی تلفن همراه انجام می‌داد. اما 
کار و بارش کساد بود.در | مد خوبی نداشت و به خاطر 
مشکلاتی مقروض هم بود. حدود ۷۰-۶۰میلیون 
تومان پول نزولی گرفته بود ودر دام نزولخورها اسیر 
بود. من آمدم وبه‌او گفتم آقا شما یکی ازاین اتاق‌ها 
رابه من اجاره‌بده من آنجا کار لیزینگ انجام دهم. 


خوب یادم هست آن زمان من ۰ هزار تومان به 
اودادم‌وباماهی ۵۰ ۱ هزار توماناجاره‌ویک خط 
تلفن هم خریدم و کارم رااز آنجاشروع کردم. حالا 
کار ما به چه شکل بود. مادر روزنامه‌ها آ گهی چاپ 
می کردیم. مبنی بر لیزینگ خودرو مشتری می آمد 
ومابهلیزینگ دولتی‌معرفی می کردیم. آن زمان 
لیزینگ‌های دولتی حق دادن آ گهی نداشتند. ما که 
مي‌داشستيم کدام شر کت هاچ اتومییل‌هایی بای 
لیزینگ دارند. آ گهی می دادیم مشتری م ی آمد.صد 
هزار تومان بابت کمیسیون می گرفتیم و به علاوه یک 
تعهدنامه که من با اطلاع کامل صدهزار تومان بابت 
کمیسیون به آقای فلانی پرداخت کردم. 

بعد من یک طر فه ایشان را به فلان لیزینگ معرفی 
می کردم. از این افراد. هشتاد -ن ود درصد اتومبیل 
خود رامی گرفتند وما هم بابت آن صد هزار تومان 
کاسب شده‌بودیم.اگر هم نمی گرفتند.می آمدندو 
صدهزار تومانشان را می گر فتند. گاهی هم بعضی‌ها 
می‌آمدن د که آقامااتومبیلمان راگرفتیم.امااین 
هم‌اصلاً کاربردی‌نداشت بالطبع ماهم پولشان را 
برمی گرداندیم. ۱ 

کار که جاافتاد. د ر آمد مابالارفت.جوری که من 
ماهی دو-سه میلیون درمی آوردم و سرم خیلی خیلی 
شلوغ شد م بود. من که قدرت خرید یک پراید نقد را 
نداشتم آخرین مدل‌ماشین آن زمان که برای خودش 
ماشینی بود یعنی دووسی یلوخریدم.خانه وزند گی 
خلاصه وضعمان خیلی خوب شد. جوری که دوست 
من که کنارم موبایل فروشی داشت آمد و گفت فلانی 
تو کار و بارت خیلی خوب شده اگر راه دارد و جا دارد 
من هم کارم را تعطیل کنم و بیایم آنجا در کار لیزینگ 
باتوشریک شوم. من هیچ وقت آدم خسیس و بخیل 
نبوده‌ام. به اعتقاد من روزی رسان خداست گفتم بیاء 
توموبایل‌هارا جمع کن دوتاتاق را برای کار لیزینگ 
اختصاص می‌دهیم. نصف به نصف. سهمیه لیزینگ 
سایپا مال توایران خودرو مال مسن. هر وقت هم من 
نبودم, دفتر راتواداره کن,.قراردادها رایبند و کار را 
پیش پیر خو ب می داضتم آن روزهاآوشتر ابط مالی 
خوبی ندارد. هنوز زیر بار بدهی و پول بهره‌ای بود و 
کارش هم در آمد خوبی نداشت وقتی دو دفتر یکی شد. 


در آمدزایی مابیشتر هم شد. کارمان حسابی گرفت. 
من رفتم تابادوسه تاازلیزینگ‌های دولتی قر ارداد 
ببندم. یعنی از آنها سهمیه بگیرم و مشتری معرفی 
کنم.اما آنها گفتند نمی‌توانند باشخص من قرارداد 
ببندند. ولی می توانند به اسم خودم قرار داد بنویسند. 
یعنی آقای‌فلانی تقاضای ۰ دستگاه‌اتومبیل دارد. 
گفتم چه بهتر مابیست در صداز کل مبلغ را به عنوان 
پیش پرداخت می‌پر داختیم و مابقی یعنی ۰درصد» 
اقساط می‌شد. برای ما آن بیست در صد مهم بود چون 
لزوگ هات پیرون نمی با سول درضت اد می داد و 
بیست در صد نداشتند. وقتی بامابیست در صد حساب 
کردند.ماهم آن‌رابه قسط اتومبیل‌هااضافه‌می کر دیم 
وبه مشتری می‌دادیم. خلاصه به این تر تیب سود ما از 
قبل خیلی خیلی بیشتر شد. در | مد بیشتر معمولا باعث 
می‌شود آدم زیاده خواه شود. دیگر بازند گی قبلی اش 
راضی نمی‌شود. دنبال چیزهای بهتر و لوکس تر است. 
من که تا آن روز امکان سفرهای خار جی نداشتم,وقتی 
در آمد زیادشد.احساس کردم حالا باید برای تمام 
کارهایی که دوست داشتم انجام دهم وتا ان روز به 
خاطر در آمد کم نتوانسته بودم, برنامه‌ریزی کنم. 

من عاشق سفرهای خارجی بودم و حالا که این 
ام کانبرایم ف راهم شده‌بود دیگر در نگ راجایز 
ندانستم و سفرهایم شروع شد. مسافرت‌های یک 
ماهه و چهل روزه‌می‌رفتم. گاهی از اوایل اسفند تا 
اواسط فروردین راسفر بودم. 

کارها راهم به ریک ورفیق سابق می‌ سپردم 
واز مننشی شر کت که خانم پر تجربه و واردی بود 
می‌خواستم که شش دانگ حواسش به کار باشد. هر 
سال یک ماه آخر تابستان رابلااستثنا ایران نبودم. 
ان_گار خلاء بز ر گی در زند گی‌ام وجود داشت که این 
سفرها ان خلاء را پر می کرد البته این راهم اضافه 
کنم در این سفرها به دنبال الواتی و یا کارهای خلاف 
نبودم. بیشتر دلم می‌خواست شهرهای مختلف را 
ببینم؛ جاهای دیدنی راء با نوع زند گی مردم آشناشوم, 
نوع لباس پوشیدن, غذا خوردن و رفتارهای آنها برایم 
جذابیت داشت. برای همین با تور می‌رفتم تاوقتم را 
در سفر تلف نکنم. 

هر چه در آمدم‌بیشتر می‌شد.بریز وبپاش‌هایم 
بیشتر می‌شد.تصورم این بوداین کار ودر آمدهمیشگی 


است ومی‌توانم هميشه به همین صورت زند گی کنم. 
اماغافل از اینکه حوادث تلخی در انتظارم است. ماجرا 
از این قرار بود که از حدود یک سال ونیم قبل دوست و 
رفیق‌من که‌هنوز در گیر بدهی اش بود وباوجوددر آمد 
خوبی که داشستیم. نتوانسته بود بدهی‌اش را پر داخت 
کند.به فکرش می رسد که بیاید وپول از مردم بگیرد 
وبه جای آن که پول آنها رابه حساب لیزینگ ایران 
خودرو و یا سایپا بریزد پول رابه حساب خودش واریز 
کند ویک رسید بامهر شر کت به دست مشتری بدهد. 
در حالی که‌اوعملاً هیچ سمتی در شر کت نداشت وهمه 
مسئولیت‌های قانونی شر کت با من بود. 

من زمانی از موضوع باخبر شدم که سفر بودم.دقیقا 
خاطرم هست که با یک تور مسافر تی به تر کیه سفر 
کرده‌بودم. معمولا من در سفرهایم بااشر کت تماس 
می گرفتم تااز اوضاع شر کت باخبر شوم. آن روز از 
آنتالیازنگ زدم.از منشی‌شر کت سوال کردم که 
خانم چه خبر ؟ او برایم توضیح داد که چند روزی است 
افرادی به شر کت می ایند و داد و بیداد راه می‌اندازند 
که آقا ماشین ما چی شد؟ 

پرسیدم چرا؟ مگر ماشین‌هایشان را تحویل 
نمی‌دهند. منشی‌ام گفت که آقای... اينها اصلا اینجا 
پرونده ندارند. اما رسید پول واریزی با مهر شر کت را 
دارندافهمیدم نیم کاسه‌ای زیر کاسه است. پر سیدم 
چند نفرند؟ گفت هفتاد_هشتاد نفر. دیدم دیگر در 
سفر ماندن جایز نیست با اینکه هنوز ده-پانزده روز از 
زمان تور باقی مانده بود. انصراف دادم وبلیت گرفتم 
وبرگشتم‌ایران تابه اوضاع سر وسامان دهم. من 
نمی‌خواستم شر کتم رااز دست بدهم.شر کت آبرو 
داشت.در امد داشت وشغل ومنبع در آمدم‌بود. 
آمدم واول به این رفیق گله کردم که این چه کاری بود 
کردی؟ گفت بدهی داشتم و مجبور شدم.شما فرصت 
بده‌ادیدم زمانی برای فرصت دادن باقی نمانده.هر 
روز عده‌ای می ایند داد وبیداد وهوار. حتی کار به زد 
وخورد هم کشید. البته حق هم داشتند طرف می آمد 
یک نیسان بخرم با آن کار کنم وشما آن پول رابالا 
کشیدید! 

کار به جایی رسید که یک روز خودم زنگ زدم 


بقیه در صفحه ۵۷ 


رم ا مات ار بر ول اال 
این بود که علی رغم آن که از نظر قانونی همه 
مسئولیت‌های شر کت متوجه او بود بدون هیچ 
مدرکی و یااقدام قانونی. رفیق چند ساله‌اش را 
به عنوان شریک شر کت پذیرفت! اما به نظر من 
اشتباه اول او این بود که تصور کرد در مدت کوتاه 
دو-سه ماهه تمام زیر و بم کار رااز همان آقایی 
که نزد او کار می کرد یاد گرفته و به همان بسنده 
که اقدام به ثبت شر کتش کند در مورد مسائل 
حقوقی شر کت و مسئولیت‌های مد یر عامل مطالعه 


می کرد و متوجه می‌شد مسئولیت هر گونه اتفاقی: 
متوجه اوست شاید در مورد شراکت دوستش با 
احتیاط بیشتری رفتار می کرد. اوحتی می‌توانست 
زمانی که این تصمیم را گرفت بایک وکیل در این 
باره گفت و گو کند و از آنها در مورد قوانین مر تبط بر 
شیر کت‌ها سوال کند. مشتعل ایتجانست که مادر کار 
و رفاقت مرزهای تعریف شده‌ای نداریم. احساس 
می کنیم چون فلانی رفیق ماست پس اشکال ندارد 
اگر حتی بدون رسید به او پولی بدهیم و چند وقت 
بعد وقتی مطالبه پولمان رامی کنیم و رفیقمان در عین 
ناباوری منکر آن می‌شود ناگهان متوجه می‌شویم که 


٩‏ سر ٩۳‏ الاعات ی 


ای وای... گویا اصلاً از اول رفاقتی نبود 
و همه چیز رنگ دیگری به خود می گیرد. او حتی 
وقتی به مشکل هم برخورد بار دیگر در دام رفیقش 
افتاد و برای حل مشکلش باز به یک راه غیر قانونی 
متوسل شد دست آخر آن که, بلندپروازی و ولع 
و طمع و خودنمایی گاهی اوقات باعث می‌شود که 
به قول قدیمی‌ها: در دیگ حلیم بیفته و آن وقت 
است که برای بیر ون آمدن از این دیگ باید سال‌ها 
تلاش کرد ولی داغ این افتادن مثل یک لکه قیره تا 
ابد یک جای دل دم می‌ماند جایی که هیچ کس و 
هیچ چیز نمی‌تواند آن را پاک کند.) 


انسانهادد هیچ ہک از ود گی 


هامشان 


ډه اند ازه یکی کر دن به همنوعان خود خدای گې ذه یستن 


@ سر و 


#گزارش خارجی 
مس 


مترجم: مریم نیک پور 
com‏ 2۵0( 


ای عشق تو چیستی! 

گونه‌هایی که مدتی است به سرخی گر اییده‌اند. 
قلبی که از همیشه تند تر می‌زند. دست‌هایی که عرق 
می کنند و کمی بعد یخ می زنند و... | یااین نشانه‌ها 
بایان < ee‏ اس هر کذام از شها 
که‌این گزارش رامی‌خوانید.دست کم یک بار در 
طول زند گی خود این علائم را تجر به کر ده‌باشید 
وعاشق شده‌باشید. در ادبیات ومتون مختلف هر 
ملت و فرهنگی از این موهبت الهی سخن‌های زیادی 
گفته شسدهوبارها آن راستوده‌اند. چها گر عشق نبود. 
بشری هم نبود! سال‌هاست دانشمندان, روانشناسان و 
متخصصان این حوزه می کوشند بفهمند عشق چیست 
وباانسان چه می کند ؟ نها معتقدن د علم می‌تواند 
توضیح دهد که چراانسان در طول زند گی خود بارها 
عاشق می‌شود و به تعداد همان دفعات. فارغ می‌شود. 
بدون شک وقتی انسانی عشق را تجر به می کند در 
بدنش علائم شیمیایی مشخصی نمایان می‌شوند و تیر 
خود رابه سوی فرد شلیک می کنند. وقتی صحبت از 
عشق به میان می آید.به نظر می‌رسد باید از سیستم 
بیوشیمی بدن خود سپاسگزار باشیم. 


فواید عشق! 

چراما آنقدر ساده‌لوحیم که با اینکه بارها طعم 
باشد که قلبم ان راتکان بدهد وزیر ورو کند؟ در 
این میان. زیست عصب‌شناسان پاسخ قانع کننده‌تری 
دارند: ان نک دند هی عص ای تکام 
یافته‌است که ریشه در سیستم‌هایی دارد که برای 
حفاظت و حراست از نیازهای حیاتی اجداد شکار چی ما 
بوده. آنها هم مانند ما گروهی زند گی می کردند'. 

حال این سوال مطرح می‌شود که ایاعشق فقط 
نوعی اعتیاداست واین امید وجوددارد که‌بادرمان‌های 
خلاصی از آن وجود دارد؟ 
کنیم. درمی‌يابیم که متوسط عمر انسان در طول تاریخ 
۵سال‌بوده‌است.وعمر انسان‌هایی که بیشتر از 
این بوده بسیار محد ود است.به نظر می‌رسد تک 
داده‌است چون پدر و مادر در طول دوران بارداری و 
پس از آن.یعنی زمان پرورش ورشد کود ک.باهم 
هستند بنابر این بچه دو حامی دارد. تحقیق جالبی که 
به‌تاز گی به وسیله "دیوید مک‌لش ود" و آتروی دی" 
در دانشگاه کوئین انجام شده. نشان می دهد که حتی 
بر اریسماری‌های ام ر سے ن دال هند را 
اینکه در طول تکامل»انسان تک همسری بودن را 
ترجیح داده‌وبر گزیده‌است.پس‌بدون‌شک»عشق 
برای بقای تک همسری و برای حمایت از فر ز ند. بسیار 
مفید و کاربردی است. 

مدت طول عمر انسان در جندین هزار سال 
پیش» در ضمن به این نکته هم اشاره می کند که از نظر 
بام رگ یکی از شریک‌های زند گی خاتمه می‌یافت. 
سالش رامتأهل بودند. متوسط عمرازدواج برای 
انسان معاصر ۱ ۱ سال است!با تمام این حر ف‌ها, هنوز 
می‌پر سیم: عشق چیست؟ چه زمانی به یک نفر علاقه 
خاصی پیدامی کنیم و جذب او می‌شویم ؟ عشق بر سر 
فعل و انفعالات شیمیایی مغز ما چه بلایی می آورد و 


ای ار ی تا یراق 
حفظ حیات ما انسان‌ها و ادامه‌ی زندگی؟ 


د کر هلن فیشر :دارای کر سی روانشناسی از 
دانشگاه اروتگر انیوجرسی,عاشقی رابه سه مر حله 
مختلف تقسیم‌بندی می کند که هر مرحله از آن, 
مجموعه‌ای است از وا کنش‌های شیمیایی درون بدن. 

مرحله اول, تمایل شدید یاهمان است که در زبان 
عامیانه به آن هوس می گوییم. هلن فیشر درباره‌اين 
مر حله اینگونه توضیح می‌دهد: همین مرحله است 
که ما رابرای نزدیک شدن به جنس مخالف ترغیب 
می کند. نخستین مرحله عاشقی, مرحله کشش جنسی 
است و هورمون‌های جنسی مر دانه یعنی تستوسترون 
وهورمون‌های‌جنسی زنانه استروژن آن راهدایت 
و تهییج می کند. 

مرحله دوم مرحله جذابیت است. در فاز دوم که 
مرحله دل باختن و دلداد گی شد ید است. فعل وانفعالات 
حساسی در بدن رخ می دهد که ما را به انتخاب یک فرد 
خاص سوق می دهد. در این زمان شگفت انگیز است که 
واقعا احساس می کنید عاشق شده‌ایدو کمتر می‌توانید به 
چیزی غیر از معشوقتان فکر کنید. دانشمندان می گویند 
ار ی اد تور از نگ فا 
و پیام‌ها در اعصاب می‌شوند) در این مرحله د ر گیر ند: 
آدرنالین, دوپامین و سروتونین 

آدرنالین چه می کند؟ مراحل اولیه عاشق شدن: 
واکنش‌های استر س بدن شمارافعال می کند آدرنالین 
راافزایش می‌دهد و در نتیجه. کور تیزول سطح خون 
اف ایش می‌یابد. واین فعل وانفعال شیمیایی تاثیر محسور 
کننده‌ای دار د وهنگامی که به طور غیر قابل منتظره‌ای با 
عشق جدیدتان برخورد می کنید. عرق می کنید. قلبتان 
تندتر می‌زند و دهانتان کاملا خشک می‌شود. 

کار دوپامین:هلن فیشر دریک تحقیق, مغز افرادی 
را که به تاز گی با هم ازدواج کر ده بودند و هنوز التهاب 
عشق‌داشتند.بر رسی کر د وبه‌این نتیجهر سید که سطح 
فرارسان عصبی دوپامین در آنهابسیار بالار فته است. 
این ماده شیمیایی» بخش "تمنا-پاداش "رابه وسیله‌ی 
افزاییش حس لذت وسر خوشی تهییج می کند واین 
حالت درست شبیه زمانی است که یک مصرف کننده 


کوکائین.پس از خماری و تمنای شدید. موفق شده 
مقداری مواد مصرف کند. فیشر می گوید: "در زوج‌ها 
نشانه‌هایی ازاوج گرفتن دوپامین رامی‌بينيم. انرژی 
انها چند برابر می‌شود. خواب و خوراک ندارند. و در 
رابطه‌ی جدید خود بیش از حد روی تک تک جزئیات 
تم رکز می کنند." فعالیت سروتونین: و سرانجام 
نوبت به فرارسان عصبی سروتونین می رسد که یکی 
از مهم ترین مواد شیمیایی بدن ماست و ممکن است 
پاسخ این سوال رابدهد: ‏ چراوقتی عاشق می‌شویم. 
تمام مدت به عشقمان فکر می کنیم و حواس ما غیر از 
او چیزی را درک نمی کند و نمی‌خواهد "؟ 


نتایج تحقیقاتی که سال‌ها در ایتالیا انجام شسده 
نشان می دهد که عشق در مراحل اولیه واقعا راو 
روش فکر کر دن ما راهم تغییر می‌دهد. د کتر "دوناتلا 
مارازیتی ؛ روانپزشک 5ا کا پیزا هنگام بررسی 


شریک زند گی‌شان نز دیک هستند. هیچ کس این طور 
نیست. همین دید گاه است که موجب می‌شود افراد 
وارد مر حله‌بعدی عاشقی شوند ودر واقع.عشق تا 
مرحله سوم دوام بیاورد." محققان همچنین پس از 
انجام تحقیقات بسیاری به این نتیجه دست یافتند که 
عشق بیشتر از اینکه موجب شادی انسان‌ها شود. درد 
وغمبهارمغان‌م یآورد. دردوغمی که ردپای آن 
رادرادبیات به‌وضوح می‌بینیم واصولاً همین غم به 
عشق معناو زیبایی خاص بخشید هو به آن جلوه‌ویژه‌ای 
داده‌است.یکی از دلایل غمگین شدن عاشقان» پایین 
آمدن سطح سروتونین آنهاست و گفتیم که سروتونین 
با اضطراب و افسرد گی ار تباط مستقیم دارد. در همین 
تحقیق, سطح سروتونین دانشجویانی که جدید آعاشق 
شده‌بودند. 2 ۴درصد پایین تراز بقیه بود. مرحله‌سوم. 
دلبستگی است.در این مر حله» به دلیل وا کنش‌ها و 
فعل وانفعالات خاص زوج‌ها تمایل دارند تاابد کنار 


دارد و آن‌طور کهآنهابه شسریک زندگی‌شمان 


بیست زوجی که فقط شش ماه از عمر عاشقی‌شان 
می‌گذ شت ودیوانه‌وار همدیگر رادوست داشتند به 
بفهمد آی امکانیسم‌های مغز ما موجب می‌شوند 
که‌مادائم به‌عشق خود بينديشيم‌واینکه آیااین 
مکانیسم‌ها با مکانیسم‌های مغز فردی که به اختلال 
وسواس اضطر ابی مبتلاست. ار تباطی دارد؟ با بررسی 
و تجزیه و تحلیل نمونه خون‌های این بيست زوج,د کتر 
مازاریتی به‌اين نتبجه شگفت‌انگیز دست یافت که 
سطح سروتونین کسانی که به تاز گی عاشق شده‌اند. 
اضطرابی تقریباً یکی اسست.تازه‌عاشق‌هاتحت تاثیر 
این مکانیسم‌ها, معمولاً شریک خود را آرمان گونه و 
کمال گرایانه توصیف می کنند. محاسن او را بیش از 
اندازه بز رگ می‌بینند وعلاقه خاصی دارند که در تمام 
محافل از این وی گی‌ها سخن بگویند. تازه عاشق‌ها 
همچنین خود عشق راهم ستایش می کنند و دید گاه 
متفاوتی نسبت به آن‌دارند. الن برشیلد ؛محقق 
است که تازه عاشق‌هافکر می کنند رابطه خودشان 
خاص‌است وبابقیه ف_رق‌داردو آن طور که آنهابه 
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زوج‌هارا آنقدر کنار هم نگه می‌دارد که صاحب فرزند 
شوند و برای رشد و پرورش او بکوشند. دانشمندان به 


این نتیجه رسیده‌اند که دراين مر حله دو هورمون مهم 
ذخالت دارند: اکسی توکسین و 'واسوپر سین" 
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هورمون محبت و آغوش 

اکسی تو کسین هور مونی قد ر تمند ومعجزه گر 
است که هنگام زناشویی در مردان و زنان ترشح 
می‌شود و احساس دلبستگی را عمیق‌تر می کند و 
باعث می‌شود زن و شوهر پس از رابطه ز ناشویی به هم 
نزدیک تر شوند. همین تئوری توضیح می‌دهد هر چه 
بیشتر یک زوج رابطه زناشویی داشته باشند. پیوند این 
رشته مستحکم تر خواهد شد. | کسی تو کسین همچنین 
به‌محکم تر شدن رابطه مادر وفرزندی کمک می کند و 
این کار رادرست لحظه تولد کودک با جاری ساختن 
شیر در بدن مادر انجام می‌دهد. 

واسوپر سین یکی دیگر از هورمون‌های مهم در 
زناشویی آزادسازی می‌شود. این هورمون علاوه 
براینکه فعالیت‌های کلیه وادراررادر بدن کنترل 


4 
٦ا‏ ۳ الاعات یں 


این حس رادرزوج‌هاتقویت‌می کند. نقش کلیدیو 
کات اندر روط ولا مدت رومان کک د 
دانشمندان مشغول بررسی روی حیوانی به نام "ول" 
دوعن دی اق درروا وطاق اق راو کد 
ی رار اهک طبیعت دراو فراز داده تازاد 
ولد کند. آنهاهمچنین مثل انسان روابط زناشویی 
پایداری دارند. وقتی به گونه‌ی نر این حیوان دارویی 
تزریق شد که تاثیر واسوپرسین راس ر کوب می کرد. 
پیوند با شریک زند گی شان خیلی زود خراب شد. 
همین طور حس فدا کاری و جانفش‌انی در آنها از بین 
رفت و دیگر برای کنار زدن رقیب هیچ اشتیاقی نشان 
نمی‌دادند و تلاشی نمی کر دند. 

رابطه‌ی عشق و مغز ما 

دانشمندان از روش‌های تصویر سازی مغز 


برای به تصویر کشیدن وپی بر دن به راز ورمز عشق 
استفاده کردند. د کتر سمیر زکی "و اندراس بارتلز" 


در دانشگاه لندن از روش تصویر سازی مغناطیسی 
کاربردی برای‌بررسی مغز عاشق‌هابهر ه بردند. به 
داوطلبان در حالیکه زیر اسکنر قرار داشتند. عکسی 
از عشق جدید شان نشان داده‌شد. کمی بعد تصاویر 
دوستان‌افلاطونی یادوستانی رابه آ نهانشان دادند 
که از سال‌ها قبل می‌شناختند و فقط رابطه‌ای عاطفی و 
معمولی با آنهاداشتند.تغییر نحوه فعالیت مغز در این 
افر اد.وقتی به عکس عشق جدیدشان نگاه‌می کر دند. 
محققان راشگفت زده کر د. جهار ناحیه از مغز از جمله. 
ناحیه‌مسئول احساس دل و جر آت وناحیه‌ای که پس از 
مصر ف مواد مخدر به فر داحساس سر خوشی می‌دهد. 
فعال شسده بودند ولی یک ناحیه‌ی مغز یعتی بخش 
پیش قَدّامی مخ که در بیماران افسرده بسیار فعال 
است. خاموش شده بود و هیچ وا کنشی نداشت. 
محققان و روانشناسان عقیده دارند وقتی فر دی را 
به عنوان شریک زند گی خود انتخاب می کنیم. گویا به 
طور ناخود آ گاه کسی رابرمی گزینیم که از نظر ژنتیکی 
بسیار به ما شبیه باشد. جالب اینجاست که گویا ظاهر 
فردمی‌تواند تا حدودی ما رااز نظر ساختار ژنتیکی 
او مطمثن کند. ثابت شده که مادر طرف مقابل خود 
بقیه در صفحه ۲۵ 


کاا. سيم عسق است 
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خانم بهاره شیروانی 
کارشناس ارشد روانشناسی 


روزهای سه‌شنبه از ساعت ۱۰ تا ۱۲با 
شماره تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


سسوال؛ پدری کارمند متاهل و دارای دوفرزند هستم که 
دلیل نامه نگاری من فرزند پسر بز رگ من است. چون او از 
وقتی با کامپیوتر. اینترنت و فضای مجازی آشنا شده تمامی 
رفتارهایش تغییر کرده است. در حالی که قبلاً هميشه شاد 
و سر حال و قبراق بود.اما حالابه شدت گوشه گیر و ساکت 
شده و رفتارهایی نامعمول دارد. البته من و مادرش سعی 
کرده‌ايم مشکل اورادر يابيم امااز آنجا که ساعت طولانی 
را پشت کامپیوتر است زمان زیادی برای وا کاوی رفتارش 
نداریم و حال می‌خواستیم بدانیم با چنین مشکلی چگونه 
باید برخورد کنیم و ایا این موضوع راه حلی دارد؟ 

سعید -م -بانه 


اینترنت و نوجوان 
پاسخ: با سلام خدمت شما پدر و مادر دلسوز و 
مهربان. اینترنت,به عنوان یکی از کارآمدترین 
رسانه‌های جهانی برای برقراری ار تباط و تعامل 
بین‌المللی نقش تعیین کنن ده‌ای در انتقال اطلاعات 
دارد. 
امروزه جوانان و نوجوانان به مقدار زیادی از اینترنت 
استفاده می کنند و بیشترین سهم را در استفاده از 
این رسانه دارند و اینترنت نیز متقابلاً بر نوجوانان. 
نادات ت و منفی می گذارد. 

استفاده ازاینترنت. مانند هر نوآوری دیگری باعث 
ایجاد تغییراتی در زندگی ما شده‌است و استفاده از 
آن,. امری اجتناب‌ناپذیر می‌باشد.بنا براین باید سعی 
کنیسم که هم خودمان به عنوان والدین طرز صحیح 
استفاده از اینترنت را یاد بگیریم وهم به فرزندان 
خود باد دهیم تا آنهارا دار آسببهای انتترنتی 
مصون سازیم 9 

۱ -اول از همه باید بافرزندتان خود صحبت 
کنید 

مثل شمااو رابرای زندگی اماده کند. می‌توانید 
خیلی دوستانه در مورد خطرات استفاده‌ی 
ناصحیح از اینترنت با او صحبت کنید و به او 
بیاموزید کاربری هوشمند و مسئول باشد. 

۲ -قانون مهم دنیای مجازی را به او یاد بدهید 
باید به او بگویید کاری که در دنیای واقعی نباید 
انجام دهعی. در دنیای مجازی هم ممنوع 
است.مثلابه کود کان آموزش دهید که 
در فضای مجازی با غریبه‌هااصحبت 
نکنند. شسماره تلفن و آدرس خانه را 
به کسی ندهند و درباره 

زمان خانه نبودن شما 


م2 


اطاعات کک 


ورم ساکت دو 


0 


حرفی نزنند و به محض آنکه به مشکلی برخوردند. 
آن را با شما درمیان بگذارند. 
۳-نمی‌شود استفاده از اینترنت راممنوع کرد اما 
می‌توان برای آن قوانینی گذاشت 
مخلا زمان استفاده از اینترنت تباید در خانه شما 
نامحدود باشد وساعاتی که فرزندتان اجازه دارد از 
اینترنت استفاده کند را مشخص کنید. این تعداد 
ساعات هر چه نوجوان کم سن‌تر باشد. باید کم تر 
۴- رایانه‌ی خانه راجایی بگذارید که در کنترل 
نگاه شما 
امااگر چنین چیزی ممکن نیست واگر فرزندتان 
رایانه شخصی دارد (پیشنهاد ما این است که چنین 
وسیله‌ای را تاابتدای سنین جوانی و ورود به دانشگاه 
خریداری نکنید) نگذارید در یک اطاق با در بسته با 
آن کار کند. حتی اگر در اطاق شخصی اش این کار را 
انجام می‌دهد. شما رفت و آمد داشته باشید. 
۵-علم خود رااز اینترنت بالا ببرید 
باید هم پای فرزندتان پیشرفت کنید واطلاعات خود 
را از اینترنت با لا ببرید وبه روز باشید چون در غير 
این صورت نمی‌توانید همراه خوبی برای فرزند تان 
در استفاده از اینترنت باشید و آن وقت نمی‌دانید چه 
اتفاقاتی ممکن است برای او پیش می آید. 
۶- دوست خوبی برای فرزند خود باشید 
اگر شماجای خالی بدهید. خیلی زود هرچیز و 
هر کسی ممکن است جای‌تان را پر کند. اشتغال زیاد 
و وقت نگذاشتن برای فرزندان, او را به سمت دنیای 
مجازی سوق می دهد که می تواند دوستان و نزدیکان 
همیشه در دستر سی داشته باشد که همیشه کنار او 
هستند. پس برای اوقات فر زندان‌تان برنامه‌ریزی 
کنید. با او دوست باشید و بگذارید اتاق‌های خانه‌تان 
باخاطرات شیرین با هم بودن پر شود. با این روش: 
از آسیب‌های زیادی از جمله آسیب‌های اینترنتی در 
امان خواهید بود.تا زمانی که دوست 
واقعی کود کتان نباشید و تاوقتی 
که نوجوانتان با شمااحساس 


* 


۳۳۹۶۳ ol 


ونر یدیل داردې 


همراهی نکند. به نتیجه خوبی نمی‌رسید. اگر ترس از 
حضور او در دنیای مجازی زند گی‌تان را فلج کرده. 
بهتر است همین امروز ساختن یک رابطه دوستانه 
را آغاز کنید.ساخت یک رابطه دوستانه به شما و 
فرزندتان امکان می‌دهد تا زمانی که در معرض 
آزار روحی یا جسمی قرار گرفت.یا آنکه پيشنهاد 
نامناسبی دریافت کرد. به جای آنکه از افراد غریبه 
کمک بگیرد. سراغ خودتان بياید. 

و در این مسیر رفتارهایی مثل عا ال 
طلبی بیش از اندازه سکوت‌های طولانی و از این 
نوع رفتارهای نامعمول, می‌تواند نشانه‌ای ناخوشایند 
باشد. 

مراقبت از کودک در فضای مجازی باید شبیه سایر 
مرآقبت‌هایتان نامحسوس باشد اما از روبرو شدن با 
او نترسید و فکر نکنید که نباید در این مورد با او وارد 
بحث شوید. 

۷- والدین بای د این واقعیت رابپذیرند که 


فر زندانشان» نسبت به آن‌هاء بیشتر با فضای اینترنت 
خوگرفته‌اند.لذااگر می خواهند در این مورد اقدامات 
موثری انجام دهند باید وقت بیشتری صرف کرده. 
این خلاء راپر کنند : 

معرفی سایت‌های مفید توسط مسئولین مدرسه و 
مربیان در زمینه‌های مختلف می‌تواند پاسخ گوی 
بسیاری از کنجکاوی‌های نوجوانان باشد . 


آقای سعید مجیدی نژاد 
وکیل پایه یک دادگستری و 
کارش‌ناس ارشد حقوق خصوصی 

چپارشنه ها از ساعت 
۰ تا ۱۶ با شسماره تلفن: 
۱۳۹۳۸ 


آقایاکبرخوبکرداروکیل دادگستسری 


۰ تا ۱۵/۳۰ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


خانم الهام سادات طباطبابی 
وکیل پایه یک داد گستری 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
شنبه‌ها از ساعت ۱۳ تا ۱۴ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


خانم سیده شادیه جلالی 
کارشناس ارشد روانشناسی 
| دوشنبه‌ها از ساعت!! تا ۱۲ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


EEE 

مشاوره خانواده» کودک و ازدواج 
روزهای یکشنبه از ساعت (!تا۱۲ با شماره 
تلفن ۲۹۹۹۲۲۳۸ مشاوره حضوری با 
تعیین وقت قبلی 


هویج نوعی گیاه ریشه‌ای از خانواده جعفری است که بر گ‌های سبز آن در 
این خانواده را گیاهانی مانند رازیانه. شوید و کرفس تشکیل می‌دهد. 

#۶انرژی ناجیز فیبر غذائی فراوان» بافت سفت و مزه شیر ین این سبزی» سبب 
شده تا خوردن آن برای رفع حس گرسنگی در کسانی که رژیم کاهش وزن دارند. 
بسیار مناسب باشد. 

این سبزی» در سراسر سال در دسترس است. اما نوعی از آن رابه نام زرد ک 
یاهوی ج ایرانی. می توان در فصل‌های پائیز وزمستان تهیه کر د. در هنگام خرید. 
هویج‌هایی که بافت سفت. سطح صاف»بدون تر ک خورد گی ورنگ نارنجی تیره 
دارند. انتخاب کنید. هویج‌های سالم را بعد از شستن و ضدعفونی کردن» خشک 
کنید و در دستمال نخی بپیچید و داخل کیسانایلونی تمیز» در بخچال نگه دارید . 

#هویج, گیاهی پر آب. کم انرژی و فاقد چربی است. 

#این‌سبزی‌منبع سر شاری از کاروتنوئیدها بویژه‌بتا کاروتن است.رنگ زرد 
یانارنجی این سبزی نیز, به خاطر وجود همین رنگدانه‌هاست. رنگدانه بتا کاروتن. 
در بدن به ویتامین ۸تبدیل می‌شود. علاوه بر این هویج حاوی فیبرغذائی, ویتامین 
٣و‏ انواع مواد معدنی مثل پتاسیم است. 

#انرژی ناچیز فیبر غذائی فراوان» بافت سفت و مزه شیرین این سبزی» سبب 
شده تا خوردن آن برای رفع حس گرسنگی در کسانی که رژیم کاهش وزن دارند. 
بسیار مناسب باشد. 

بتا کار وتن فراوان موجود در هویج در کبد انسان به ویتامین 4 تبدیل می‌شود. 
دریافت کافی این ویتامین, در پیشگیری از شب کوری و تامین سلامت بینایی بسیار 
ضروری است.همچنین ویتامین ۸ به حفاظت از ریه‌ها بویژه در افراد سیگاری و در 
کسانی که در شهرهای شلوغ با آلود گی هوا زند گی می کنند. کمک می‌کند . 
طاهره مه ر آزما- کارشناس تغذیه 


فیلم‌هایی که اشتہامیآورند 


تیم محققان دانشگاه کورنل در آمریکا ثابست کردند نوع برنامه تلویزیونی به 
طور مستقیم بر روی رفتار غذایی ما تاًثیر می گذارد. 

محققان در این مطالعه کشف کردند فیلم‌های هیجان‌انگیز واکشن باعث 
تحریک اشتهامی‌شوند و تأثیر روانی در افزایش خوراکی‌های سرپایی دار ند؛در 
واقع تماشاچی در حین تماشای این گونه فیلم‌ها توجهی به کمیت و کیفیت غذا 
ندارد واین مسئله در تماشای برنامه‌های ور زشی و زمینه‌های دیگر نیز بررسی و 
مشاهده شده است. 

توصیه: محققان هشدار دادن که مواد غذایی چرب و تنقلات شیر ی را کاهش 
دهید و در هنگام نگاه کر دن تلویزیون یا فیلم ویدئویی» تنقلات سالم مانند میوه و 
سبزیجات مصرف کنید. 


مصرف گل کلم.احتمال ابتلابه انواع سرطان‌ها به خصوص سرطان‌های 
پروستات. سینه روده؛ تخمدان و منانه را کاهش می‌دهد. محققان کانادایی در 
بررسی‌های خود دریافتند مصرف نصف پیمانه گل کلم در روز احتمال‌ابتلابه 

کمک به هضم بهتر: گل کلم منبع خوبی از فیبر رژیمی محسوب شده که برای 
عدا خود داشته باشید مواد غذایی به نرمی از روده‌ها عبور می کنند. 

آنتی‌اکسیدان‌ها: گل کلم. حاوی مقادیر فراوانی از آنتی‌اکسیدان‌هااست که 
می توانند در تخریب رادیکال‌های آزاد که موجب پیری زودرس می‌شوند. دارای 
اهمیت اساسی باشند. 

ضد التهباب:وجوداسیدهای چرب‌امگا ۲وویتامین؟در این سبزی, به پیشگیری 
مزمن و بیماری‌های خاص روده می‌شود. کمک موثری می‌کند . 

بارداری: گل کلم دارای مقادیر فراوانی فولات 8٩‏ و ویتامین 8 است که برای 
یک بارداری‌سالم توصیه می شود. کمبود فولات در زنان‌باردار می تواند منجر به 
بروز برخی بیماری‌ها از جمله ایجاد برخی نقائص هنگام تولد و نیز کم وزنی نوزاد 
شود. 

سلامت قلب: گل کلم به روش‌های بسیاری از ابتلا به بیماری‌های قلبی در 
قرد پیشگیری می کند. 

کاهش وزن: گل کلم ماده غذایی فوق‌العاده‌ای برای کاهش وزن محسوب 
می‌شود چرا که کم کال ری بود هو به روش‌های مختلف می توان از آن استفاده کرد 
برای نمونه می‌توانید آن را درون انواع سالادهارنده کرده ویا همراه با برنج آن را 
بپزید و یا آن راپخته و پوره کرده سپس آن رابا پوره سیبزمینی مخلوط کنید 


بادام چربی شکم رااز بین می‌برد 

به گفته محققان دانش‌گاه پنسیلوانیا در آمریکامصرف ۲ گرم بادام در روز 
باعث از بین رفتن چربی‌های شکم و صاف شدن ان. کاهش کلستر ول و مشکلات 
قلبی می‌شود . ۱ 

محققان برای رسیدن به این نتیجه طی ۱۲ هفته بر روی ۵۲ فرد چاق آزمایش 
انجام دادند؛ در ابتدااين افراد به دو گر وه تقسیم شدند. آ نها یک رژیم غذایی عادی 
داشتند امابرای‌میان وعده‌به گروه‌اول یک کیک موز وبه گروه‌دوم تعدادی 
انگشت شمار بادام داده می‌شد که هر دو میان وعده به یک اندازه یعنی ۱۶۰ 
کالری داشتند. 

محققان پس از بررسی مشاهده کر دند گروه‌دوم چربی شکم. پهلووران آنها 
کمتر شده بود و سطح کلسترول انها نیز کاهش پیدا کرده بود. 

همچنین این مطالعه نشان داد ار تباط بین چربی ذخیرهشده. کلستر ول بد و 
بیماریهای قلبی عر وقی وجود دارد واين افراد در معرض خطر هستند . 


اسنہ ٩۳‏ طلاعات سل 


از تما صفاتی کہ و ای ر ورش حان و حسم شما سو دمند است هیچ یکت ده سو دمندی تصمی و ار اده 


دست 


۵ ,و شه 
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سیدهاشم هوشی سادات 


سح 


7 سیر تحولات‌ایران 


از قاجار تا انقلات٩۳‏ 


کودتای ۲۸ مرداد 

کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ یکی از نقاط عطف 
تاریخ معاصر ایران است. روزی که‌استبداد سلطتتی 
با کمک استیلای خارجی(آمریکاو انگلیس و تایید 
ضمنی حکومت شوروی)؛ به حیات سیاسی دولت ملی 
پای ان داده‌و نهضت ضداستعماری مر دم ايران رابه 
شکست کشاندند. این رویداد منفی انقدر مهم بود که 
هم مشر وعیت نظام حا کم رازیر ستوال اساسی بر د وهم 
ضربه روانی سنگینی رابر ذهنیت جامعه وارد ساخت. 
به طوری که از آن تاریخ تاانقلاب اسلامی بهمن ۵۷. 
که حدود ۲۵ سال به طول انجامید. هیچ گاه خاطره تلخ 
این رویداد از ذهن وفکر مر دم و به ویژه نخبگان سیاسی 
و دینی حذف نشد. 

زمینه‌های اجتماعی -سیاسی کودتا 

همانطور که در بخش‌های قبل اشاره شد. توطثه 
چینی‌ه ای مداوم درب اروقدرت‌های‌بیگانه وبه‌ویژه 
دولت انگلیس که به شدت مخالف اصل ملی شدن 
صنعت نفت ایران بودند. بحران سازی‌های مداوم 
مخالفین افراطی چپ و راست نهضت و دولت ملی. 
به ویژه حزب کمونیستی تسوده (که به توده نفتی 
معروف شده‌بودند), و حزب زحمتکشان د کتر مظفر 
بقایی وبرخوردهای خشن هوادارانشان بایکد یگر 
در خیابان‌ه ای تهران.اختلاف میان سران جنبش و 
مثلث جبهه‌ملی, فداییان اسلام و آیتا... کاشانی "و 
فشارهای روزافزون اقتصادی ناشی از تحریم ایران و 
عدم‌خریدنفت.درمجموع فضایی رابه وجود آورد 
که هم اکثر مردم رااز وضع موجود خسته ونسبت به 
آینده ناامید ساخت و هم زمینه رابرای کودتا و حذف 
دولت ملی مساعد نمود. 

در اواخر بهار ۱۳۳۲ دکتر مصدق برای مقابله 
بابحران‌های فزاینده سیاسی, مصمم به بر گزاری 
رفران دم و انحلال مجلس شورای ملی ( که اکثریت 
آنها را طر فداران دربار و مخالفین نهضت ملی تشکیل 
سس 


می‌دادند) شد. ولی علی رغم موفقیت در همه پررسی و 
کسب تایید حمایت اکثریت مردم؛ روند رویدادها در 


مجموع به نفع دولت ملی نبود. 


طرح آژاکس 


ایالات متحده آمریکا که خواهان نفوذهر چه بیشتر 
در خاورمیانه وایران بود وانگلیس هم سهم بیشتری 
رادر موردنفت‌ایران به آنها وعده‌داده‌بود. حاضر به 
همکاری بالندن درخصوص حذف دولت ملی و رفع 
معضل به وجود آمده گردید. 

به همین جهت واشنگتن ولندن طرح "آجاکس "را 
با کمک متحدین‌ایرانی مخالف مصدق وطر فدار شاه 
که در راس آنهاسرلشکر فضل|... زاهدی بود تدار ک 
دیدن د. نماینده هدایت کننده خارجی نیز "کرمیت 
روزولت " بود. (ضد کودتاعص ۱۴۵ 

اشرف پهلوی خواهر دوقلوی شاه هم که پس از 
وقایع ۲۰ تیر ۱۳۳۱ به تا کید د کتر مصدق از ایران 


تظاهرات مزدوران در خیابانهای تهران در روز ۲۸ مرداد 


خارج شده‌بود. در اروپابه عنوان محور هماهنگی 
تلاش‌های داخلی و خارجی برای شکست نهضت ملی 
و نجات سلطنت اقدام و عمل می کرد. 

طرح آژاکس-۸[8/ که‌در زبان‌انگلیسی ای. 
جکس " تلفظ می‌شود. نام دو قهر مان در اساطیر یونانی 
است که دوشادوش یونانیان در جنگ ترواشر کت 
جستند. جنگ تر وا همان جنگی است که یونانیان در 
آن از خدعه بهره گر فتند واسبی چوبین راپر از سر بازان 
مسلح و جنگاور به درون شهر فر ستاد ند ودشمن فریب 
خورده را بدین سان شکست دادند. 

(سی و هفت سال -احمد سمیعی-ص ۲۸) 


مراحل اجرایی کودتا 


روند اجرایی کودتا بدین ترتیب صورت گرفت: 

۱-شاه در تاریخ بیستم مرداد فرمان عزل مصدق 
راصادر و سرلشکر زاهدی رابه عنوان نخست وزير 
منصوب می کند. 

۲-مقرر شد که سرهنگ نصیری افسر گارد 
سلطنتی باسمت فرمانده‌عملیات اجرایی کودتا 
ساعت ۲۳ روز ۲۴مرداد ۱۳۳۲ نامه عزل رابه د کتر 
مصدق برساند. 

۳-همزمان‌بااین رویداد. شاه‌همراه‌ملکه ثریا و 
سر گرد خاتم (سپهبد و فرمانده نیروی هوایی بعدی) 


۰ 
افلاعات کل ارو ۳۹۶۳ 
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۴-پس از ابلاغ حکم.بلافاصله سرهنگ نصیری 
بازداشت می‌شود. ولی بقیه افسران تیم کودتانیمه 
شب اقدام به دستگیری اعضای کابینه مانند د کتر 
فاطمی وزیر خارجه» سر تیب ریاحی رئیس ستاد 
آرتش, مهندس حق شناس.وز یر راه... می کنند و آنها 
رابه کاخ سعد آباد می‌برند. 

بادستگیری نصیری توسط تیم گارد حفاظتی 
نخست وزیری, تیم کودتا مرعوب شده و در ادامه 
تصمیم گیری‌های خود مردد می گردند. 

به همین جهت حکم عز ل و سپس دستگیر ی‌نخست 
وزیر که جزء اصلی برنامه بود. اجرایی نمی‌شود. 

۵_درساعت ۶بامداد ۵ ۲مرداد.رادیوتهران 
خبر واقعه کودتای ناموفق شب گذشته رابه اطلاع 
مردم رسانده و موجی از نگرانی و اضطراب جامعه را 
فرامی گیرد. 

۶-پس ازاعلام شکست کودتاء شاه به همراه‌ملکه و 
س ر گر د محمد خاتمی بایک فر وند هواپیمای دو موتوره 
بیچکرافت از کلاردشت به رامسر وسپس به بغداد 
رفته و از آنجاعازم ایتالیا می‌شوند. 


انتشار خیر خروج شاه از ابران 

۷) با اعلام خبر فرار و خروج شاه از ایران. عصر روز 
۵مرداد. تظاهرات وسیعی از طرف اقشار مختلف 
مردم درمیدان‌بهارستان بر گزار ود کتر فاطمی 
سخنرانی تندی عليه شاه می کند و خواهان حذف 
سلطنت و بر قراری جمهوری می‌شود. همچنین در 
روزهای ۲۷۲۶ مرداد نیز جامعه در گیر التهاب 

تعجب.بهت ونگرانی از خر وج و فرار محمد رضا 
پهلوی از کشور و لزوم حمایت از نهضت و دولت ملی, 
به موازات هم ذهن وفکر جامعه رابه خود مشغول 


تانکهادر خیابانهای تهران در جریان کودتای ۲۸ مرداد 


داشته ومردم برای تصمیم گیری مستأصل شده 
بودند و کودتاگران نیز از همین مسئله روانی حدا کثر 
بهره‌برداری رابه نفع خود کردند. 

۸)ستاد مر کزی کودتابه رهبری کرمیت روزولت 
در پی بروز تحولات فوق با انتقال سرلشکر زاهدی به 
یکی از مخفی گاه‌های "سیا "در تهران.زمینه رابرای 
همراه‌ساختن واقناع فرماندهان تیپ کر مانشاه و 
لشکر اصفهان برای حر کت به سوی تهران و بسیج 
حاشیه‌نشینان, زاغه نشینان واوباشان شهر برای ایجاد 
بلواوفظاهر ات خیابانی به طر فداری از شاه ووسعت 


مد( 
ددد ۳( 
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بخشیدن به بحران اجتماعی فراهم ساختند. 


روزهای سرنوشت‌ساز 

٩‏ )بهت زد گی اکثریت مردم از تحولات جدید 
سیاسی وبلواه ای خیابانی.غرور کاذب بسیاری از 
ملیون که فکر می کردند با فرار شاه کار تمام شده و 
پیروزی به مرحله نهایی نزدیک است و صرفاً سر گرم 
ايراد سخنرانی‌های مهیج سیاسی بودند. نظاره گری 
بسیاری از نخبگان فعال سیاسی و دینی که قبلا حضوری 
جدی در جریان‌ها و تحولات داشتند و دراین مقطع 
به علت وسیع و عمیق بودن اختلافات, صرفا نظاره گر 


تظاهرات خیابانی به نفع شاه و به رهبری شعبان جعفری(بیمخ) 


اوضاع بودند وسقوط دولت ملی وباز گشت شاه 
برایشان چندان اساسی و مهم نبود. و تحر ک اوباشان 
شهر به طر فداری از سلطنت» سر انجام در روز ۲۸ 
مردادسرنوشت رابه نفع درباروانگلیس وشکست 
نهضت ملی رقم زد و حدود ساعت ۲بعدازظهر با 
تصرف رادیو تهران توسط کودتاچیان, و با نطق رسمی 
سرلشکر زاهدی از رادیو پیروزی کودتارسماً اعلام 
سد. 
بازداشت دکتر مصدق 

٩)باپیر‏ وزی کودتاءمتن تلگراف محمدرضایهلوی 
از رم به زاهدی از رادیو خوانده شد و با تخریب خانه 
نخست‌وزیر: بازداشت د کتر مصدق و وزرای کابینه 
وبرجستگان جبهه ملی آغاز و همه آنها طی روزهای 
۰۹ ۰ ۲مرداد ۱۳۳۲ به زندان لشکر دو زرهی منتقل 
شدند. 

همچنین چند تن از وزیران مانند د کتر سیدحسین 
فاطمی مخفی شده‌ویامتواری گر دیده‌وبسیج گسترده 
نیروهای کودتا جهت دستگیری آنها آغاز شد. 

۰-سرهنگ تیمور بختیار فرمانده تیپ کرمانشاه 
و سرلشکر دولو فر مانده لشکر اصفهان نیز وارد تهران 
شده و بختیار عملا فر ماندهی نیروهای حکومت نظامی 
و أمنیتی رابر عهده گرفت. وی درسال ۴ نیز 
درپی تاسیس ساواک بادرجه سپهبدی به عنوان 
نخستین رئیس این سازمان بر گزیده شد ونقش مهمی 
در سر کوب و قلع و قمع مخالفان سلطنت ایفا کر د. 


بازگشت مجدد سفیر آمریکا 


۱ ۱-نکته مهم تاریخی‌در رون د اجرایی کودتاء 
بازگشت سریع لویی هندرسن سفیر آمریکا و در اوج 
بحران یعنی روز ۲۶ مرداد ۱۳۳۲ وپس از چند ماه 
دوری از ایران به تهران است. وی پس از ورود به 
تهرآن بلافاصله باد کتر مصدق ملاقات و رسماحمایت 
آمو کاو فد رها و اوی وم انت نا سسانس‌تاماق 
دولت وی رااعلام کرد که بابر خور د قاطع د کتر مصدق 
درحمایت از نهضت مرد م‌ایران مواجه شد.(ضد کودتا 
-ص ۱۹۲) 

۲-دوروزپس از پیروزی کودتا شاه وملکه 
ثریا به ایران باز گشتند و در ف رود گاه مهر آباد مورد 
استقبال زاهدی و دیگر فعالان ‌سیاسی -نظامی کودتا 
قرار گرفتند. 

۳-شاه در ملاقات اول شهر یور ۱۳۳۲ با کرمیت 
روزولت گفت: 

"من تاج و تختم رامدیون خداوند. ملتم.ارتشم و 
شخص شما هستم!'. 

سیمای ایران پس از کودتا 

از فردای ۲۸ مرداد. ترور و اختناق سراسر ایران 
رافرا گرفت.دستگاه مخوف فر مانداری نظامی رژیم 
به کار افتاد. سازمان‌های ملی و رز منده. یکی پس از 
دیگری سر کوب شدند... رهبران جمعیت فداییان 
سپرده شدند. د کتر سید حسین فاطمی رابا بر انکارد به 
میدان اعدام بردند و شهید کردند. 


د کتر مصدق در سالهای پایان عمر در احمدآباه 


کریم پور شیر ازی روزنامه نگار ملی را در زندان به 
آتش کشیده‌وبه قتل ر ساندند. د کتر مصدق در داد گاه 
نظامی ظاهر آبه سه سال زندان محکوم گشت. ولی تا 
پای ان عمر (۱۳۴۶).در روستای احمد اباد در حصر 
کامل و تحت نظر بود. گروهی از وزیران و سران جبهه 
ملی هم دستگیر شدند و به زندان محکوم شده و گروهی 
نیز مجبور به جلای وطن شدند... رهبرآن حزب توده 
نیز کفاره‌اشتباهات و خیانت‌های خود رابه بهای گزافی 
پرداختند. مخفی گاه‌ها و چاپخانه‌های حزبی؛ یکی پس 
از دیگری کشف شدند و اسناد و سلاح‌های فراوانی به 
چنگ مامورین حکومت نظامی افتاد. 
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بیشتر کادرهای‌حزبی دستگیر وتسلیم داد گاه‌های 
نظامی شدند. 

گروهی به خارج از کشور فرار کردند. و یا با ابراز 
تنفر نسبت به اعمال گذ شته خود در رابطه با حزب 
آزاد گشتند.با کشف سازمان نظامی‌حزب توده‌در 
پاییز سال ۱۳۳۳.ضربه مهلکی بر پیکر حزب وارد 
آمد. 

بیش از ۶۰۰تن از افسران سازمان مزبور دستگیر 
گشتند و ۲۷تن از آنها که عموماًازافسران خوشنام 
ارتش ونیر وهای انتظامی بودند. به حکم داد گاه‌های 
فرمایشی نظامی تیرباران شدند. (جنبش ملی شدن 
صنعت نفت ایران -ص ۴۵۶). 


مناسیات خارجی دولت کودنا 


در آذر ماه ۱۳۳۲ رابطه سیاسی ایران و انگلیس 
تجدید شد. مذاکرات ایران با کنسر سیوم نفت آغاز 
شد ولندن سهم قابل توجهی از کنسر سیوم نفت رابه 
ایالات متحده اختصاص داد. 

دراین کنسرسیوم شر کت نفت انگلیس وایران 
چهل درصد.شر کت‌های |مریکایی چهل درصد. 
شر کت هلندی» ۱۴ درصد. و شر کت فرانسوی. 
شش در صد سهم رابه خود اختصاص دادند.( کتاب 
سفید نفت-انتشارات شر کت ملی نفت ایر ان اسفند 
۳۳۴ 

آیزنهاور رئیس‌جمهوری آمریکانیز در سخنان 
خود با توجه به این تحولات با خوشحالی گفت: "روز 
۱ سیتامبر ۰۱۹۵۳ یکی از داد گاه‌های ایران. مصدق 
رابه سه سال زندان مجر د محکوم کرد. در سال ۱۹۵۴ 
انتخابات تازه‌ای در ایران انجام گرفت و در اگوست 
همان سال. دولت ایران برای فروش نفت خود بایک 
کنسر سیوم بین‌المللی به توافق رسید... بدین سان 
برای نخستین بار پس از سه سال» در ایران, آرامش 
وامنیت و آزادی بر قرار شده است..."!!(خاطرات 
آیزنهاور -صص ۱۶۵-۶) 

دولت اتحاد شوروی نیز باامید به کسب‌امتیازهای 
بیشتر در آینده‌نه تنهادر برابر کودتای ۸مرداد 
سکوت کرد بلکه هیچ حمایتی نیز از طر فداران خود 
درایران(حزب کمونیست توده) به عمل نياور د ودر 
قبال سر کوب و اعدام توده‌ای‌هاء به رژیم شاه‌اعتراض 
جدی نکر د. از طرف دیگر در دورانی که مصدق زیر 
فشارهای شدید اقتصادی قر ار داشت. مسکو از باز 
پس دادن ۱ | تن طلاهای امانتی ایران به دولت ملی 
خودداری کرد.ولی پس از کودتابرای نشان دادن 
حسن نیت تمام طلاها رادر دوران نخست وزیری 
حسین علاء و در فروردین ۱۳۳۴ به رژیم شاه تحویل 
داد و زمینه رابرای کسب امتیازهای اقتصادی مهم 
در ایران دهه ۰ ۱۳۴ مساعد کرد. 

با تثبیت حکومت پهلوی, مقاومت مر دمی در بر ابر 
تحولات جدید سیاسی با همت نخبگان و فعالان ملی و 
دینی آغاز و فصل نوینی در حیات اجتماعی و فرهنگی 
ایران شروع شد که در شماره‌های اینده‌به فرازهای 
شاخص آن می‌پردازيم. 
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وقتی شنیدم عمه بر گشته به شسهرمان. خیلی 
تعجب کردم. آخرین باری که تلفنی با او حرف زده 
بودم برمی گشت به پنج سال پیش. بهش گفتم سری 
به ما نمی‌زنی؟ گفت من دیگر هیچ ریشه‌ای آ نجاندارم 
و آمدن به آنجا معنایی برایم ندارد. 

شاید حق بااو بود. وقتی شوهرش دادند وفرستادنش 
آن طرف دریاء فقط پانزده سال داشت. پدرم تعریف 
می کرد که بالباس عروس بردنش در کشتی واو 
زار زار گرب ه می کرد وهرگز آن خاط ره رافراموش 
نمی کند. او را شوهر دادند به پسر عمویش که در کویت 
زند گی می کرد. آن زمان جوان‌ترها برای کار به کویت 
می‌رفتند.یابرمی گشتند یااگر ماند گار بودند.می آمدند 
وزن می گر فتند و همراه زنشان به کویت برمی گشتند... 
سرنوشت عمه من هم اینجوری رقم خورد. شوه رش 
دادند و رفت و تا پانز ده سال مادر و پدرش را ندید. 

وقتی برای‌اولین بار به‌ایران آمد.من کلاس اول 
بودم.عمه چهار بچه‌داشت.بر ای‌همه‌ماسوغاتی آورده 
بودولی تا روز آخر نتوانست اسم همه خواهر زاده‌هاو 
برادر زاده‌هارایاد بگیر د.پانزده‌سال‌دوری رانمی‌شد با 
یک هفته تلافی کر د... بعد از آن به هر مناسبتی به‌ایران 
می‌آمد. وقتی صدام به کویت حمله کرد. عمه همراه 
بچه‌ها و شوهرش به شهر مان | مد و مدتی ماند... اما از 
وقتی پدربز رگ و مادر بز ر گم فوت کردند. عمه دیگر 
دلش نمی خواست به اینجا بياید. خواهر و برادرهای 
بز ر گترش یکی یکی از دار دنیا می‌رفتند وبه قول 
خودش. ریشه‌هایش بریده می‌شد. 

سال ‌هابود که‌دیگرارتباطی بامانداشت. من 
گهگداری به مناسبت عید به اوزنگ می‌زدم اماحتی 
این تلفن‌هاهم کم شدهبود. تااینکه خبر دادند عمه 
آمده ورفته‌خانه کاهگلی قدیمی پدربزر گم راتمیز 
کرده‌وهمان جامانده. این خبر را که شنیدم. خودم را 
نشسته و کار گر ها دار ند بقیه خانه را تعمیر می کنند. 


عمه می گفت و قتی شو هرش دادند. به او 
قول داده بو دند که هر سال او رامی‌آورند 
شهرمان تا مادر و پدرش راببیند اما این قول 
و قرارها هرکز عملی نشده بود 


کیانا نصرت‌زاده 


عمه حسابی پیر شده بود ولی هنوز صدایش را که بلند 
می کر د.لر زه‌به تن من می‌افتاد... بهش اصرار کردم که 
بیاید در خانه ما بماند. خانه‌ای نو و تمیز ومرتب. گفت 
نه. گفت نیامده که در خانه شیک زند گی کند. آمده 
که در خانه پدری‌اش همان جا که شوهرش دادند و 
فرستادنش کویت زند گی کند تابمیرد وجنازه‌اش 
راازاین خانه بیرون ببرند... حیرت‌زده‌شدم. این 
عمه‌ای نبود که من همه این سال‌ها می‌شناختم...زنی 
که همیشه غرق طلا و جواهر بود و از زند گی‌اش در 
کویت به خوبی تعریف می کرد. 

پسرش به من تلفن کرد وباهمان فارسی دست 
و پاشکسته برایم توضیح داد که مادرش حال خوشی 
نداردومدتی است که‌باهمه انهاقهر کرده.ازمن 
خواست مراقب عمه باشم. 

من هم کار و زند گی‌ام را کنار گذاشتم وهر روز 
چند بار به عمه سر می‌زدم. کار گرها خیلی زود خانه را 
مرتب کردند.عمهاتاق‌هارافرش کرد.زنی رابرای 
آشپزی استخدام کرد و در خانه ساکن شد. جوری که 
واقعاً انگار جایی جز اینجا را ندارد. 

شب‌هامی‌رفتم پیش او. یک شب‌هایی همسر م 
می‌ماند آنجاتاعمه تنه ا نباشد. خواهرزاده‌هاو 
برادرزاده‌ها همه مراقبش بودند و کم کم عمه سفره 
درد دلش باز شد. برایم تعریف کرد که غربت چه درد 
بز ر گی بود برای دختر ۱۵ ساله‌ای که از خانواده جدا 
می‌شود وشوهرمی کند و جایی می‌رود که زبان هیچ 
کس رانمی‌فهمیده.... می گفت هر سال یک بچه به دنیا 
آوردن اوراضعیف وناتوان می کرده ولی شوه رش از 
او چیزی جز بچه‌های بیشتر و سالم نمی خواسته... یک 
شب در حالی که بغض صدایش رابم کر ده بود بر ایم 
تعریف کرد که سال‌هاشوهرش اجازه نداده بود به 
دیدار خانواده‌اش بیاید تامبادا هوایی شود و دیگر به 
کویت برنگردد. دلش همیشه این طرف مرزها بوده و 
حتی وقتی شوه رش با زنشسته می‌شود. از او می‌خواهد 
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که به ایران بر گر دند و اینجا بمانند ولی او قبول نکرد و 
مجبورش کرد در پیری هم آنجا بماند. 

عمه می گفت وقتی شوهرش دادند. به او قول داده 
ودند که هر سال اورا می آورند شه رمان تامادزز 
پدرش راببیند امااین قول و قرارهاهر گز عملی نشده 
بود. تااینکه چند وقت پیش د کتر به او می گوید قلبش 
سخت بیماراست. گفت م رگ رانزدیک دیدم و 
لحظه‌ای احساس کردم نمی‌خواهم جنازه‌ام در غربت 
به خاک سپرده شود. از شوهر و بچه‌هایش خواسته 
کهاورابه ایران بر گردانند ولی هیچ کس حرف اورا 
جدی نگر فته بود.حالا بعداز ۰ ۵سال خودش به‌تنهایی 
بر گشته بود تا در خانهای بمیرد که به قول خودش. 
هنوز بوی کود کی‌اش را می‌دهد. 

دلم برایش خیلی می سوخت ولی او روز به روز 
شاداب تر می‌شد و سرزنده‌تر.با زن‌های همسایه رفت 
و آمد می کرد. خواهرزاده‌ها وبرادرزاده‌ها مر تب او را 
به مهمانی دعوت می کردند. خودم هم یک سفر اور 
بردم قم و مشهد تازیارت کند... حضورش بر کتی بود. 
همه دور هم جمع می‌شدیم و عمه ساعت‌ها بر ایمان از 
گذشته‌ای دور حرف می‌زد... گذشته‌ای که به تاریخ 
پیوسته بود و برای ما پیشتر شبیه یک قصه بود. 

بالاخره‌هر کس روزی باید جایش رادر این دنیا به 
دیگری بدهد. عمه دریک شب گرم در خوابی عمیق 
فرورفت وهر گزبیدار نشد.درست ‌همانی شد که 
خودش آرزو می کرد. جنازه‌اش رااز آن خانه بیرون 
آوردند و کنار قبر پدر و مادرش به خاک سپرده شد. 

حالاعمه دیگر نیست.اما آن خانه‌هنوزپر است 
از خاطره‌ه_ای او ما تصمیم گر فتیم خانه را همان طور 
که اودوست داشت» حفظ کنیم. گهگداری همه آنجا 
دیوارهای ش‌هم انگارتاریخ تاطق آدم‌هاییاست که 
هر کدام‌زندگی رابه‌ طریقی سپری کر دندوازاین 


نیا رفتند. 
دنبا رفتند ۳ 


سه وکات ورای درق وی حن رر الم 


پیشکسوت ورزش این شماره از بسکتبالیست‌ها و فو تبالیست‌های قد یمی تهران است که سال‌ها در این دو رشته فعالیت داشته و پس از 
کنار گذاشتن قهرمانی‌هاء سراغ تحصیل رفت و د کتر و جراح شد و تا کنون بیش از ۰ اهزار عمل جراحی عمومی انجام داده است 


داود غرانوش 

بچه خیابان خراسان هستم 

د کتر محسن تدین فر ومتولد سال ۱۳۲۵ شهر 
تهران_خیابان خراسان در جنوب تهران هستم. در 
نزدیکی منزل»زمین بز رگ ورزشی بود بادوزمین 
فوتبال و من بادوستانی چون آقایان علی پروین, قاسم 
پناهگر. امیر حاج رضایی و تعدادی دیگر از دوستان 
زیر نظر منصور خان امیر آصفی در آنجا به فوتبال 
مشغول بودیم. تا اینکه پس از دوران دبستان, بنده به 
دبیرستان هدف شماره ۳واقع در خیابانژاله قدیم 


_شهدای کنونی-رفتم.در آن دوران بنده به توصیه 
مرحوم اصغر تهرآنی به سوی ورزش بسکتبال روی 
آوردم وباتیم دبیرستان هدف شماره ۳قهرمان 


آموزشگاه‌های تهران شدیم. بعد من وارد باشگاه 


عقاب تهران و در همین دوران با این تیم نایب قهرمان 
باشگاه‌های تهران شده‌وبرای تیم تهران که در واقع 
تیم ملی هم بود. انتخاب شدم. 

پزشکی مهمتر از تیم ملی 


ت کل فان مان کو کر اک اراک کے کی کے ری خالی ج مس عل واط ےا 
کے کے اک جک مارکا ہک کین د اعا کرک ر مھ عد مال ارد کاک مرحم و گے ر کے کے ر 


دنبال چیزهای خاصی هستیم حتی اگر ندانیم که 
آنها دقیقاً چه چیزهایی هستند. این تحقیقات نشان 
داده‌ان د که به خصوص مردان. دنبال زنی می گر دند 
ناخود آ گاه, مطلوبیت ساختار ژنتیکی رادر صورت 
متقارتی داشته باشد. به احتمال زیاد نشان زاین دارد 
که اواز نظر ژنتیکی سالم است.اما مردان این خواسته 
درونی خود راعلنی به زبان نمی | ور ند چون‌همان‌طور 
که گفته شد. از آن آ گاه نیستند. این مسئله در زن‌ها 
متفاوت است زیرازن به‌طور ناخ ود آ گاه و طبیعی 


دنبال مردی است که بتواند به او تکیه کند؛ قدرت 
داشته باشد, محافظ زند گی او وفر زندان آینده‌باشد 
واین وی ژگی‌هاظاهر آبه ژن‌هاار تباط چندانی ندار ند 
بنابراین چشم زن دنبال شأن اجتماعی و موقعیت 


مرداست. 


پسر مامان» دختر بابا 


نتایج تحقیقات این نکته راهم روشن کرده‌اند 
که‌مردم دنب ال جفتی می گر دند که شبیه والدین 
انها باشد.زن‌هاء مردی را تر جیح می‌دهند که شبیه 
پدرشان باشد و مر دان» دوست دارند زن رویاهایشان 
شباهت زیادی با مادرشان داشته باشد. 


عشق در چند ثانیه! 


روانشناسان ثایت کرده‌اند که بین ٩۰‏ ثانیه تا 


4 
٦ا ٩۳‏ اطلاعات ی 


ملی دعوت شدم که به دلیل مسائل تحصیلی در 
اردوها حضور نیافتم. تا اینکه در سال چهارم تحصیل 
در دانش کده بسکتبال حر فه‌ای را که با نوع تحصیل 
این جانب مغایرت داشت. کنار گذاشته و باجد یت به 
تحصیل خود ادامه دادم که نتیجه اش سال‌ها شاگرد 
اول شدن در دانش کده‌بود. یس از گذراندن دوران 
دانشکده‌پزشکی به سر بازی رفتم و در کسوت سپاه 
بهداشتی قرار گرفتم و پس از آن در کنکور رزیدنتی 
دانشگاه تهران در رشته جراحی عمومی شر کت 
کر ده و نفر سوم شدم و در سال ۲ فارغ التحصیل 
شدم و در سال ۰ برای یک دوره دو ماهه جهت 
کمک به مر دم مصیبت زده زلزله رودبار رفتم. جالب 
اینکه این دو ماه به لطف مر دم این شهر ستان تبدیل 
االو ار هرار هل ترا که 
دراین مدت در ان جاانجام دادم و به لطف خداوند 
هیچگونه مشکلی هم پیش نیام د. در پایان خدمتم 
در رودبار به تهران باز گشته و در بخش خصوصی 

بدترین خاطره 

بدترین خاطره‌زندگی‌ام.وقتی بود که استاد 
عزیزم منصور خان امیر آصفی در بیمارستان جم 
بستری بود. به علت بیماری صعب العلاج... در حالی 
که دستان نازنینش در دست‌های من بودو دیگر 
کاری از دستان من بر نمی آمد و متاسفانه جان به جان 
آفرین تسلیم کرد. روحش شاد و پاینده باد. 


۴دقیقه طول می کشد تابه‌اين نتیجه بر سیم که آیا 
جذب کسی می شویم يانه. یابه عبارت ساده‌تر از 
طرف مقابل خوشمان آمده یا نه. تحقیقات مختلف 
نشان داده‌اند در همین مدت کوتاه عواملی بر جلب 
توجه یا عدم جلب توجه ما اثر می گذارند: 
۵درصد حر کات بدن:۸ ۲درصد لحن صدا 
وسرعت حرف زدن طرف مقابل و فقط ۷ درصد از 
را جرک دای رف اال روا کہ 
دارند شاید بتوان با درمان به موقع جلو یک ازدواج 
متزلزل رو به تباهی را گرفت یااندوه کسی را که 
جفتش رااز دست داده درمان کرد امانباید فراموش 
کنیم که انسان موجودی پیچیده است که‌اظهار نظر و 
نسخه پیچیدن در باره‌روابط روحی این موجود. بدون 
درک وفهم عمیق یک رابطه ومحتوای آن بیشتر 


زند گی انسان مانند شنعی است که ازب کت گلی می لو د و فرو می چکد 


ید۱ 


/ ماجراهای خواستگاری 


سس ۳ 


وک بر و سه 


عروسی خواهرم بود. هر جور شده بايد خودم را 
می‌رس‌اندم مشهد. بلیت هواپیما گیر نیاوردم. وضع 
جاده‌ها هم خراب بود. برف سنگینی آمده‌بود. خواهرم 
تلفنی تهدیدم کرد که حتی اگررشدهپای پیاده باید 
خودم رابه عروسی‌اش بر سانم! 

تادو روز قبل از جشن امتحان داشتم و نمی توانستم 
به مشسهد بروم. آن موقع دانشجوبودم و در خوابگاه 
زند گی می کردم.سرم گرم درس و مشق بود و به تنها 
چیزی که اصلاً فکر نمی کردم.ازدواج بود. درس‌ها 
سخت بودند وبیشتر به فکر ادامه تحصیل در مقاطع 
بعدی بودم. امازندگی انقدرهاهم که مافکر می کنیم. 
روی حساب و کتاب جلو نمی رود. یک اتفاق ساده همه 
زند گی مرا تغییر داد... 

یکی ازدوستانم به من خبرداد که یکی از 
فامیل‌هایشان بلیت قطار داشته برای مشهد که 
منصرف شده ومن می‌توانم از بلیت او استفاده کنم. 
تقریباً شبیه یک معجزه بود. یکی از اعیاد مذهبی بود و 


در پيچ و خم دادگاه 


کورش کاشانی 


نشان خالب 


در چنین مواقعی بلیت قطار بر ای مشهد گیر هر کسی 
نمی آید. به خانواده‌ام خبر دادم که دارم می ایم. رفتم 
راه | هن وبا نشانی‌هایی که دوستم داده‌بود. آن خانواده 
راپیدا کردم. متوجه‌شدم ده‌پانزده خانم مسن باهم 
همسفر شده‌اند و قرار بوده پسر یکی از انها برای کمک 
همراهی‌شان کند که در لحظه | خر منصرف شده‌بود. 
آنهااز دیدن من خیلی خوشحال شدند و گفتند خوب 
است که یک پسر جوان‌هست که به آنها کمک کند. 
کمی شو که شدم ولی از همان ابتدای سفر متوجه شدم 
این خانم های ظاه رآ مسن و بیمار. دلی زنده‌و خوش‌بین 
بهدنیادارن دوبااعتماد به نفس کافی به سفر آمده 
بودند. مسافرهای دیگر هم به آنها کمک می کردند. 
سفر جالبی بود. در همان شب طولانی:تقریباً به همه 
سوال‌های آنهاجواب دادم.مثلاً چند سال دارم و چه 
درسی می‌خوانم و چرا دارم می‌ر وم مشهد و.... 

من هم هر کمکی از دستم بر می آمد برایشان انجام 
می‌دادم. بعد هم. همه رابرای عروسی خواهرم دعوت 


راشین مختاری 


ال ادنیل سال پیش میناد 


بعداز چهار سال حکم طلاق صادر شدایک 
روا گور ا وکر کی در 
همه کاغذ بازی و مدرک ورفتن و آمدن راتجربه 
کرده‌باشد!بهمن کار بدی کر د.اگر در این پروسه این 
همه کارشکنی نمی کرد اتفاقی که امر وز افتاد چهار 
سال پیش می‌افتاد و چه بسابرای من و او حتی بچه‌ها 
خیلی بهتر بود.امالجبازی کر د. می‌خواست مرابه 
زور هم که شده در این زند گی نگه دارد. اما روز اول 
به او گفتم نمی شود بدون علاقه و به زور قانون» این 
زند گی راحفظ کرد.حرفم راجدی‌نگرفت وامروز 
باخستگی ویشیمانی زیر کاغذهای طلاق را امضا 
کرد و رفت. 
همه خیابان‌های تهران يخ زده بودند. من و بهمن با هم 
از خیلی قبل تر برای این ازدواج نقشه ريخته بودند. من 
هم دختر بلند پروازی نبودم. همین که شوهری داشته 
برایم کافی بود. برای‌همین‌همه چیز خیلی سریع و 


راحت پیش رفت. سال دوم ازدواجمان بچه اولم به 
دنیاامد.آن موقع‌هاهر دوی‌ما کارمند بودیم وبچه 
یک روزهایی پیش مادرم و یک روزهایی پیش خاله‌ام 
بسود... همه چیز خوب پیش می‌رفت تااینکه بهمن به 
سرش زد از اداره بیاید بیرون و برود سراغ یک کار 
نان و آبدارتر.اتفاقا شراکت بابرادرش در کارهای 
تاسیساتی خیلی د ر آمد داشت ووقتی بچه دوم مابه 
دنیاآمد.دیگر به کار کردن‌من‌احتیاجی‌نبود وعملاً 

آن روزه انمی‌دانستم چه طوفانی در راه است. 
وقتی پسر بزر گم ۴ ساله بود و پسر کوچکم ۲ساله. یک 
روز کاملاً اتفاقی بهمن رادر یکی از رستوران‌های شهر 
همراه یک زن غریبه دیدم. لازم نیست توضیح زیادی 
بدهم.هر زنی می‌تواند حال مرادر آن روز و آن لحظه 
درک کند. بهمن خیلی سعی کرد موضوع راتوجیه کند 
ولی بی‌فایده بود. فهمیدم با خوب شدن وضع مالی‌اش 
وداشتن‌یک‌ماشین گران قیمت ویک شر کت بز رگ 
در شمال شهر هوس کرده تفریحاتی برای خودش 
درست کند. شر وع اختلافات ما شاید از همان روز بود 


الاعات :ی سا رو ۳۹۶۳ 


وقتی رسیدیم مشهد وپدر ومادرم به استقبال‌من 
آمدند.متوجه شدیم هتل رزرو شده‌برای این خانم‌ها 
یک اشتباه بز رگ کر ده و برای آنها فقط دواتاق در نظر 
گرفته.مادرم اصرار کرد که‌همگی به خانه ما بيایند. 
بعد تلفن کر دیم به چند تااز پسر خاله‌ها و همه امدند 
وگروه‌ده‌نفری انهارادر خانه خودمان و خاله‌ها جا 
دادیم. آنهافقط برای زیارت آمده‌بودند واین کار برای 
هر مشهدی خیلی اسان و راحت است... 

خلاصه در طول اقامت سه روزه‌شان در مشهد. 
هم زیارت کردند وهم عروسی آمدند وهم با خانواده 
من حسابی اشناشدند. بعد از سه روز انهاراراهی 
تهران کر دیم. اصرار داشتند وقتی به تهران می‌روم با 


ولی وقتی مشکلات شدت گرفت که بهمن نتوانست 
این مشکل رامدیریت کند وبه سمتی ببرد که من بتوانم 
باز به اواعتماد کنم. 

طلاق.اولین کاری‌نبود که به ذهنم رسید.اتفافاً 
من‌زنی‌نبودم که به این اسانی میدان راخالی کند. 
درعوض فکر کردم بای د هر چه زودتر به سر کار 
بروم و استقلال مالی‌ام رادوباره‌به‌دست بیاورم.هر 
کاری پیدامی کردم بهمن مخالفت می کرد. حتی وقتی 
خواستم به محل کار قدیمی‌ام بر گردم. با طعنه گفت 
رئیست چه انتظار ی از تو دارد که دوباره حاضر است 
استخدامت کند! 

حیرت زده‌بودم. باورم نمی شد که این حرف‌هارا 
از بهمن می‌شنوم. غافل از این بود که هر روز رابطه ما 
بیشتر از روز قبل دارد خراب می‌شود و باعث و بانی اش 
هم فقط خودش است. 


آنها تماس بگیرم. 

هفته بعد همراه مادرم به تهران بر گشتم. مادر را 
گذاشتم خانه یکی از اقوام و خودم رفتم خوابگاه تا 
رسیدم خوابگاه. دیدم همه از این داستان باخبر شده‌اند 


زده و به ما این پیشنهاد را داده... 


وهنوز به شب نشده پسر یکی از آن خانم‌ها به خوابگاه 
آمد واصرار کرد که همراهش بروم.بعد هم دنبال‌مادر 
رفتیم و آن شب مهمان آ نها بودیم. در همان مهمانی بود 
که حاج خانم سعیدی رو به من کرد و گفت: "به پسرم 
هم گفتم که جوانی بهتر از توپیدا نمی‌شود." 

معنی حرف ش رانفهمیدم ولی وقتی از مهمانی 
آمدیم بیرون مادرم گفت: 

ا داری کار کنی؟ پسر حاج خانم می‌خواهد 
و 

ES‏ وه 
کار پاره‌وقت داشته‌باشد. چند روز بعد.به ش رکت 
آقای سعیدی رفتم ومشغول به کار شدم.رفت و آمد 
خانواده‌ها انقدر زیاد شده‌بود که بایک چشم به‌هم 
زدن شده‌بودیم صمیمی و نزد یک و گرم... دراین 
میان اقای سعیدی همه رفتارهای مر زیر نظر داشت. 
می‌دانستم یک دختر دارد ولی‌هر گز اوراندیده‌بودم. 
شش ماهی گذشت.یک روز مادرم به من تلفن کرد 
و گفت می‌خواهن د بيایند تهران که برای من بروند 
خواستگاری... گفتم خواستگاری کی ؟ مادرم با خنده 
گفت نوه حاج خانم سعید ی. گفت خود حاج خانم زنگ 


عدم درک متقابل. مشکل بز رگ ما بود. او تصور 
می کرد من به دنبال انتقام گر فتن هستم و وقتی می‌دید 
برخلاف زن‌ه ای دیگر, نه جنگی به پا کر دم ونه به 
کسی در این مورد حرفی زدم. دچار تردید شده‌بود... 
کار به جایی رسید که به جای اینکه من اعتمادم را از او 
از دست داده‌باشم.او بود که شکا کانه همه کارهای مرا 
زیر نظر داشت. توهین‌هایی که به من می کرد اوضاع را 
برایم غیر قابل تحمل کرده بود. بالااخره موضوع طلاق 
رامطرح کردم.اولش سر و صدابه پا کرد. من بی توجه 
به‌داد وفریادهایش دست بچه‌ه ارا گرفتم ورفتم 
خانه برادرم. خانه بزرگی داشت که می‌توانست یک 
اتاقآن رابه‌مابدهد.زن برادرم‌هم با آغوش بازاز 
مااستقبال کرد.شبی‌نبود که بهمن نیاید آنجاودادو 
فریاد راه نیندازد. بعد وقتی من تقاضای طلاق کر دم. 
به زور از من گرفت در حالی که می‌دانست از عهده 
نهابرنمی اید ونمی‌تواند به اموراتشان برسد.بازمن 
و قطور تر شد. دوباره بچه‌ها بر گشتند پیش من. این 
شوهرم آن را تعیین می کرد زند گی کنم. همه این گیر 
وداره اتاثیر بدی‌روی بچه‌هامی گذاشت. هر چه به 
خودش رامی کرد. حاضر نمی شد طلاقم بدهد ومدام 
برایم دردسردرست می کرد.دیگر به زمین و زمان 
مشکوک بود. بیماری روحی پی دا کر ده بود. حتی در 


می‌توانستند دامادی بهتر از من داشته باشند. مادر بهم 
اطمینان داد که هیچ اجباری در کار نیست. می‌رویم 
خواستگاری و به هر دلیلی که من موافق نبودم. مادر 

رفتیم خواستگاری. از شما چه پنهان, منتظر بود م 
دختر این خانواده یک اشکال بز رگ داشته باشد که به 
من پيشنهادش کرده‌اند اما برخلاف تصور من مهدیه 
دختر مومن, زیباء تحصیل کرده و بسیار متینی بود. 
آقای‌سعیدی برایم توضیح داد که د ر طول این شش ماه 
همه رفتارهای‌مرازیر نظر داشته چون برایش مهم بوده 
که داماد اینده‌اش ادم درست و صالحی باشد.... 

بله این هم سرنوشتی بود که برای من رقم خورد. 
این از دواج به خوبی و خوشی انجام شد و حالا بیست 
سال از ازدواج مامی گذرد. مهد یه یک دندانپزشک 
مجرب. یک مادر مهربان و یک همسر همراه و فدا کار 
است. من در این خانواده خیلی چیزها یاد گر فتم. حالا 
هم که خودم دو تا دختر جوان دارم همان دغدغه‌هایی 
رادارم که زمانی پدرزنم داشت و هر گز مثل حالا او را 
درک نمی کنم... 


پرون ده‌طلاقمان‌هم این موضوع رامطرح کردم ولی 
نتوانستم در داد گاه آن رااثبات کنم. جنگ بی‌ثمری 
بود.مدتی شسماره تلفن مرا کنترل می کرد و من روز به 
روز ازاین مرد بیشتر وبیشتر متنفر می‌شدم.می‌دانستم 
بازن بیوه‌ای رابطه دار د واو رابه عقد موقت خودش 
در آورده‌ولی من همیتی نمی‌دادم.دفعه اول برای 
همیشه احساسم به او تغییر کرد و رفتارهای بعدی او 
هیچ مهم نبودند. 

باور می کنید همه این داستان ده سال طول کشید ؟ 
نواع واقسام شکایت‌هاراازهم کردیم ودراین‌میان 
بچه‌ه ابزر گ شدند وماییر... بهمن عمری رابه باد 
داد... بچه‌ها بزرگ شده‌اند ولی هیچکدام از آنها جوان 
سرحال و خوشحالی نیستند. تمام زند گی‌شان دعوا 
دیده‌اند وپدری که مدام سر وصداراه‌می‌انداخت. پسر 
کوچکم امروزاز من قول گرفت که‌بابر گه طلاق‌بر گرد م 
خانه و برای همیشه‌این داستان راتمام کنم. بهمن هم 
خوب می داند که‌زند گی‌اش را کاملاً باخته.بد ترین 
تهمت‌هارابه زنش زد تادرپوشی روی‌احساس گناه 
خودش بگذارد. به من می گفت بی مهری و بی‌توجهی 
تو زند گی‌مان رابه اینجا کشاند. در حالی که نمی تواند 
باور کند که من چه فداکاری بزرگی کردم وقتی او رابا 
آن زن دی دم وباز در این زند گی ماندم.به نظرش من 
هر گزاورانبخشیدم وهمین رفتار سردم زند گی رانابود 
کرد. نمی‌دانم حق باچه کسی است ولی حداقل حالا 
می‌دانم عمری که رفت. دیگر برنمی گردد. 
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| کفن‌شذعذاپ رسیدا __| 

بعضی مطالب» به خاطر شدت بی عقلی که دارند. 
خودشان آن‌قدر فی نفسه خند هدار ند که نیازی به شرح 
و بسط و کش دادن آنهانیست. پر داختن به آنهادر حد 
کش لقمه کفایت می کند. کافی است فقط تیتر مطلب 
رااعلام کنید و خلاص. خود مخاطب می‌خندد.عین 
همین کاری که الان ما کردیم. خداو کیلی: نخند یدید 
یا حداقل لبخند نزدید ؟... 

منتهی نه که ‌دراین ۲۰سال‌واندی آز گار 
قلم فر سایی به اصطلاح طنز در فلان ستون وبهمان 
صفحه مطبوعات وسایر رسانه‌هاغیر از مجله.عادت 
به حرف زدن, به صورت یک درد بی‌د رمان حرافی در 
وجود مبا رک مانهادینه شده فلذاست که هم اکنون 
نیز تحمل آن رانداریم که‌از خیر شرح وبسط دادن 
این خبر بگذریم و چنان که خودمان گفتیم.به تیتر آن 
بسنده نماییم. از ما بعید است. ما زنده به انیم که ارام 
نگیریم. چانه مبارک راماهانه روغنکاری مبسوطی 
سی کیا 

ار مت اوا بے رارش کر کرای 
ایسنایک وب سایت در تر کیه.اقدام به تبلیغ فروش 
کفن‌های ضد | تش برای رهایی از اتش عذاب شب 
اول قبر کر ده‌است. به گفته‌این خب ر گزاری»در حالی که 
قیمت کفن معمولی در تر کیه در حدود ۷۰ لیر است. 
سایت مذ کور برای‌فروش این کفن ضدٌ عذاب.بیش از 
۷۰ دلار از خریداران می گیرد."-به نقل از جام جم 

بسته پیشنهادی .هر چند که آدمه_ای‌معتقد 
امادرعین حال عاقل درایران.هر گز گول این جور 
کلاهبرداری‌ه ای عوام‌فر یبانه رانمی‌خورند. مگر که 
در همان تر کیه بعضی از عوام الاس گول آن رادرسته 
بخور ن د اما به هر حال این باعث نمی‌شود که وظیفه 
خطیر راهنمایی وارائه راهکار از ماساقط شود.لهذا 
عرایضی طبق معمول: معقول: در این راتا داز 

۱-خواهش ازاموات:ازشخاص روبه‌موت و 
فوت که از این کفن‌های به اصطلاح ضدٌ عذاب استفاده 
می کنند.دوستانه تقاضا شود که پس از دفن و پشت سر 
گذراندن شب اول قبر.حتما به خواب خانواده‌ونزدیکان 
خود بيایند و راجع به کار کرد کفن خود اطلاع رسانی 
کنند.اقرار کنند که‌اغفال شدند. این شسکلی, حداقل 
جلو گول خوردن سایراشخاص رامی گیر ند و حتماً 
ثوابش به روح آنهامی‌رسد.اگر به این کلاهبرداران 
از اعتقادات مر دم باشد, از فر دامی گویند یک کپسول 
اتش نشانی هم کنار میت دفن کنید! 

۲-کشف داروی ضد جهل :جمیع دانشمندان و 
علمای عزیز.دست در دست هم نهند به مهر و هر طور 


شده یک داروی ضد جهلی درست کنند که عده‌ای 
از افراد فرصت طلب نتوانند به فکر سوء استفاده از 
باورهای اعتقادی و دینی دیگرانبیفتند تا ازاين رامبه 
نان و نوایی بر سند و از این پشم و پنبه, کلاهی برای خود 
درست کنند.ازاتاق‌فکر اشاره‌می کنند که تقویت‌قدرت 
عاقله‌ای که خداوند متعال برای انسان‌ها آفریده.در 
حقیقت همان داروی ضد جهلی است که همان اوایل 
خلقت توسط اولیای حق در وجود آدمیزادی کشف و 
شناسایی و معر فی شده است. منتهی به بعضی‌ها باید 
بگویی که عقل چیست!...به یک کسی گفتند زیاد باقالی 
نخور که برای عقل ضر ر دارد. گفت عقل چیه ؟... گفتند 
هیچی, تو بخور. راحت باش! 


متفر قکردن چمعیت شهری 

از سالهاپیش.زنگ خطر افزایش جمعیت شهری به 
صداد ر آمده‌بود؛ منتهی نه که در شهر -آن هم در یک 
همچوجایی‌مثل کلانشهر تهران-سروصداوبلکه آلود گی 
صوتی زیاد است.این است که خیلی به گوش هوش شنیده 
نمی‌شود. وگرنه خدای نکر دههیچ عیب وایرادی متوجه 
هیچ گوش هیچ مدير و هیچ مسئولی نمی‌باشد. 
وحرف بی‌ربط زند که: گوش‌اگر گوش تووناله اگر 
ناله من /آ نچه البته به جایی نرسد.فریاد است ؛حرف 
بیخودی زده‌است ولابد یک ریگی چیزی در کفش‌های 
مکاشفه‌اش دار د. چه معنی دارد که تیک حرف جدی 
و منطقی می‌زنیم. بعضی‌ها سریع فضا را شاعرانه کنند 
تابلکه به ضرب شعر ومثل و متل.صورت مساله را 
_خواسته یا ناخواسته_ماستمالی کنند. خوب است 
می کر دند؟ 

خبروارده: سخنگوی وزارت کش ور اعلام کرد 
که افزایش جمعیت شهری, یک زنگ خطر است. - 
په قل از جراید 

ملاحظه فرمودید؟... تا کور شود هر آن که 
نتواند دید. هنوزهستند مسئولانی که گوششان به 
استند بای است واین البته که جای خوشحالی زائد 
الوصف دارد. آن طوری که سخنگوی محترم وزارت 
کش ور در جمع خبرنگاران همیشه در صحنه گفتند؛ 
گویادر گذشته‌ها. جمعیت شهری ۰ ۳درصد وجمعیت 
روستا ۷۰ درصد بوده.اما | کنون یک خرده‌ای بیشتر از 
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عکس شده؛یعنی جمعیت شهری ۱ ۷درصد و جمعیت 
روستایی ٩‏ ۲درصد شده که به فر موده‌ایشان.این یک 
زنگ خطر می‌باشد. 

بسته پیشنهادی :عرض کردیم که ما نیز به سبک 
برخی از گوشزد کنند گان زنگ‌های خطر در جامعه. 
کرار آوبه کژات از زنگ خطر افزایش جمعیت شهری 
سخن گفته‌ايم و مطلب نوشته‌ایم. فلذاالان هم هیچ 
ابایی‌نداریم که در راستای تا کید و توجه وزارت 
کشور به خطر از د یاد نفوس در شهر های مملکت. چند 
کلمه‌ای ذ کر مصیبت کنیم: 

۱ کاستن از جاذبه‌های شهری :از آنجا که‌هرچه 
برجاذبه‌های روستایی اضافه کر دیم.در عمل دردی‌دوا 
نکرده و از مهاجرت اهالی روستا به شهر نکاسته است؛ 
به نظرم یک مدتی بر عکس عمل کنیم. جاذبه‌های 
شهری را کم کنیم. هستند بر خی اشخاص و گروهها که 
این اعتقاد رادارند.مثلاً گر برج میلاد در تهران‌نباشد, 
طرف برای تماشای چی بیاید به پایتخت؟... 

۷ فوایش سرعتایترفت ر وسا ید ریک 
اقدام به روز و جالب سرعت اینترنت روستاهادر 
مقایسه با شهر ها افزایش داده‌شود. حتی کد خدای 
هرده»اعلام کند که‌این روستامجهز به وایفای مجانی 
می‌باشد.به‌هر کس که‌به روستابرمی گر دد.پسورد 
آن راتقدیم کند.اگر شهر تخلیه نشد.اگر چند وقت 
دیگر.سخنگوی محترم وزارت کش ور.زنگ خطر 
افزایش جمعیت روستایی رابه صدادر نیاو د.اگر باز 
مادر راستای ضر ورت کاهش جمعیت روستا مطلب 
ننوشتیم. از ما گفتن! 

۳-قطع آب وبرق و گاز :از آنجا که‌بردن‌برق و آب 
لوله کشی و گاز شهری به روستاهاء نه تنها باعث نشد 
که بچه‌های روستا در ده خود بمانند و در همان زادگاه 
خود به کار بپردازند.بلکه بیش ترهم طعم امکانات په 
دهانشان خوشمزه آمد وبرای بر خورداری بیشتر از 
آن» باروبندیل بستند و چارق و چاجور کردند و عازم 
به قطع برق و آلوده کردن آب و کاهش فشار گاز در 
شهر کنیم.بلکه عزیزان اهل روستاءبر گر دند به همان 
جایی که‌بودند.اگراین مقدار هم افاقه نکرد. آب وبرق و 
گاز رااز بیخ قطع کنند. آنهایی که جد اندر جد شهر زاد و 
شهر نشین هستند. می‌مانند والباقی که شهر ی نبوده‌اند 
از سابق, برمی گر دند به روستاها و آبادی‌های خودشان 
که هم گاز دارد.هم برق.هم آب زلال وصاف و فاقد 
هر گونه نیترات! 

۴-متفرق کردن جمعیت:اگره ر کاری کردیم 
وهر ابتکاری به خر ج دادیم مر دم روستا به ده خود 
برنگشتند و عملاً دیدیم که امکانات خوب روستاها 
دارد به هدر می‌رود و بلااستفاده مانده است؛ به عوض 
استفاده‌از زبان خوش.از زبان خشک استفاده کنیم. 
وزارت کشور خیلی جد ی و رسمی اعلام کند که چنانچه 
جمعیت انباشته شده در شهر, ظر ف مثلا فلان مدت 
معین متفر ق و به سمت روستای خود پر | کنده نشوند؛ 
هرچه دیدند از چشم خود دیدن د. بلکه زبان تهدید 
اثر کرد و روستازاد گان که به شهر آمده‌و تحصیل 
کر ده‌اند؛ دوباره به روستاهای خود بر گردند. 


باز مانده؛دبالتسیو او کراین:این پوتین تنهاچیزی است که از س باز نگونبخت 
او کراینی‌سالم مانده است.علی رغم اعلام آتش بس بین نیر وهای دولتی ومعترضین: 
درگیری‌بین این دو جبهه‌همچنان در شسهرهای شر قی او کراین ادامه‌دارد و تلفات 
بسیاری رانیز به‌دنبال داشته است. 


۳ 


درمسابقات آموزش وهدایت پرند گان بزرگ.همراه با عقاب خود به کوه‌های شمال 
غرب چین آمده است. آموزش پرند گان بزر گی مانند عقاب یکی از رسوم کهن 
شکارچیان قزاق بوده است که سعی دارند با بر گزاری چنین مراسم و مسابقاتی. ان 
راحفظ و به نسل‌های بعد نیز منتقل کنند. 


۳ 


صعود از پله‌ها؛ نیویورک-آمریکا:این مرد یکی از دونده‌هایی است که در حال بالا 
رفتن از پله‌های ساختمان «امپایر استیت» در نیویور ک هستند وبه طبقه هشتاد و 
هر ساله مسابقه دوبرای بالارفتن از پله‌های بی‌شماراین ساختمان 
۰۲ ۱ طبقه بر گزار می‌شود و امسال سی و هشتمین دوره آن بود. بر نده مسابقه امسال 
توانسته جلوتر از همه. در مدت ۱۲ دقيقه این پله‌ها را ببیماید! 


ف 
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تشویق همه جانبه؛ چنای-هند دانش آموزان مدارس برای تشویق وهمراهی تیم 
کریکت کشورشان همگی به ورزشگاه آمدند و برای اینکه نشان دهند چقدر به رد 
و و او دار بک مدا ررک رامق راد او هرا 
خود اوردند تابه همه نشان بدهند که جام مال انهاست! 


یاک یاک چ ہے کے ENE FS‏ 29۳ 
کشتار؛ آفریقای جنوبی:این کر گدن غول پیکر. جدیدترین قربانی طمع شکارچیان 
غیر قانونی است که به د نبال شاخ‌های‌این حیوانات نگونبخت هستند و برای به‌دست 
آوردن یک شاخ, یک جانور بالغ را هلاک می کنند. باوجود حفاظت‌های شدید. 
همچنان این موارد دیده‌می‌شود.یکی از ماموران پار ک ملی کرو گر در آفریقای 
جنوبی در حال بررسی‌این کر گدن است تا بلکه بتواند از شکل شکار وبریده شدن 
شاخ. گروه شکارچیانی را که عامل آن هستند, شناسایی کند. 
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نمایشگاه کلاسسیک؛ پاریس_-فرانسه: مجموعه ای بی نظي ر از خودروهاو 
موتورسیکلت‌های قدیمی و کلاسیک در سالن بزر گ «یالایس» در شهر پاریس به 
نمایش گذاشته شدند تاعلاقه‌مندان بتوانند از آنهادیدن کنند. این نمایشگاه‌قبل 
از نمایشگاه فروش خودروهای مدرن بر گزار شد. 


شم ٩۳‏ اطاعات کک 


دور ه 
/مسابقه بزرگ داستاننویسی " 
زیر نظر: علی اصغر شیرزادی ِ 
در آینه شکسته نگاهی به قیافه خود انداختم؛ 
چقدر کج و کوله وبی‌ریخت به نظر م ی آمد... آبی 
به صورت زدم وبه راهروی داد گاه‌بر گشتم...به 
دیوار تکیه داده‌بودم. که چشمم به سمیه و مادرش 
افتاد. تا متوجه نگاهم شد ند. سمیه سرش را پایین 
انداخت وبه گریه افتاد. لرزش شانه‌هایش هم 
چشمانش راهم رآهی می کر دند.مادرش نیز 
چادر سیاهش راروی صورت کشید و او هم 
گریست...امروز قرار بود رای نهایی صادر شود؛ 
یعنی "طلاق ۲ 
سمیه ناگزیر مهریه اش را هم بخشیده بود. گناه 
سمیه غفلتی‌بود که‌بوی خیانت می‌دادامدت زمانی 
اقا ات 
بود: شش ماه در روزشمار آذهنم بیش از شش 
سال طول کشیده بود!موهای لخت سرم بلند 
شده وبه روی پیش انیام می‌ر یخت. حتی حال 
و حوصله‌ی اصلاح ریش و سبیلم رانداشتم... 
دلم می‌خواست هر چه زود تر راحت شوم. سمیه 
دراین مدت آن قدر گریه کرده‌بود که هميشه 
چشمانش راسرخ و در حدقه فرو رفته می‌دیدم. 
اندامش نیز بسیار نحیف ولاغر شدهبود.اماهر 
چه بود در نظر من و دیگران گناهش نابخشودنی 
بود و نمی‌شد از آن گذشت. 
در همین احوال بودم که‌منشی شعبه نامم را 
صداکرد. به اتاق اورفتم و پرسیدم: آمگه نوبت 


ما رسیده؟ جواب داد: ور فقط مشخصاتتونو 


تاز گی موضوع وقدرت پر تشعشع مضمون,بار ز تر ین ویژ گی چشم افسای‌داستان لطیف و زیبای "زیر باران 
عشق "نوشته "مصطفی مقدم -است. درونمایه این داستان بکر که به‌لطف ذهن خلاق و الگوشکنی ونوآوری 
نویسنده, در ساختاری محکم و پذ یرفتنی به سامان رسیده» چندسویه و چند معنایی و تفکر برانگیز است. 


کنترل و در حکم یادداشت می‌کنم. "نگاهی به 
مشخصاتم انداخت و با تعجب پر سید: 

"شما واقعا میخواین همسرتونو طلاق بدین؟" 

ا ا 
کنجکاوی از آن می‌بارید. گفت: "آخه شمااستاد روان 
شناسی دانشگاه و مشاور خانواده هستین! برای همین 
پرسیدم"وادامه داد: 'لطفا بیر ون منتظر بمونین, تاده 
پانزده دقیقه دیگر نوبت به شمامی‌رسد." 

ازاتاق‌بیرون آمدم» ولی حرف منشی مرامثل 
ضربهای ناگهانی به تفکری عمیق فرو بر د. به خود م 
گفتم: سمیه که عاشقم بود و دوستم داشت. پس چرا 
مرتکب چنین خطایی شد؟ با این سوال که به یکباره 
از ذهنم گذشت. تمام شبهایی را که دير به خانه برمی 
گشتم و سمیه سر گذاشته بر روی میز غذاخوری: 
خوابش می‌برد!... یا تمام‌روزهایی که اصلابه خانه 
اسباب واثاثیه منزل شده بود! اصلا بود و نبودش برایم 
فرقی نداشت... برایش وقتی نداشتم و بیشتر سرم به 
کارم بود؛درس ودانشگاه و جلسات مشاوره‌بیشترین 
وقتم رابه خوداختصاص داده‌بود وفقط بر ای خوابیدن 


فریادی که په 
منک ی خورد. 


درک ‌انگیزه‌ای که پروین افتخاری "رابه 
نوشتن "فریادی که به سنگ می‌خورد... بر انگیخته. 
اگر ناممکن نباشد. بسیار دشوار است.به هر تقدیر. 
این داستانک که با بهره گیری از تک گویی مبتنی 
بر احساسات گرایی نوشته شده, قابلیت گسترش 
یافتن در ساختاروشکلی نووحتی پسامدرنیستی 
دارد که البته به تسلط و توانایی تکنیکی تمام عیار 
نویسنده‌در اجرای عینی و عملی نیاز دارد.از 
"پروین افتخاری سالهاست که داستان‌هایی 
خواندنی در بسیاری از نشریات وهمچنین‌در 
اطلاعات هفتگی به چاپ رسیده است. 


4 
الاعات :کل سا رو ۳۹۶۲ 


به خانە می‌رفتم... در همین افکار غوطه ور بودم که 
می مارایے اا یت کے نارای بان ال در 
فکر فرو رفته بودم که نمی توانستم جواب بدهم. چند 
باراسمم راصدازد ولی جواپی نشنید. مادر سمیه پیشم 
آمد وبه آرامی گفت: 

"پسرم.نوبت شماست. جوابی‌ندادم.بالاخره 
سرم رابالا گرفتم و به سمیه خیره شدم. او اصلا 
نگاهم نمی کرد و انگار نمی‌توانست از جایش تکان 
بخورد. پیشش رفتم ودستش را گرفتم.سرش راپایین 
انداخت وباصدای‌بلند هق هق کنان گریه کرد.اند کی 
ایستادم و سپس به اتاق منشی رفتم. سمیه همچنان 
گریه می کرد. با تردید و صدایی آرام به منشی گفتم: 
"مامنصرف شدیم!" پرسید: "مطمتنین؟" صدای 
گریه سمیه آرام شده‌ودستم رامحکم گرفته بود. 
جواب دادم: "تا حالااینقد از هیچ کار و فکری مطمئن 
نبودم..." 

ناگهان از خودم خسته شده‌بودم.حالا به روشنی 
می‌فهمیدم که خودم رالابلای نظریات قدیمی روان 
شناسی گم کرده‌بودم نظریاتی که اکثر آنهامبهم 
بودوعمل ]در نطفه خفه شده‌بود ند.حتی نظریات 


بازهم جمعه است؛ مثل همه‌ی جمعه‌های دیگر... 
یکنواخت و ملال آور. یکی از همان جمعه‌های اواخر 
پاییز که همه چیز و همه جاانگار در مه و غباری 
است.درست مثل من که در این غربت تابی‌نهایت 
مطلق دلگیرم... چر افراموشم کرده اند؟ چه قدر در 
آرزوی دیدار فرزندانم هستم ! روزها و روزهاست 
که در انتظارم. به امید آن که فرزندانم در میان 
گر فتاری‌های جوراجور زند گیشان, اند ک فرصتی 
همه‌ی سالهای گذشته! 

دور نمای غم‌انگیز سال‌هایی غبار گر فته و دور 
و نزدیک در ذهنم نقش می‌بن‌دد. آن زمان‌ها که 
می‌پنداشتند دیگر نیازی به من ندارند و با گذشت 
هر روز من را بیشتر از متن زند گیشان به حاشیه 
می‌راندند. آن روزهاء اولش دلواپس شدم, بعد 


عملی وراهگشادیگر برایم جز تکه‌ای کاغذ.ارزش 
دیگری‌نداشتند. در دانشگاه استاد نمونه و بر تر بودم. 
در همایش‌ها و سمینارها سخنرانی‌های غرامی کردم 
ولی حالا می‌دیدم ود رک می کردم که هر گز به آنها 
نمی‌توانستم عمل کنم. همه اينه افقط حرف بودو 

صدای گریه سمیه قطع شده بود. ولی هنوز سرش 
راپایین انداخته بود.به مادرسمیه که نمی توانست 
همپای ما بيای د. گفتم: مادر جان‌اشما به خونه 
بر گردین.نگران سمیه هم نباشین, من مراقبشم." 
وقتی مادر سمیه این حرفم راشنید آرام روی صندلی 
نشست ورو به آسمان کرد و گفت: خدایا شکر..."' 

در حالی که دست سمیه رامحکم گرفته بودم 
ازپله‌هاپایین آمدم.تا آن زمان‌در کل زند گی‌ام 
آن قدر خود رامصمم وراسخ و استوار ندیده‌بودم. 
مرا کی بود ی کرجا در ادم ار مرا کی 
آسمان رافرا گر فته بود و مژده باران می‌داد. نگاهی به 
سمیه انداختم. صورتش تابناگوش سرخ شد و سرش 
رادوباره پایین انداخت. من هم در آن لحظه سرم را 
پایین انداختم! 

ری ی را 
می کردیم تابه خانه برسیم که باران شروع به باریدن 
کرد.همانجا پیاده شدیم. باز به صورت سمیه خیر ه 
شدم.بااین که حرفی‌نمی‌زد ولی ازنگاهش حرف دلش 
راخوان دم.اوهم بدون تردیدمثل من به یاد روزهای 
بارانی زند گی مشتر کمان افتاده بود.من واو پیاده‌روی 
زیر باران رادوست داشتیم.از گوشه چشمان‌رنگی 
سمیه نم نم اشک باریدن گرفت. احساس غریبی 
از امیزه‌اندوه و شادی بین ما حا کم شده بود. هیچ 
کداممان نمی‌توانستیم حرف بزنیم! دست سمیه را 


ساد گی به فراموشی سپرده شوم. من به خواست آنها 
رضا دادم. هر چند که این خواسته‌ی من نبود! 
محوطه لبریز از جمعیت است. انان که به دیدار 
عزیزانشان می آیند. کنارشان می‌نشینند و صادقانه 
و صمیمان ه درد دل می کنند. اغلب هم با جعبه‌ای 
شیرینی یا دسته گلی در دست و چه مهربانانه و 
بی‌دریغ آنچه رابا خود آورده‌اند به دیگران تعارف 
می کنند. امروز بازهم من هستم و تنهایی! سر گردان 
و اندوهگین, بی‌هدف از این سو به آن سومی‌روم. 
اما ناگهان در ازدحام پرهیاهوی جمعیت. دخترم را 
می‌بینم که از دور می آید. بادسته گلی زیبا!ازهمان 
گل‌ها که می‌داند من دوست دارم با نگاهی محجوب 
وچشم‌هایی غمزده که اندوه زند گی را انگار در خود 
متبلور دارد. کنارم می‌نشیند. چشمان بارانیش 
بی‌امان می‌بارند. وقتی شروع به صحبت می کند. 
رگه‌های دردی عمیق در صدایش موج می‌زند: 
"مادر, منوببخش که در حقت آن قدر نامهربون 
بودم... نمی‌دونستم. ‏ نمی‌فهمیدم که بی‌رحمانه 


زیر باران رها کرده بودم که متوجه گرمای دستش 
شدم.این بار او دستم را گرفته بود.نگاهی به چهره 
فروزا نش انداختم و دستش رابه گرمی فشردم. 
احساس کردم بدنش از شدت ضعف یا احساسات 
می‌لر زد. لحظه‌ای ایستادم وبادست دیگرم جانه‌اش 
را گرفتم وسرش رابالا آوردم. بعد از مدتهالبخند به 
صورت خوش تر کیب وزیبایش نشست. نفس آرام 
و عمیقی کشیدم وبا لبخندش خندیدم. 

هنوز چند خیابانی تا خانه فاصله داشتیم. در خیال 
شاید می‌دیدیم که تقریبا همه عابران از همسایه‌هاو 


آشنایان مابودند... زنی که‌از کنارمان‌ردمی‌شد با 


کنایه گفت: با گندی که به زند گی این پسر زدی: 
بایدم اینطور دستشوبگیری! عابری‌هم گفت: 
"مرد که خجالت نمیکشه!باز رفته سراغ این زن 
بی آب روا" وهمین طور حرف ها درهم و برهم انگار 
ادامه داشت... 

و ميه سرش رادوباره پایین انداخت و خیلی 
آرام و زیر لب گفت: "من نمیتونم طاقت بیارم..." 


خودم.فراموشم کرده‌اند. رنجت را حس 
می‌کنم. خواهش می کنم منو ببخش! " 

درسکوت نگاهش می کنم.از دیدارش شاد م 
و برای اندوهش, غمگین! عاقبت پس از این 
همه انتظار. ان که چنین عزیز می‌داشتمش. 
در کنارم است و من حتی صدای نفس‌هایش 
حریم دو جهان از هم دور شده‌ایم به یادم افتاده 
است. بغضم رافرو می‌خورم و با همه‌ی توان 
فریاد می‌زنم: " عزیزترینم! کدوم مادری گناه 
بخشش می کنی ؟ من فقط در حسرت دیدنت 
بودم... بیشتر از همیشه دوستت دارم! ۰ 
می‌خورد و فقط در گور کوچکم طنین‌انداز 
می‌شود. 

اکنون من پرم از حرف و خالی‌ام از زند گی! 


٦ا‏ ۹۳ اعات کں 


به خیابان اصلی نزدیک شدیم. من حواسم به 
حرف سمیه بود. دوباره‌دستش رارها کرد به 
یکباره‌به سمت خیابان دویدامن هم دنبالش 
دویدم. ماشینی به سرعت به‌اونزدیک می شد. 
در فاصله یک متری مانده‌به ماشین اورادر آغوش 
گرفتم.ماشین که بر اثر ترمز ناگهانی اریب شده 
بود به ما خورد و سپس هر دو وسط خیابان نقش بر 
زمین شدیم. سمیه در بغلم بود وبرای چند دقيقه 
نمی‌توانستیم تکان بخوریم... ِ 

بعواز کی سمعیتی تا شتا طرافمان | 
گرفت. به ز حمت حر فهایشان رامتوجه می‌شدم. 
باورنکردنی‌بود.مردمی که تاجند دقیقه قبل 
با کنایه ماراسرزنش می کردند. حالا هر چه 
می گفتند تعریف وتمجید وستایش از ماوعشقمان 
بود...ریزش باران شدت گرفته بود و مارا تطهیر 
می کرد مردی میانس ال و قدبلند از میان جمعیت 
به مانزدیک شد. به سختی می توانستم چهره‌اش را 
تشخیص بدهم. شاید جز من و سمیه کسی اورا 
نمی‌دید. ان مرد پیشمان به زانونشست و در 
مقابلمان به سجده افتاد... 


/ پیام و پاسخ 


«پوزش خواهی و یک توضیح ضروری 
"سرقت ادبی" از دیرباز - متاسفانه - در عالم | 
مطبوعات به مثابه عملی زشت و بیهوده. کم و 
بیش روی داده است و می‌دهد. و اما؛ شاخصه‌ای | 
بارز از این حر کت پوچ و آزاردهنده - پس از ۱٩‏ 
سال و طی ٩‏ دوره مسابقه بز رگ داستان‌نویسی" . 
برای نخستین بار در صفحه ۲۰ شماره ۳۲۶۳۸ 
اطلاعات هفتگی. رخ نشان داد. موضوع از این 
قرار است: 
داستانی که با عنوان "روزی خوش برای خانم معلم | 
بازنشسته ِ در این صفحه و در شماره ۳۶۳۸ این ۱ 


مجله به چاپ رسید. در حقیقت رونویسی شده | 
کامل داستانی است آمریکایی به نام "داستان | 
واقعی تدی استوارد و خانم تامپسون" که فقط ۱ 
نام‌های دو شخصیت آن یعنی "تدی استودارد" و | 
"خانم تامپیسون" به نام‌های ایرانی "مراد ویسی" و 
خانم صبوری" تغییر داده شده بود. 

اکنون با سپاس‌گزاری از دوستان و نویسندگان و 
همراهان پوینده این مسابقه که موضوع این سرقت 
ادبی را با ارائه مستندات به اطلاع رسانده‌اند و | 
همچنین با پوزش خواهی از همه یاران "مسابقه 
بزرگ داستان نویسی" و خوانند گان محترم و گرامی 
اطلاعات هفتگی. از عامل این تقلب" خواهش | 
می کنیم چند دقیقه در تنهایی با خود خلوت کنند 
تا شاید بیهودگی کار و حر کت ناخوشایندی را که 
مرتکب شده‌اند. دریابند. 


ر س 


ك 


آدم ہی ماز ور گو چون آدم ولخرج وی سر ما 


ماده است 


© داسکا 


اگر روزی از کوهستان "مدیسین بو" در ایالت 
"وایومی نگ آمریکابالا بروید. در رشته کوه‌های 
بادخیز بیگ هورن ‏ چشمتان به یک اثر باستانی 
ب می‌افتد که به یک چرخ ستگی غول سا 
بی‌شباهت نیست! در آنجا دایره‌ای رامی‌بینید به قطر 
۱متر که از تعدادی‌سنگ تشکیل شده‌است. آرایش 
این سنگ‌ها حکایت از آن دارد که این نماد وسمبل 
باستانی, بادقت و توجه زیادی به شکل کاملاً مهندسی 
ساخته شده است! 

این قطعه سنگ‌هاء به گونهای‌در کناریکدیگر 
چیده‌شده‌اند که شکل ۸ ۲پره چرخ رابه نمایش 
می‌گذارن دواین پره‌ها_به صورت شعاع دایره_از 
کانونی به قطر ۲/۵متر منشعب شده‌اند و در وسط این 
دایره‌هم یک فضای خالی به اندازه ۲متر وجود دارد. 
در اطراف این چرخ عظیم. ۶ قطعه سنگ بز رگ دیده 
می شود که گمان می رود زمانی به عنوان صندلی به 
کار می‌رفته است. و احتمالاً کاهنان اعظم.از تبار همان 
مردمانی که‌اين بنای یاد بود شگفت انگیز راساخته‌اند. 
روی آن می‌نشستند. 

0 آنجا یک رصد خانه یا مکانی برای گردهماین 
بسوده؟ هیچ کس چیزی نمی‌دآند !این چرخ عظیم هیچ 
فاده‌ای برای سر خپوستان آمریکا نداشت.هر چند 
سر خپوستان از وجود آن با اطلاع بودند. نمی‌دانستند 
که‌توسط چه کسانی ساخته یاچگونه به آنجامنتقل 
شده است! 

سفید پوستان نخستین بار در سال ۱۹۰۲ میلادی 
توجهشان به این طرح سنگی عجیب جلب شد و 
دانشمندی به نام سیمز از موزه فیلد ‏ شیکاگو 


aaa 


درباره‌این سنگ هابررسی کرد تاراز آن‌راکشف 


نماید. او پس از صرف وقت زیاد. فقط توانست بگوید 
که این اثر باستانی نشان و سمبل مذهبی ایل و تباری 
۰ تا ۰ سال قبل از میلاد مسیح 


در آنجا زیسته‌اند. 


است که‌بین ۰۰ 


جاده‌های عریض پیش از اختراع چرخ! 

دانشمندان ضمن پژوهش‌های باستان شناسی 
وانسان شناسی در آمریکای جنوبی: بایک موضوع 
اسرار آمیز دیگر روبرو شدند و آن اینکه مایا "ها 
که باپدی ده‌ای‌به‌نام "چرخ" آشنانبودند 
وهیچ گونه وسیله نقلیهای از قبیل گاری یا 
ارابه نداشتند. جر اجنین جاده‌های عر یض و 
طویلی ساخته اند ؟ جاده‌هایی که بدون اغراق 
باید آنهاراوسیع‌ترین گذ ر گاه‌های جهان به 
شمار آورد! گفته می‌شود که در "دزیب لیل 
چالتون" واقع در آمریکای جنوبی, بزر گراه 
عریض و خارق‌العاده‌ای وجود دارد که هشت 
اتومبیل جدید رامی‌توان پهلو به پهلو در آن 
پارک کردااینخیابان‌های عریض وطویل که ۱٩‏ 
کیلومترها در امتداد کوه‌ها و جنگل‌هااحدات ۴۳۷۵۲ 
گردیده از بلوک های سنگ آهک ساخته ۱ 
شده و روسازی آنهانیز با ساروج انجام گرفته 
است.معلوم نیست این جاده‌ه ای پهناور 
گذر گاه‌چه وسیله نقلیه‌ای بوده‌اند ؟ در حالی 
که‌هنوز پدیده‌ای به نام "چرخ اختراع نشده 
بودا!دانش مندان باستان شناس وانسان شناس در 
یالت "کنتاکی "بایک معمای بزرگ دیگر روبروشدند 
وآن کش ف یک چنگال آهنی دودندانه‌در گورستان 
سر خیوستان ماقبل تاریخ. در نزدیکی "ادی ویل "بود. 


الاعات .ی ارو ۳۹۶۳ 


این چنگال آهتی چگونه به آنجا راه‌یافته بود در حالی 
که در آن دوران, فاقد هر گونه ابزار آهنی بودند. 

اجساد مومیایی شده مکزیک! 

کشف یک چنگال آهنی در یک گور ستان باستانی, 
دردسربزرگی برای دانشمندان ایجاد کر داماهنوز 
از این موضوع گیج کننده فارغ نشده بودند که باایک 
معم‌ای بز رگ دیگر روبرو شدند. معمای اجساد 
مومیایی شده مکزیک! 

تاآن روز, دانش مندان گم ان می کر دند که‌هنر 
مومیایی کر دن فقط به مصریان باستان اختصاص دارد 
که به این وسیله» و باانجام مراسم فر هنگی_-مذهبی. 
مرد گان خویش راحفظ وحراست می کردند.اماناگهان 
باستان شناسان در شرق استان "سونورا در مکزیک. 
۰ جنازه مومیایی شده از زیر خاک بیرون کشیدند! 
این ۰ جنازه که کاملاً حفظ شده‌بود ند.لباس‌های 
فاخری به تن داشتند وجواهرات زیادی‌همراهشان 
بود. راهب به نظر می‌رسیدند وهمگی بیش از ۱۰۰۰ 
سال قدمت داشتند. این اجساد مومیایی شده‌رادرون 
غار بزرگی یافتند که تخته سنگ کوه پیکری دهانه آن 
رامسدود ساخته بود. تا آن روز هیچ سرنخی به دست 
نیامده بود که ثابت کند مکزیکی‌های باستان نیز مانند 
مصریان.مرده‌های خود رامومیایی می کر دند واین 
موضوع انگار دانشمندان رااز خواب بیدار کرد! 


کرات اسرا رآمیز در روی زمین! 

در همان زمان که این اجسادرادر مکزیک مومیایی 
می کر دند. مردمان "کاستاریکا" در آمریکای مر کزی 
درزیر جنگل‌های گرم و مرطوب این سرزمین به کار 
دیگری مشغول بودند تا سال‌ها بعد. دانشمندان زمان 
ماراسردر گم کنند!احاصل کار آنهاء تعدادی کره‌غول 
آسای‌سنگی است که تابه امروز هیچ کس به رمز و 


این کله سنگی غو لآسا در ناحیه جنگلی مکزیک به دست آمده است اما 
دانشمندان هنوز نمی‌دانند که این پیکره‌های غو لآسا را چه کسانی ساخته‌اند و چرا؟ 


راز آن پی نبرده است! 

برخی زاین گلوله‌های عجیب فقط چند کیلو گرم 
وزن دار ند ولی بقیه به اندازه‌ای بزر گ هستند که قطر 
آنهابه سه‌مترمیرسد ووزنش ان متجاوز از ۱۶تن 


می‌باشد اشکل‌هند سی‌اين کرات‌غول آسای‌اسرار آمیز 
آن چنان دقیق و بی‌نقص است که دانشمندان ابتدا 
گمان می کردند که پدیده‌های طبیعی‌هستد اما بعداً 
روی بر خی از آنهاعلائمی دیده‌شد که‌نشان‌می‌داد 
ساخته دست بشر هستند و در ساختن آنهاء ابزار به کار 
رفته‌است.مشابه این گوی‌های‌سنگی بعد آدرمکز یک 
و هاییتی نیز یافت شد. 

دانشمندان»خاک‌زیراین کره‌های 
سنگی راحفر کر دند تاشاید جسدی‌در 
آنجاپیدا کنند زیر اتصورمی کر دند که 
این کرانتسنگی به متوله سنگ قیری 
هستند که روی گورها را پوشانده‌اند. 
آنهامی‌پنداشتند که کرات کوچکتر 
متعلق به گور کود کان.و کرات بز ر گتر 
متعلق به بز ر گسالان است اما شگفت 
آن که درزیراین سنگ‌های کروی 
عجیب. هیچ جسدی نیافتند! برخی از این سنگ ها 
ند پشت سرهم دریک ردیف دیده می‌شوند. برخی 
دیگر. به شکل دایره و بالاخره بقیه آنها به شکل مثلث 
روی زمین قرار گر فته بودند. عده‌ای حدس می‌زنند 
که‌این سنگ‌های گوی مانند. برای مراسم مذهبی به 
کار می رفته است وبر خی دیگر بر اين باور بودند که 
این سنگ‌ها, کار بر د نجومی داشته‌اند و ستاره‌شناسان 
آن زمان, حر کت ستار گان و منظومه شمسی را به این 
صورت در روی زمین نشان داده‌اند. ولی با تمامی این 
حرف‌هاء هیچ کس به درستی نمی‌داند که این کرات 
سنگی اسرار آمیز چه هستند واز کجا آمده‌اند وبرای 
حدس و گمان همچنان رواج داردا 


سنک‌های جادویی! 


حال که سخن از سنگ به‌میان آمد.بد نیست به 
سنگ‌های‌جادویی "کنزینگتن "نیز که سبب رنجش 
ات نظری بیفکنیم: در الیگزاندریا (اسکندریه), 
درایالت "مینه سوتا" لوح سنگی بز ر گی به وزن 
۱ کیل و گرم کشف شد که روی آن نوشته عجیی 
"وایکینگ "ها قرن‌ها پیش از کریستوف کلمب "قاره 
آمریکارا کشف کرده‌اند؛هر چند به نظر می‌رسد که 
علاوه‌بر وایکینگ هامردمان ولز وشاید برخی از 
ساکنان مدیترانه. قرن‌هاقبل از کریستوف کلمب" 
خطرات اقیان_ وس اطلس رابه جان خر يدهو خودرا 
به سرزمین آمریکا رسانده باشند اما هنوز اصالت و 
درستی واعتبار سنگ‌نوشته کنزینگتن ثابت‌نشده 
است. یکی از تاریخ شناسان به نام "هالند "مدت پنجاه 
سال تلاش کرد تاثابت کند که این نوشته, واقعی است. 
بر گردان‌نوشته روی‌این‌سنگ که توسط "هالند انجام 
شده به این شرح است: 

"ماهشت سوئدی و ۲۲نروژی هستیم که از 
"فنلاند "واز طریق باختر یک سفر اکتشافی را آغاز 
کرده‌ایم. ما در نزدیکی دریاچه‌ای که دارای دو جزیره 


راز کرات بزرگ سنگی چیست؟ 


سنگی است.اردوزده‌بودیم.به مدت یک روز از این 
سنگ به طرف شمال عزیمت کردیم. یکی از روزها 
به ماهیگیری رفتیم. پس از باز گشت. ۱۱ تن از اران 
خود راغرق در خون يافتیم.همگی مرده‌بودند وعلتش 
بر مامعلوم نبود.ای‌مریم مقدس,مارااز شرشیطان 
نجات بده!" 

علائم ونوشته‌هایی نیز در حاشیه 
سنگ به چشم می خورد که بر گردان 
8 آن جنین است: 

سك اتن از افراد گروه‌مادر کنار 
دریا به سر می‌بر دند تا از کشتی‌های 
مامرأقبت کنند.سفر ۱۴ روزه‌مااز 
#8 این جزیره_سال ۱۳۶۲ میلادی." 
سرخپوستان چشم آبی! 
نخستین سفیدیوستانی که 
به داکوت |" قدم گذاشتند, از مشاهده‌یک قبیله 
سر خپوستی موسوم به مَندن "ها سخت یکه خوردند 
زیرااین قبیله با دیگر قبایل موجود در "دنیای جدید " 
تفاوت داشتند. (منظور از "دنیای جدید " قاره آمریکا 
درنیمکره‌غربی است.به نیمکر هش قی. به ویژه قاره 
اروپانیز "دنیای‌قدیم" اطلاق می‌شد -نگارنده) آنچه 
که‌سبب تعجب این سفیدپوستان شده بود آن بود که 
پوست بدن‌سر خپوستان قبیله "مندن "روشن‌تر ازدیگر 
بومیان آمریکای شسمالی بود وپار‌ای از آنها چشمانی 
به رنگ آبی مایل به خا کستری داشتند. در حالی که 
رنگ چشمان بیشتر سرخپوستان قهوه‌ای سیر است! 
"هالند "بر این باوراست که نسل این قبیل سرخپوستان 
از آمیزش با سفید پوستان پدید آمده است! 


یک میلیون بلوک سنگی! 

در "رودزیا واقع در آفریقا نیز آثار باستانی وجود 
دار د که توجه دانش مندان رابه خود جلب کرده‌است. 
این خرابه‌هاء بقایای یک معبد باستانی است که در 
ساختمان آن بیش از یک میلیون بلو ک سنگی به ابعاد 
استنکته شگفت‌انگیز درباره معبد "زیمبابوه" آن 
است که تا شعاع صدها کیلومتری این معبد. هیچ اثری 
ندارد! با این حساب. معلوم نیست 
این سنگ‌هارااز کجا آورده‌اند تا 
این معبد عظیم را بنا نهند؟ کدام 
سلطان یا فرمانروای مذهبی 
سنگدلی با تحمیل اراده خود بر 
هزاران برده‌ورعیت بی‌نوا آنان 
راوادار کرده‌است تایک میلیون 
بل وک سنگی گرانیت رااز فاصله‌ای 
بیش از یک هزار کیلومتر دورتر به آن جا حمل کنند ؟! 


جزیره غول‌ها! 
هنگامی که ناخدا یا کوب رو گوین " دریانورد 
هلندی در قرن هیجدهم به جزیره‌ای در میان اقیانوس 
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اطلس رسید. از دیدن منظره‌ای چنان هراسان شد 
که نتوانست ترس خود را پنهان کنداچش مش به 
موجودات غول آسایی به بلندی تقریباً ٩‏ متر افتاد که 
روی‌سکوهایی ایستاده‌بودندودریارانظاره‌می کر دند! 
به افرادش دستور داد که تفنگهایشان را آماده‌شلیک 
کنند!اماهنگامی که سه فروند کشتی تحت فر ماندهی 
خود را جلوبرد. متوجه شد که آن غول‌هاء مجسمه‌هایی 
بیش نیستند و آدم‌هایی باقد وقواره‌معمولی در 
اطراف آنهادر حر کتنداروز بعد این ناخدا با چند تن 
از همراهان خود به ساحل رفت و دانست که روی‌هر 
سکو پیکره مردی با گوش‌های بزر گ و سر قرمز قرار 
دارد! ان روز روز عید پاک مسیحیان بود بنابراین 
"رو گوین آن‌جزیره‌را ایستر (به معنای روز عید 
پاک) نام نهاد. 

نمسای رل | ماگ فا ]خر 
آتشفشان "رانوراراکو تراشیده شده‌بودند..سپس از 
سطح شیب دار پایین آورده شده و با روش‌های خاص 
خود آنها رابر روی سکوها نصب کرده‌بودند! درون 
دهانه آتشفشان. ۰۰ ۴پیکره نیمه تمام پیداشد که 
برخی از انها تقریبا اماده حمل بودند. ابزاری از جنس 
سنگ‌های آتشفشانی -متعلق به حجاران عهد باستان 
در کتار آنها یافت شد. چگونگی جا ماندن این ابزار به 
گونه‌ای بود که انگار قرار بود روزی حجاران, با ز گردند 
و دوباره کار رااز سر بگیرند. در جاده‌ای که از دهانه 
آتشفشان به پایین منتهی می‌شد. مجسمه‌هایی دیده 
می‌شد که‌هر ۵ ۴متر.یکی از آنها به زمین افتاده بود! 
برخی ازاین پیکره‌ها. ۲۰ تن وزن و نزد یک به چهار 


مترارتفاع داشتند.یکی 


قد و قواره‌اش بیش از ۲۰ 


متر بود! 

تعدادی از این مجسمه‌های غول آسا ۱۰ مایل 
دورتر از دهانه آتشفشان قرار داشتند. هیچ کس حتی 
کارشناسان نتوانسته‌اند دریابند که مردم آن روز گار, 


بقبه در صفحه ۶۵ 


از آنهاکهاز همه‌بزر گتر 
بود. ۵۰ تن وزن داشت و 


هر گاد دتو انیم از روی 


« 
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بر وی دصر ی استفاده کیّیم ھر کاری انحام 
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# کوشه وکنارجهان ۳ 


خانه کو تو له‌ها 
دن پرایس یک نویسنده‌واز طر فداران زند گی ساده‌و دور از هیاهواست. او 


تصمیم گر فته است به دیگران نیز نشان دهد که چطور می توان زند گی ساد هاما 


انجام می دهد. او تمام خانه‌هایش را خودش ساخته است. خانه جدید او مانند 
خانه کوتوله‌هاست وبرای ساختنش تنهااز مواد و مصالح طبیعی استفاده کر ده 
است. او ابتدا قسمت بسیار کوچکی از جنگل این منطقه را که حدود ۲ هکتار بود 
اجاره کرد سپس ساختن خانه‌های کوچک در آن را آغاز کرد. در ابتدا یک خانه 
شیروانی ساخت که مدتی بعد به یک کلبه کوچک تبدیل شد و ۰ ۱ سال در آن 
زندگی کرد. سپس یک خانه دیگر از مواد بازیافتی و در نهایت خانه کنونی‌اش 
رابنا کرد که مانند خانه‌هابیت هاست. مساحت این خانه کوچک کمتر از ۸ 
مترمربع‌است وسقفش به اندازه‌ای بلند نیست که‌بتوان‌ایستاد.|وخانه رابا 


کندن قسمتی از تپه کنار درختان آغاز کرد و به اين تر تیب نوعی حفاظ طبیعی 
برای خود ایجاد کرد که تابستان‌هایی خنک و زمستان‌هایی گر متر داشته باشد. 
سپس کف خانه راباصفحات پلاستیکی ضخیم پوشاند تا طوبت به داخل نفوذ 
نکند. با استفاده از تکه‌های چوب والوار. دیوارها رابنا کرد وبا میخ آنها رامحکم 
کرد. سقف راهم باچیدن تکه‌های بلند چوب روی تیرهای اصلی خانه ساخت 
ومحلی هم برای ور ود نور طبیعی در نظر گرفت. بعد از اینکه سیم کشی برق و 
سایر کارهای‌نهایی راانجام داد روی سقف رابا مقداری خاک و گیاه پوشاند تا 
کاملاً محکم شود. سپس از سنگ‌ها و آجرهایی هم که جمع کرده بود. یک حیاط 
خلوت جلو خانه ساخت. همه اینهافقط ۱۰۰ دلاربرای‌او هزینه‌داشت!به گفته 
خودش.هر روز بیشتر از قبل احساس خوشحالی و سرزند گی می کند و آرزو دارد 
که‌ای کاش دیگران نیز حداقل برای مدت کوتاهی چنین نوع زند گی راتجر به 
کنند. اوحتی به پرورش و کاشت سبزی و میوه نیز در اطراف خانه مشغول است 
وتاحد ممکن مواد مور د نیازش راخودش تامین می کند و چند وقت یکبار به 
مر کز شهر می‌رود تا خریدهای ضروری‌اش را انجام دهد. فضای داخل خانه به 
تاره ات کے توا بت با رار کک ااال جال ای را 
بسیاری در آن دارد. 


بالاترین محدودیت سرعت 


اک محدودیت‌های‌سرعت د ربز ر گراه‌ها که متلا ۰ ۱۰۰۵۹ کیلومتر در 
ساعت هستند.برایتان بسیار کم است. می توانید به مقر نیروی هوایی‌هالومن در 
نیومکزیکوسری بزنید. این مر کز که توسط وزارت دفاع آمریکا اداره‌می‌شود. 
خر جر ری ری یر س ع رد رح این مير 
حدود ۱۵/۵ کیلومتر بوده و محدودیت سرعت آن ۱۰ ماخ است. برای اینکه 
بیشتر بااین سرعت آشنا شوید. می‌توان اینطور گفت که ۱۰ ماخ سرعتی حدودا 
۰ برابر سرعت صوت است.به عبارت دیگر. سرعتی حدود ۱۲ هزار و ۲۵۰ 
کیلومتر بررساعت! این عدد شوخی نیست. کاملاً رسمی است و در تابلویی کنار 
این مسیر نیز ثبت شده که نهایتا می‌توانید باسرعت ۱۰ ماخ در این مسیر حر کت 
کنید. البته احتمال اینکه بتوانید از آن فراتر بروید, تقریبا وجود ندارد و شاید بتوان 


آن راتنهاسرعتی دانست که‌اگر به آن‌برسید و آن رابش‌کنید, به‌جای اینکه 
جریمه شوید, تشویقتان می کنند! تاکنون هیچ کس نتوانسته است به این سرعت 
برسد ونزدیک ترین سرعتی که تا کنون در این مسیر ثبت شده. حد ود ۸/۵ماخ 
بوده که مر بوط به ماه | وریل سال ۳ چ ۲است. این مر کز در یک محوطه وسیع 
ومسطح ساخته شده وشرایط جوی آن برای‌انجام چنین آزمایش‌هایی عالی 
است. از این مسیر برای تست سرعت خودر و استفاده نمی‌شود. بلکه بر ای توسعه 
قابلیت‌های هواپیمایی مانند موشک‌ها و يا خر وج اضطراری خلبان و سرعت‌های 
مافوق صوت از آن‌بهره‌می گیر ند. همچنین وسایل استفاده‌شده‌در این مسیر بر 
روی چرخ حر کت نمی کنند چون هیچ چرخی نمی تواند دراین سرعت کاربردی 
باشد.یک ریل در طول مسیر کشیده‌شده که این وسیله‌روی آن قرار می گیرد 
وپایه‌هایی بالبه‌های خمیده. آن راروی ریل نگه می‌دار ند تادر حین حر کت از 
مسیر خارج نشود. 


حمله حلز ون‌ها 

یکی از همین حلزون‌های کوچکی را که گاه‌روی بر گ در ختان می‌بینید, تصور 
کنید. حالا اندازه‌اش را ۱۰ برابر کنید.اکنون می‌توانید اندازه حلزون‌های افر یقایی 
رادرک کنید! این حلزون‌های عظیم الجثه گاه به اندازه یک موش صحرایی بز رگ 
می‌شوند و از جانورانی هستند که آسیب زیادی به گیاهان و درختان وارد می کنند. 
به‌عبارتی, هر چیز سبزی را که در مسیر شان باشد. می خور ند! اگر چه این حلزون‌ها 
متعلق به نواحی شرقی آفریقا هستند. زیست‌شناسان خبر داده‌اند که تعداد زیادی 
از آنها خود را به کوبارسانده‌اند. این موضوع نه تنها برای مزارع و باغ‌های کوباء بلکه 
برای دیگر حلزون‌های کوبا نیز خطرناک است زیر احلزون‌های بومی کوبا بسیار 
نادر هستند که در صورت هجوم این حلز ون‌های غول پیکر. در خطر انقراض کامل 
قرار می گیرند. البته نه اینکه خورده شوند. بلکه به این دلیل که غذایی برایشان باقی 
نمی‌ماند. دلیل دیگری که هجوم این حلز ون‌های بز ر گ راخطرناک می کند. سرعت 
بالای تولید مثل آنهاست که هر ۶ماه‌یکبار تکرار می‌شود. این حلزون‌ها همچون 
برخی جانداران دیگر می‌توانند جنسیت خود را تغییر داده و به همین دلیل, برای 


2 
مروارید در غار 
فقط در اعماق آب‌هاو داخل صد ف‌ها نیست که می توانید مرواریدهای زیبا پیدا 
کنید. بلکه غارها هم میزبان نوعی مروارید هستند که اگر چه قیمت آنها به اندازه 


مروارید داخل صدف‌هانیست.در نوع خود بسیار جالب هستند زیراهیچ جاندار 


رستوران‌دلار 

رستوران«سالتی دا وگ». یکی از محبوب‌ترین مکان‌های استراحت برای 
مسافران در منطقه‌هومر در آلاسکااست که البته چندان هم عجیب نیست زیر | 
در تمام مسیر جاده ۷/۲ کیلومتری که در این منطقه کشیده‌شده تنها همین یک 
رستوران وجوددارد تامسافران خسته بتوانند غذایانوشید نی سفارش دهند.حتی 
مسافرانی از شسهرهای دیگر فقط بر ای باز دید از این رستوران هم که شده سری به 
این منطقه می‌زنند. زیرا این رستوران شهرت دیگری هم دارد و آن ظاهر جالب 
فضای داخلی آن است. هر جای ممکن از دیوارها و سقف داخل 
رستوران بااسکناس‌های دلار امضاشده به وسیله مشتریان پوشانده . 
شده‌است. برخی نیز تعدادی حلقه و انگشتر. لباس یا اشیای جالبی 
را که هنگام غواصی يا قایقرانی در دریاپیدا کر ده‌اند. روی دیوار 
گذاشته‌اند. تقر یبا هیچ جای دیوارها و سقف خالی نمانده‌است. این 
رستوران به قدری طر فدار دارد که حتی برای افرادی که نوشیدنی 
یاغذانمی‌خواهند. یکی از نقاط دیدنی برای تماشا است واگر آن را 
نبینند. گویی هیچ چیز از منطقه هومر راندیده‌اند.اين رستوران یکی 
از اولین ساختمان‌های بناشده‌در این منطقه است و قد مت آن به 
سال ۱۸۹۷ میلادی‌برمی گر دد. به مدت بیست سال از آن به‌عنوان ۲۴ 
اولین اداره«پیست منطقه. سپس یک ایستگاه‌قطار. یک مغازه‌میوه 2 


تولید مثل به حلزون دیگری نیاز ندارند. آنها در هر ماه می‌توانند تا ۰عدد تخم 
بگذارند که ٩۵‏ درصد آنها به نوزاد حلز ون تبدیل می‌شوند. حال خود تان حساب 
کنید که چه بلایی در انتظار کوباست!همچنین مسئولان کوب ابه مردم توصیه 
می کنند که این حلزون‌ها رابرای نگهداری به خانه نیاورند زیر | اغلب ناقل نوعی از 


بیماری مننژ یت هستند که در صورت انتقال به انسان» بسیار خطر ناک است. @ 
زنده‌ای آنهارانمی‌سازد بلکه خود به خود و به مرور زمان تشکیل می‌شوند. مروارید 
اھ اھا گرد و کوچکی به اندازهتیلههای بازی هستند. این مروارید ها از جمع 
ومتراکم شدن نمک‌های کلیسم به دور یک ذره‌مانند یک دانه شن يا ماسه به‌وجود 
شده و همانند مرواریدهای واقعی.ظاه ری صبقلی و بر اق پیدامی کنند. در هر غار 
آهکی می توان از این مر وار یدها یافت اما تعداد شان کم است.ولی یک غار در این ميان 
استثناء است. مجموعه غارهای «گر وتاد لا کانیکاس» در کشور مکزیک.به شکل 
جدود ۰۰ ۲میلیون مروارید در کف آن وجود دارد و تاار تفاع بیش از یک متر از کف 
غار راپوش انده‌اند.اين مروار یدهامساحتی حدود ۰ ٩‏ متر مربع رادر بر گرفته‌اند. 
تاره مارد ور موی 106۹ کے مرا اک ی ار نها 
به ۷سانتی متر هم می‌رسد که بسیار کمیاب هستند. راه رفتن روی این توده مر وارید. 
صدایی مانند راه رفتن روی شن‌ها ایجاد می کند و با وجود اینکه تنها از متراکم شدن 
ی سا ای ار ی 0 


فروشی وبعد نیز یک اداره‌معدن زغال سنگ استفاده شد. اما بعد از آن زمان تاکنون 
به‌عنوان یک رستوران از مشتریان پذیرایی کر ده‌است. اماسنت جالب این رستوران 
در جسباندن اسکناس‌های دلار به دیوارهاء از جند دهه قبل |غاز شد. داستان اینطور 
بود که مر دی داخل رستوران‌شد ویک اسکناس دلار راباسوزن به دیوار چوبی 
رستوران چسباند و توضیح داد که یکی از دوستانش مد تی بعد به رستوران خواهد 
آمد واین پول برای‌این است که برای دوستش یک نوشیدنی بگیرد. همزمان بارونق 
یافتن صنعت توریسم در اوایل دهه ۰٩.اين‏ رسم نیز رواج یافت و کار به جایی رسید 
که | کنون به زحمت می‌توانید جایی پیدا کنید که اسکناسی نچسبیده باشد! 


ار اه محکم و همه چیز. حتی بر زمان ډرو 
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: شماره برای ارسال فقط دو پیامک در ماه ۶ 
البته باذک ر نام: ۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ ۰ 


نازنینم» خو بم ! 
چون و[ نمی‌کنی گره‌(ی. خود گره مباش. (برو 
گشاده باش. چو دستت گشاده نیست! 

حسن باقری 


#۶ کاش بدانیم باید کتاب بخوانیم که بیدار شویم نه 
اینکه کتاب بخوانیم تا بخوابیم 
رقیه نوری -بندرعباس 
+ آنچنان گرم است بازار مکافات عمل. گر به دقت 
بنگری هر روز, روز محشر است ‏ محقق-همدان 
#بهترین درس‌هارازمان سختی آموختم ودانستم 
صبوری یک ایمان است. خویشتنداری نوعی عبادت. 
فهمیدم نا کامی به معنی حکمت است نه شکست و 
خندیدن یک نیایش و شاد بودن سپاسگزاریست 
مهدی کاظمی 
##قانون شب سکوت است. آنهایی هم که بیدارند 
بی‌صدا گر یه می کنند 
۶«دنیا پر از تباهی است. نه به خاطر وجود آدم‌های بد. 
بلکه به خاطر سکوت آدم‌های خوب 
#«تنهاشخصی که باید سعی کنید بهتر از او باشید. 
شخصی است که دیروز بوده‌اید مهری 
کاش برای یک روز دنبال چیزهایی که نداریم نرویم 
واز چیزهایی که داریم لذت ببریم 
محمدرضا-تهران 
هر که بر لطف خدای خود. تو کل می کند / گر کشد 
بار غم عالم تحمل می کند /خط ومشی زند گی رانیست 
جبر انتخاب /هر کسی با فکر خود.سیر تکامل می کند / 
درسراب زند گی لب تشنه از حق غافلیم /ورنه زیر پای 
ما صد چشمه قلقل می کند انتظار 
«جایی که معیار پرنده طعم کباب است. پر واز نقش 
لعاب است. بر کاسه‌های خورشت قاشق نقره‌ای 
چاپلین: آدم خوبی باش ولی وقتت رو برای اثباتش 
به دیگران هدر نده 
عبادله فام -آذربایجان شرقی بناب 
حسین پناهی: پد رم می گوید: کتاب. مادرم می گوید: 
دعاومی‌خوب می‌دانم. که‌زیبا ترین تعر یف خد ار افقط 
می‌توان از زبان گل‌ها شنید فرنوش اقلا 
در یسک رابطه دو تفره وقتی دو نفر هیچ مشکلی با 
هم‌ندارن د. «حتمایکی از آنها تمام حرف‌های‌دلش را 
نمی گوید 
#بهشت ازدست آدم‌رفت. از اون روزی که گندم 
خورد /ببین چی می‌شه اون کس که یه جواز حق مرد م 
خورد/ کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن, یه 


روزی هر کسی باشن, حساباشون رو پس میدن 


محمدسلمان سیفی 


ناهید 


شاهد آرام 


حامد -بافق 


#۶دعامی کنم زیر این سقف بلند. روی دامان زمین. هر 
کجاخسته شدی, یا که پر غصه شد ی. دستی از غیب 
به دادت برسد و چه زیباست که آن دست فقط دست 
ي محبوبه جناقی-تهران 
+ گاهی خد اآ نقد ربه‌خواسته‌هایمان‌ز ود جواب می دهد 
که باور مان نمی شود از طرف اوبوده‌ومی گوییم. عجب 
شانسی آوردیم مهسا آسمانی 
#عشق یعنی موسیقی اسم تو سادهماقااید شنیدتی, 
یعنی تو که بی‌بهانه بی‌دلیل, بهترین دلیل عاشق 


خدا باشد وبس 


شدنی ناهید احمدی -همدان 

##فر زندم سعی کن, بیشتر روزهای عمرت راز ند گی 
کنی ملسا حلیمی صوفیانی 
هر قفلی که می‌خواهی در خانه ات بزن, عشق پیچکی 
است که دیوار نمی‌شناسد مهرناز 
کاش می شد دست بعضی اتفاق‌هارو گرفت تا 
نیفتن الهه بابایی 


#«آن کس که ابتداعذر می‌خواهد شجاع ترین است. 
ان کس که‌ابتدامی‌بخشد قوی‌ترین و ان کس که 
زودتر فراموش می کند خوشبخت‌ترین 
فریبا میرزاده-رشت 
آفرین به پسری که پول مچاله شده توی دستشو 
گذاشت تو دست مغازه دار و گفت یه دونه کمربند 
خوب بده.فروشنده پر سید چه جنسی باشه, پسر گفت» 
جنسش مهم نیست. فقط موقع زدن کم درد بیاره 
مجتبی اسدزاده-مراغه 
با دلت حسرت هم صحبتی ام خست ولی 
سنگ را باچه زبانی به سخن وا دارم؟ 


نازنینی اعتراض کرده که جر انوشته‌اون توی 
تکراری‌ها هم نیومده‌به نظر شما پیامی شبیه این با 
درختی که در کار نیست برای تو قلبم راریسک می کنم 
یا می‌برم باید حتماً تو مجله نوشته بشه؟! 

طاهره قریشی ماوردیانی و محمدجواد پور بافرانی - 
بافران این کار درستی نیست که با یک شماره چند نفر 
پیام بفرستند. مطمئن باشید کسانی که چنین کاری رو 
انجام بدن از سامانه حذف می‌شن. یقین داشته باشید! 
قازټیشی گفته رام دعا کن خدامتوتو آغوش امتشی چا 
بده" اما کاش بدونی که ما تو آغوش پاک خداهستیم 
وبی‌دلیل خودمون بهانه گیری می کنیم مثل ماهی تو 
ف از همین حوالی: گفتی نه دستر سی به اینتر نت 
داری, نه شرایط تماس گرفتن ولی شماره صباادیب یا 
محسن طیب رو می‌خوای, تو که امکان تماس گرفتن 
نداری شماره رو می‌خوای چه کار ؟ البته من شماره‌تو 
به صبا ادیب دادم باقیش با خدا! 
میترا-بروجرد:بابت دعای‌قلبی توممنونم. تصدق 
این همه مهربونیت! 

حلماجان گفتی "چرااسم کسایی که‌اون اوایل پیام 
می دادن دیگه نیس مثل پل شکسته, پسر خور شید. 
بانوی شر قی» من احتمال می دم خودت بودی ؟!" 
همون ابتدا تا به حال همه خودم هستن. ممنون که 
متوجه شدی! 


الاعات ی ارو ۳۹۶۳ 


LS 
کاش بخوانید تا تکراری نفرستید‎ 
زینب-سیاهکل:بلند ترین ار تفاع برای سقوط افتادن‎ 

از نگاه مهدی فاطمه است 

حلیمه جون:یادم ان باشد وضعیت کنونی ماء 
سرنوشت نهایی‌مان نیست. روزهای خوب خواهند 
امد 

عباس آستانی:اگر طبیعت به تویک لیموی ترش داد 
سعی کن پاهاش شرت درست کنی 

شهروز:هر شب وقتی به ر ختخواب می‌رویم.ساعت را 
کوک می کنیم,درحالیک‌تمی‌دانم فردابرمی خیزیم 
یا نه. این یعنی اميد 

محمد-اراک:دوست داشته باشیم آنهایی را که در 
زند گیمان نقش دارند. نه آنهایی را که برایمان نقش 
بازی می کنند 

محبوبه‌هاد یز اده-مازندران:چقدر سخته که یه عمر 
منتظر کسی باشی که هر گز به فکر آمدن نیست 
کامران اسماعیلی: آدمی رادیدم که باسایه‌اش 
حرف می زد. چه دردی می کشد وقتی هوا ابریست 
رهبر-ذربایجان غربی:وقتی ارزش‌هاعوض شوند. 
عوضی‌ها باارزش می‌شوند 

مهدی ملک لی:در د ر گه عشق تو کنم از توشکایت / 
گویم که مرا کشت دو چشمان سیاهت 
مریم‌بانو-ساری:اینجاعقربه‌های‌ساعت به وقت 
سایه‌های بلند تنهایی من در گذرند وتوشایدهمان 
رهگذری باشی که به هوای شنیدن تیک تاک تنهاییم 
اند کی در این سایه بیاسایی و بعد هجرتت لاجرم 
هادی -غ:دنیا دو جیز بیش نیست. یامرگ آرزوها 
ویا آرزوی مر گها 

ستاره مشهد: این روزاسخت تر از اونی که باور کنی / 
مگه می شه بایه خاطره سر کنی /تومی‌دونی من چیزی 
نگم بهتره/ تو دنیا کی از ما عاشق تره؟ 

محمد صادق -همدان: خوبی از حد بگذرد نادان خیال 
بد کند 

زهره کریمزاده-همدان:تولد تنهاروزیست که مادر 
شمالبخند می‌زند در حالی که شما گریه می کنید 
مریم -تبر یز: بی‌بهانه به خاطرم می آیی, شاید همین 
باشد معنی عزیز بودنت 

شکلات تلخ:وقتی پر وانه‌ی عشق در تاری بیفتد که 
عنکبوتش سیر باشد. تازه قصه زند گی آغاز می‌شود 
المیرا:ا گر می‌بینی‌هنوز تنهام به خاطر عشق تونیست. 
می‌ترسم. همه مثل تو باشند 

همایسون اصفهانی:هر برادر تنی که خواب می کند تو 
راو نان خویش می‌خورد. یار دشمنان توست 
نرگس:دق کردم پشت لبخند های تلخی که هیچگاه 
کسی به آنها شک نکرد 

حامد طاهری _بافق: خواهی تخوری افسوس سی [ 
کن که خودت باشی 

غزاله مدیر-همدان: آموختم زند گی سخت است. 
اما من سرسخت‌تر از انم 

داود کریمی:سهزن‌در دنی‌ازیباترینند.مادرم. 
انعکاس تصویرش در آیینه و سایه اش 


احضار روح از چاه تاریک 

یک رمال که باحفر دو چاه در خانه اش وباادعای احضار ارواح از ۵۵ طعمه 
ساده لوح کلاهبرداری کرده بود. دستگیر شد. 

هفته گذ شته پلیس آ گاهی قم اعلام کرد. گزارشی ر سیدهمبنی بر اینکه یک مرد 
فا طر ور یروا وا رک 
به موفقیت هم رسیده‌است. در اینجا بود که ما موران خیلی زود مردرمال رادر 
خانه‌اش دستگیر می کنند و در بازرسی‌هایشان ۰طلسم و ۱۰ جلد کتاب رمالی 
به‌همراه تجهیزات حکا کی روی فلز وسنگ وغیره‌به‌دست اوردند.پلیس با 


کمین دزدان لواشک فروش 


لواشک فروشی پشت چراغ قرمز بهانه‌ای شد که دزدان جوان به سرقت 
موبایل‌ها از داخل خودروها دست بزنند. 

پلیس کر مانشاه‌دراین باره گفت:درپی سر قت‌های زیاد ومشابه گوشی تلفن 
همراه پشت چراغ قرمزهای سطح شهر از سوی دز دان جوان در نقش لواشک 
فروش, پیگیری این موضوع در دستور کار مآموران قرار گرفت و بدین ترتیب 
پس از تلاش ماموران کی از دردان د کیرش وید تور فضایی همست 


این هم بلای آسمانی 
یک مرد هنگام پیاده‌روی در یکی از پار ک‌های روسیه به طور تصادفی تیری 
که از یک کمال رها شده بود. در گردنش فرو رفت. 
هفته گذشته در یک حادثه عجیب مرد ۲۸سلله‌ای به 
همراه‌همسر و دودخترش برای تفریح به پار کی در مر کز 
مس‌کورفته بودند و در حالی که باهم قدم می‌زدند تیری 
زوزه کشان به گر دنش اصابت کرد و مرد خانواده خیلی 
آهسته به زمین نشست و شاهدان صحنه حادثه بلافاصه 


راز هو لناک یز شک انگلیسی 
یک پزشک انگلیسی به اتهام آزار واذیت شش دختر 
۱ ساله بازداشت شد. 
پلیس شهر "با کینگهام "مایکل سالمون, پزشک ۸۰ساله 
کے ےی ال راکمه هی دریگ ازییمارسسان‌های 


اشاره به وجود دو چاه به ار تفاع ۱۰ و ۲متر در 

حياط خانه اش دریافت که مسیر یکی از جاه‌ها از 

داخل کمد دیواری اتاق خواب مرد رمال بود او 

با ورد خواندن در آن اتاق در مقابل مشتریان از 

این طریق مدعی احضار ارواح می‌شد. در ادامه 

بررسی و تحقیقأت پلیس استان قم دریافت که این مر در مال به خاطر جرایم 
مختلف سه بار به زندان افتاده‌بود.مردرمال در مواجهه بامستندات یلیس تا کنون 
به ۶میلیون تومان کلاهبر داری از ۵۵ طعمه ساده‌لوح اعتراف کرد اما تحقیقات 
بیشتر از این کلاهبر دار ادامه دارد. 
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وی نیز به دام افتاد که در باز جویی اولیه به بیش از ۱۵ سرقت با همین شگرد 
اعتراف کرد. او گفت: بشت جراخ قرمز اتومبیل‌هایی که متوقف هستند رابررسی 
می کر دیم و به بعضی از آنها نزدیک می‌شدیم و لواشک‌های بسته بندی و تمیزی 
که در اختیار داشتیم راجلو می گر فتیم و با ترفند فروختن لواشک در یک چشم بر 
هم زدن مقداری از پول و تلفن همراه آنها رااز داخل خودرو به سرقت می‌بردیم. 
فر مانده پلیس کر مانشاه در پایان گفت: کسانی که با این ترفند مورد سر قت قرار 
گرفته‌ان د می‌توانند به کلانتری ۲۳ تعاون مراجعه کنند و شکایت خود رابرای 
پیگیری قضایی تحویل دهند. 


اورابه نزدیکترین بیمارستان رساندند وپزشکان پس از بررسی اعلام کر دند که 
مردروسی بسیار خوش شانس بوده که تیر به جاهای حساس گردنش اصابت نکر ده 
ات راک هم میاه ام ک کدی ور و 
پزشکان فورآ او رابه اتاق عمل انتقال دادند وبلافاصله تیر رااز 
گردنش در آوردند. به گفته پلیس تیر این کمان توسط یکی 
از ورزشکاران باشگاه تیراندازی که در اطراف پار ک بوده. 
اشتباهاً به سمت پارک رها شده‌است.پلیس برای جلو گیر ی‌از 
به‌وجود آمدن‌چنین حوادثی تمر ینات ور زشکار ان این باشگاه‌را 
برای هميشه در محدوده پا رک تفریحی تعطیل کر ده است. 


معروف‌انگلستان شش دختر بجه رابه بهانه معاینه مورد تعر ض قرار داده‌بود 
بازداشت کرد. کنون با گذشت بیش از ۲۵ سال از این ماجرابا شکایت خانواده‌های 
دختران و البته خودشان, این پزشک باید در برابر قاضی قرار گیرد تا محاکمه شود. 
اما آنچه این محا کمه را مهم جلوه داده ماجرای همکاری د کتر "سالمون با جیمی 
سویل مجری کود ک آزار و معروف شبکه بی‌بی سی است ومآموران منشاً کودک 
آزاری‌های این پزشک را آشنایی وی بامجری شبکه بی.بی.سی عنوان کر ده‌اند. 


جاسازی نوجوان اثغان در موتور خودرو 
پسر نوجوان افغانی که برای رسیدن به ایتالیا سفری ۲ ساعته رادر مخفیگاهی 
تنگ وتاریک وداغ در زیر کاپوت جلویی ماشین تحمل کرده بود هنگام 
ورود به خاک ایتالیا با زیر کی ماموران ایست بازرسی این کشور به 
دام افتاد. 


این پسر ۱۸ ساله افغان با صرف هزینه‌ای ۵ هزار یورویی تنها بایک 
بطری آب در قسمت جلویی خودروی سواری جاسازی شده بود و در 
طول سفر با فشار و دود زیادی روبه‌رو بود. اما برای رسیدن به کشور 
موردعلاقه‌اش خم به ابرو نمی آورد. این سفر با وجود تمام سختی‌ها 
برای او بی‌نتیجه ماند و دستگیر شد. او در بازجویی گفت: من تا نزدیک 
مرز ایتالیا هزینه‌ای قابل توجه صرف کردم و در مرز با اين راننده آشنا 


شدم که به گفته دوستانم در ایتالی او مهارت خاصی در قاچاق انسان دارد و بارها 
دراین کار موفق بوده‌است بنابراین قبول کردم با پرداخت مبلغی هنگفت در 
جاسازی کنار موتور ماشین بخوابم و تا پایان حرفی نزنم اما متأًسفانه امروز هم 
پولم را باخته‌ام و هم باید به کشورم افغانستان بر گردم. 


۹ا ٩۳‏ اعات کل 


دشانه مهارت د انستن د کن ن هادر مدرد که کت تز دن ها است 
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ابلخانان مغول. هلا کو خان 


درشماره‌ی‌پیش گفتم که پس از مرگ چنگیز ر ياست مغول‌هابه منگل خان 
رسید وبرادرش هلا کوخان رابه ایران فرستاد تا فتوحات چنگیز را تثبیت کند 
وبقیه‌ی ایران‌نیز رابگیرد. داستان شاخ خواجه نصیر طوسی راهم خواندید که 
مدت‌ها اسیراسماعیلیان بود و دیدید که از مشاوران نزد یک خان مغول شد 


اسلام زدابی مغولان 

هلا کوخان پس از فتح بغداد به شام تاخت وامیران 
"ایوبی "را تارومار کرد.یکی از اهداف هلا کوخان و 
بودایی‌داشت.مادروهمسرش مسیحی بودند. 
بسیاری از سر بازانش نیز از ارامنه بودند وبه این 
امید به هلا کو گرویده‌بودند که به بفداد ومصر و 
شام حمله کند واسلام را براندازد. دشمنی آنها با 
بغداد مش خص بود زیر اخلاقت عباسیان به‌بهانه‌ی 
می کر د. مصریان و شامیان نیز در جنگ‌های صلیبی 
به مسیحیان می تاختند بنابراين ارامنه دل خوشی از 
مسلمانان نداشتند و به هلا کو پیوستند تا به مسلمانان 
بتازد. یکی دیگر از گر وه‌هایی که به هلا کو کمک کر دند 
تاارتشی نير ومند داشته‌باشد مسلمانانی بودند که 
از اسماعیلیان دل خوشی نداشتند و به هلا کو کمک 
کر دند تا آنهارابراندازد. هلا کو توانست اسماعیلیان و 
خلافت بنی عباس رابر اندازداماهنگامی که‌می خواست 
کار مصر وشام راهم تمام کند. خبردار شد برادرش 
منگلوقاآن(منگل خان) مر ده. منگل خان برادر بز رگ 
قبیله بود و او بود که به هلا کو مأموریت داد به ایران و 
جاهای‌دیگر لشکر بکشد. هلا کو شام رارها کر دوبه 
سوی مغولستان رفت. او در سر زمین خود تاج ریاست 
قوم مغول رابر سر گذاشت وناچار شد همانجابماند 
زیرارقبای قد ر قدرتی داشت ونمی‌توانست میدان را 
خالی‌بگذارد.یکی از رقیبانش "بر کای "نام داشت که 
پسر جوچی(چنگیز) بود. هلا کومد تی از رو زگارش را 
به سر کوبی آنها گذراند و سرانجام در ۶۶۳قمری که 
۸ ساله بود بیمار شد و در گذشت. او را با تمام طلاها 
و جواهراتش به دریاچه‌ی ارومیه بردند و در جزیره‌ی 
شاهی در جایی نامعلوم دفن کر دند. امیدوارم از فردا 
گنج‌یاب‌ه ‏ به ارومیه هجوم نبر ند و دنبال جزیره‌ی 
شاهی نگر دند زیرا چیزی کشف نخواهند کرد. 

هلا کوو بازماند گانش گرچه تا مدتی قتل وغارت 
آستین بالا زدند. همین هلا ک وی خونخوار که وزير 
دانشمندی به نام خواجه نصیر داشت. برای گسترش 
علم و هنر و صنعت تشویق شد و رصدخانه‌ی مراغه را 
ایلخانیان بر ایران گذاشتند. ورود فرهنگ و دانش و 


تمدن‌های چینی و ژاپنی و اروپایی بود. این موضوع در 
زند گی مر دم و تفکرات جهانی‌تر وپیشر فت صنعت اثر 
زیادی گذاشت و تا اواسط صفویه ادامه یافت. 

مغول‌ها تازمان غازان خان اسلام نياور دند و در 
ایران طبق مذهب و فرهنگ خود رفتار می کر دند. 
اگر گروهی مغول به روستایی می‌رسیدند و پذیرایی 
شاهانه‌ی رایگان می‌خواستند. کسی حق نداشت 
اعتراض کند. تحقیر. کتک زدن وحتی کشتن مردم. 
چیزی رایج وعادی بود. داستان قتل عطار نیشابوری 
معروف است واز آن‌می گذرم اما کمی به داستان شیخ 
نجم‌الدینی کبری اشاره‌می کنم. سردار مغول بهاو 
پیغام داد که چون دانشمندی روحانی و عارف هستی: 
درامانی. شیخ گفت: "من نود سال در شادی‌های این 
مردم کنارشان بوده‌ام.روانیست آنها راهنگام رنج 
تنها بگذارم "و شمشیر به کمر بست و به میدان جنگ 
رفت و در رقصی صوفیانه کشته شد. 


اکرگروهی مفول به‌روستایی 
می‌رسیدند و پذیرایی شاهانه‌ی رایگان 
می‌خو استند. کسی حق ند اشت اعتراض 
کند. تحقیر» کتک زدن و حتی کشتن مردم. 
چیزی رایج و عادی بود 


حکایت قشنگ و مبارزان مردمی 

روزی دوس باز مغول به درویشی میرسند که 
کنار ب رکه‌ای زیر درخت نشسته و در حال مدیتیشن 
است.مغول‌ه از این که آن درویش‌نمی‌ترسد و 
وا کنشی نشان نمی دهد خشمگین شدند و شمشیر 
کشیدند که آهای!مگر نمی‌بینی ما آمده‌ايم؟درویش 
از خلسهاش بیرون نمی آید. یکی از مغول‌هااو را به 
مرگ تهدید می کند. درویش حسی نشان نمی‌دهد. 
مغول دیگر طنابی رادور گردن دوستش می‌پیچد و 
باقدرت فشار می‌دهد و می‌گوید اگر از ما نترسی و 
التم اس نکنی, تو رااینگونه خفه خواهم کرد. درویش 
وا کنش ندارد. مغول دوستش راخفه می کند واز شدت 
خشم سر خود را به درخت می کوبد ومی گوید مغزت 
رااینگونه پریشان می کنم. درو ش باز هم واکنش 
ندارد. مغول می گوید حالا تورادر بر که غرق خواهم 
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و کوشید جلو خونر یزی‌های هلا کورا بگیرد. خواجه نصیر به هلاکو کمک کرد 
وهمه‌ی قلعه‌های اسماعیلیان فر ور یخت و کتاب‌های ارزشمندی‌نیز در آتش 
سوخت.هلا کوخان به بغداد تاخت و المستعصم 
برانداخت و گردنش رازد:ستمگری آمد و بساط ستمگر دیگری را برچید. 


آخرین خلیفه‌ی عباسیان را 


کرد و خودش رادر آب می‌اندازد و بازره و کلاه خود و 
شمشیرش زیر آب می‌رود. بعد درویش بلند می‌شود 
ورقصی صوفیانه می کند. 

این داستان و داستان‌های دیگر و نثرهاوشعرهایی 
که‌از آن‌روز گار به‌ مارسیده, نشان‌می‌دهد که عر فا 
وشاعران مبارزه‌ای مخفیانه عليه مغول‌ها داشته‌اند. 
شعر سیف فرغانی از همه مشهور تر است: 

"در مملکت چو غرش شیران گذشت ورفت 

وین عوعو سگان شما نیز بگذرد" 

از همین دوره بود که خانقاه‌ه او زورخانه‌های 
زیرزمینی شکل گرفتند ومر شدهاو پهلوانان به تربیت 
جوانان مشغول شدند و اخلاق و شیوه‌های جنگیدن یاد 
دادند. در کنار این فعالیت‌های مخفی: گروه‌دیگری 
از متصوفه به ترویج عرفان تسلیم و رضا پر داختند و 
تصوفی به‌وجود آمد و پیروانی گوشه گیر و تسلیم بار 
می کردند که گوشه‌ای بنشینند وذ کر بگویند. آنها 
برای آرامش فکر خود نتیجه گرفته بودند که هر کس 
هر سرنوشتی دارد. خواسته‌ی خداوند است و نباید 
به آن اعتراض کند بتابراین برای بهبود وضع خود 
کوششی نمی کردند. این فرقه در روز گار صفویه 
قدرتی گرفتند وافکار خود رابسیار رواج دادند.افکاری 
که به سود شاهان صفوی و ثر وتمندان بود. مبارزان 
عارف وروحانی وورزشکار بعد | هسته‌های‌نهضت 
سربه‌دار را پی‌ریزی کر دند که به وقتش درباره‌ی انها 

پشمینه پوش تند خو! 

هنگامی که‌هلاک وبه مغولستان بر گشست. 
قلمر وهایی را که تسخیر کرده بود. بین پسرانش و 
امیران دست نشانده‌اش تقسیم کرد. خر اسان و ری 
رابه پسرش "آباقاآن اران و آذربایجان رابه پسر 
دیگرش مرت "داد. "امیر انکیانو رات امیر فارس 
کرد.زیاد نگذشت که‌ایرانیان به این حقیقت تلخ 
پی بر دند که کشورشان در چنگ پر قدرت و خونین 
مغولان گر فتار شده و باید چاره‌ای بیندیشند. مبارزه‌ی 
فرهنگی وتقویت ریشه‌های ملی وفر هنگی وقومی.یکی 
چ نگ آ ویخته‌اند ومانع نابودی ملیت خود شده‌اند. 
از رو زگار هجوم اسکندر و حکومت سلو کیه به این سو 


ایرانیان نشان دادند که بر ملیت و فرهنگ ملی و قومی خود پای 
می‌افشارند. این موضوع تا امروز نیز بوده و می‌بینید که زبان ما 
پس از چند هزار سال, هنوز فار سی است و بسیاری از آیین‌های 
خود راحفظ کر ده‌ایم.رسومی نیز در همان شرایط فشار وستم 
زاده‌شدوبه اداب ومرام‌مردم تبدیل‌شد.یکی از آنها تصوف 
بود که چند سطر قبل کمی درباره‌اش گفتم. باز هم بشنوید: 

تصوف ریشه‌ای قدیمی دارد. می گویند ریشه‌ی این کلمه از 
"صوف " است بر وزن "خوف .صوف یعنی جامه‌ی پشمین که 
آن روزها مخصوص مستمندان و زاهدان بوده حافظ گنت: 

پشمینه پوش تندخو از عشق نشنیده‌ست بو 

از مستیش چیزی بگو تا تر ک هشیاری کند 

وچون‌زاهدان و گوشه نشینان صوف می‌پوشیدندبه آنها 
می گفتند صوفی. نیز گفته‌اند که تصوف از صفه گر فته شده.در 
آغازمهاجرت‌جناب ختمی مر تبت( ص )به مدینه, گر وهی از 
مستمندان که‌باایشان رفته بودند وجایی نداشتنددر صفه‌ی 
مسجد زند گی می کر دند. و چون زهد و ریاضت پیشه کرده 
بودند.به آنها گفتن داهل صفه یاصوفی.این صوفیان کم کم 
تغییراتی کر دند وافکارشان‌بافلسفه‌های پوداو کنفسیوس‌و 
رهبانیت عیسوی وعقاید زرتشتی ومانوی‌درهم آمیخت و 
تصوف ایر انی راایجاد کر دند. همین تصوف دو بخش شد: تصوف 
تسلیم و رضا که ایستا بود. عرفان مبارزه که پویا بود. 

تصوف از روز گار سلجوقیان پیروانی پیدا کر د. خواجه نظام 
الملک نیز از طرفداران تصوف بود. رفته رفته خانقاه‌هایی تأسیس 
شد و مرشدان به تعلیم مشغول شدند. 

"عبدالقادر گیلانی "سلسله‌ی متصوف هی قاد ریه رابنا 
گذاشت. این فرقه اهل انزوا بودند و پیروان خود رابه کشتن 
نفس وتر ک دنیاتشویق می کر دند. آنهامعتقد بودند بادوست 
و دشمن باید مهربان بود. انکار مطلق لذت‌های دنیوی راتنهاراه 
رستتگاری‌می دانستند. آنهامعتقد بود ند حمله‌ی مغول به دلیل ] 
واقعیت‌های تاریخی نبود. آنها علت رادر گناهکار بودن مردم 
می‌دانستند حتی می گفتند چون خوارزمشاه خون "مجدالدین 
بغدادی راریخت ه خداوند مغولان رابر ای آن مسلط کرده 
بنابراین حملهی مغول به خواست خداوند بوده‌تاایرانیان 
رامجازات کند... در کتاب‌های تاریخی,از جمله در "تاریخ 
جهانگشای جوینی "حمله‌ی مغول عذاب الهی بوده و چون قضا و 
خواست خداونداست. مبارزه‌با آن کاری غیرعقلی ونابخردانه 
است... این افکار باعث شد مردم رغبتی به مبارزه با مغول‌ها 
نداشته باشند و تسلیم شوند ناچار قدرت مغولان بیشتر شد. گفته 
شده‌هر وقت سربازان مغول به خانه‌ای می‌ر یختند. همسایگان به 
صاحبخانه می گفتند به قضای الهی گر دن بگذار وهیچ شکایتی 
تکن!فلس_فه‌ی جبر که در اسلام نبود بین مسلمانان ایرانی رواج 
یافت و هر وقت کسی به بلایی دچار می‌شد. می گفت: " شکر! 
راضیم به رضای خدا .این فلسفه هنوز نیز رواج دارد و کم نیستند 
کس‌انی که به دلیل ندانم کاری‌های خود به مشکلی می‌افتند و 
"فرافکنی "می کنند و آن‌را گردن خدامی‌اندازند. آخرش هم 
می گویند: شسکر! راضیم به رضای خدا" ابناثیر "از مردی نقل 
می کند: 

"با هفده نفر در راهی می‌رفتم. سواری از مغولان به مار سید و 
فر مود دست‌های یکدیگر راببندیم. انها خواستند اطاعت کنند. 
الهی می‌ترسیم. من دشنه کشیدم و مغول را کشتم . 


ادامه دارد 


پاسخ به دوست: 


پس از نوشتن سقوط خوارزمشاهیان .یکی از دوستان پرسید "چرانوشتی سلطان جلال‌الد ین 
خوا دامن خمگر يود" هنگامی هم كەقبلاً سقوط ساسانیان رامی‌نوشتم .دوستی پر سید "چرا 
می گویی یزد گرد پادشاه ستمگری بود . پاسخم به دوست فعلی. همان است که به دوست قبلی 
دادم: مورخ باید آینه‌ی تاریخ باشد و علاقه‌ها و تعصب‌های خودش راقاطی تاریخ نکند. واقعیت 
تاریخی این است که خوارزمشاهیان به مردم فشار می‌آوردند بنابراین وقتی که چنگیز حمله کرد. 
کمکش کردند. حتی دانشمندان‌ایرانی نیز به مغول‌ها پیوستند. درست همان طور که به اعر اب 
کمک کردند .برخی از روایت‌های تاریخی غلط جز وباور مر دم شده و برای مثالا گر بگوییم ضحاک 
آدم خیلی بدی هم نبودهو کاوه‌ی آهنگر هم چیزی در حد شعبان بی مخ بوده » کسی باور نخواهد 
کرد و به گوینده‌ی این نظر حمله خواهد شد .گر با دیدی ناسیونالیستی به تاریخ خود نگاه کنیم. 
دوست داریم هميشه پیروز میدان‌ها و پیشروفرهنگ‌های خوب باشیم. مثلاً تا خار جی‌ها روز 
ولنتاین رااختراع کردند مابُراق می‌شویم که نخیرماولنتاین از اختراعات نيا کان ماست واسمش 
هم روز عشق بوده.حالا هر چه بگوییم در اسنادایرانی چیزی به اسم روز عشق نداریم.سند گرو 

یک‌سندتاریخی مایا گرفته‌ایم از سماعیلیان بهخوبی یاد کنیم و آنه اراافتخارایران 
می‌دانیم ار طبق لقناتناسیوالیستی (ملیگرایانه) خودبهاسماعیلیه پنريم "به غیر از خسن 
لیلی رانبینيم! امًتاریخ که مجنون نیست. می گوید این سلسله‌ی قلعه نشین بعد از چند دهه 
و ل ا ق کک .او رامی کشتند. اگر 
اسماعیلیه در روز گار خوارزمیان خوب بودند. خواجه نصیر رازندانی نمی کر دند. خواجه نصیر هم 
از آنهابد نمی گفت.اما پذیر فتن این استدلال کوچک و ساده برای ماسخت است زیرایاد گرفته‌ايم 
که آنهاقهر مان بوده‌اند. خوب است این رانیز یاد بگیریم که قهرمانان‌هم پاشنه‌ی آشیل دارند 
یعنی آنها هم ضعف‌هایی دارند. مثل خوار زمشاهیان که خوب بودند امامردم آزار هم بودند. برای 
مثال سلطان محمد خوارزمشاه عارف ودانشمند نامداری رابه‌نام "مجدالدین بغدادی" کشت 
و مردم راز خود بسیار ناراضی کرد حتی روحانیان معروف آشکارا این کار راتقبیح کردند. مادر 
خوارزمشاه‌نیز از ستمگر ان بنام بود وبرای افزودن ثروت خود به‌هر کاری دست میزد. پس از 
جنگی که خوارزمشاه‌با "قراختائیان کرد. چنان با مر دم بدرفتار شد که مسلمانان بخارا و سمر قند 
ترجیح دادند خراجگزار کافران شوند و زیر سایه‌ی خوارز مشاه قرار نگیر ند. 

بینید! گر جلال الدین پادشاه خوبی بود از جلو چنگیز نمی گریخت. اگر کاردان بود. کار را به 
در برود. بهتر است دیگر بر نگردد. پدر همین جلال‌الدین هم بی‌عقلی کرد و پانصد نفر از بازر گانان 
مغول را کشست. باز هم بی‌عقلی کرد و سفیرهای چنگیز را که برای تحقیق آمده‌بودند. کشت. 
نتیجه‌اش چه شد؟ به جزیره‌ی جزامیان گر یخت. به نظر شما یامن باید در تاریخ تاراج‌بنویسم 
سلطان محمد خوارز مشاه پادشاه کار دانی بود و ایران را اباد کرد؟ او هر چه را که آباد کر ده بود با 
همین رفتار نابخردانه اش ویران کرد .او پانصد باز ر گان مغول را کشت. .مغول‌ها هم آمدند ونصف 
ایرانیان را کشتند . تاریخ می‌پر سد :خونبهای این کشته‌ها را چه کسی باید بدهد ؟ در تاریخ چهار م 
یا پنجم دبستان قدیم عکس جلال‌الدین را گذاشته بودند که از برابر مغولان به آب زد و گریخت. 
این کار او رابا آب وتاب بزر گنمایی می کر دند و به دانش آموزان می قبولاند ند که کارش شجاعانه 
بوده. حالا که بز رگ شد مایم از خود مان بپر سیم: آیافرار هم می تواند دلیرانه باشد؟ یک فر مول 
قاطع:اگر کسی راهی در پیش گرفت وبه نتیجه‌ی دلخواه نر سید.مطمئن باشد که راهش غلط 
بوده‌بنابراین راهی که خوارزمشاهیان پیش گر فتند. غلط بود زیراقصد آنهااز آن راه حراست 
ازمرزهابودامامرزهاراازدست دادند.شاه‌به شرطی شاه‌است که مراقب جان ومال مر دمشن 
باشد. خوارزمشاهیان نصف ایرانی‌هاء بلکه بیشتر را به کشتن داد ند. از تعصب‌های ناسیونالیستی 
خود کم کنیم و به حقیقت بیفزاييم. 

یکی از دلایلی که ما را به جلال‌الدین خوارزمشاه متعصب کر ده داستان‌هایی است که تاسال‌ها 
پس از مر گش سر زبان‌ها بود. سی سال طول کشید تامر دم متوجه شد ند یکی از اهالی کر دستان او 
راکشته‌است. در این سی سال گاهی کسی به اسم جلال‌الدین‌قیام می کر د و به مغول‌هاشبیخون 
می زدو آنهاراهراسان می کرد.نگاه کنید به امیلیانوزاپاتا که پس از م رگش .هراز گاهی کسی 
بانام ولباس واسبی شبیه اسب اوشورش می کر د تامر دم معتقد شوند زاپاتاهنوز زنده‌است. 
باری... این جواب. خود ش پاسخ به بر خی از گوشه‌های تاریخ ماست و فقط جوابی به یک خواننده‌ی 


اخ ٩۳‏ اطاعات کل 
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9 اهام لینکلن 


/قصه یک اه 


a. 
مصطفی گلیاری‎ 


گت باران اهواز رانجات داد!" 
یکی از مس‌افرها گفت: "زمان جنگ عراقیا به اهواز 
آسیب می‌زدن, حالا نوبت ریز گرد و غبار عراقیه از 
لای رگه‌های آب که روی شیشه می‌لر زیدند.بیرون 
ران‌گاه کردم.باران تمیزی می‌بارید. کمی شيشه را 
۳ رز ےه شاط آور است!راننده گفت: 
آببندش! خیس شدیم. اگه می‌خوای خیس شی برو 
پایین!"دیدم رات می‌گوید. گفتم نگه‌دارد. گفت: 
"باباشسوخی کردم چه زودم بهش بر می خوره . گفتم: 
"باکی نیس!" و آخرهای اتوبان یاد گار پیاده شدم و 
بقیه‌ی پولم را که یک پانصدی نیمه پاره‌بود. کف دستم 
چپان د. کمی که زیر باران رفتم. به پل چهارطر فه‌ی 
عابر پیاده رسیدم. در بالای پل دیدم سهر اب سپهری 
راست می گوید وزير باران باید خوابی دامرد نیمه 
جوانی را دیدم که بالای یکی از گوشه‌های پل خودش 
رادر پتو پیچیده‌بود. دو تاساک بز ر گ ‌هم کنارش بود. 
گمان نکر دم کارتن‌خواب باشد. خواستم مطمئن شوم . 
پانصدی نیمه پاره را برایش دراز کردم. با لهجه‌ی 
تر کی گفت: ممنون. خودم پول دارم" پانصدی را 
در جیب گذاشتم و گفتم: "'چرانمیری مسافرخونه؟" 
گفت: 'ممنون'. چند چیز دیگر هم گفتم و جواب‌هایی 
کوتاه شنیدم. شاید منظورش این بود که مزاحم نشو 
وبروولی نگاهش این رانمی گفت ومی گفت بمان وبا 
من حرف بزن! کنارش نشستم. مراقب بودم خیس 
نشوم.اسم خودم را گفتم واسم و شهرش را پرسید م. 
گفت: "شهر:اسم. فامیله؟" خندیدم. نخند ید و گفت: 
"جهانگیرم. اهل یکی از روستاهای مراغه " گفتم: 
توکجا؟اینجا کجا؟اینجا همه‌ش فلز وسیمان و 
ازدحامه . گفت: "نه دیگه! هیچوقت برنمی گردم '. 
گفتم: ‏ پس قفل زبونت رو باز کن و واسه رهگذری که 


مررانتم 


این آه»جبانکیره است رکه از 
د اران ترس ورد ر ارد کیم 


سیمان وفلزرکم شده! 


کنارت نشسته قصه بگوا ... و گفت: 

"من خیلی‌ساده‌دلم.چوب شم خور دم.بچه که‌بودم. 
هم به خونواده کمک می کر دم. هم درس می‌خوندم. 
یه معلم داشتیم که می گفت تو آخرش د کتر میشی 
همین حرفش منو گستاخ کرد که به درسم اهمیت 
بدم. نه این که دیگه تو کارای خونواده قاطی نباشم. 
بازم تابستون که می‌شد. گله‌های گوسفند فامیل رو 
می‌بردم طرف کوه و سه چهار ماه بعد برمی گشتم. با 
این که سنم کم بود. په چوپون کار کشته بود م . آخرای 
نوجوونی که بودم. عاشق "مارال "شدم. ونم چوپون 
خوبی بود و گله‌های فامیلاشومیاورد يه خورده دور تر 
از جای من.اولین بار که دیدمش, رفتم جلوببینم 
1 مکل اذ انست مب محل تذاشتم ویر گشتم چای 
خودم. مطمتن بودم وقتی که گر گانزدیک بشن و 
زوزه بکشن, خودش وسگاش به من پناه میارن ولی 
گر گ هم اومد و همه رو تاروند حتی سگ هاش یکی 
از گر گارو کشتن. ازش خوشم اومد. رفتم بهش گفتم 
باور نمی کردم اینقدر شجاع و کار کشته باشی. جواب 
نداد. اهل روستای پشتی بود ولی تااون روز ندیده 
بودمش. بهش گفتم قراره یه تابستون اینجا باشیم. 
بهتره دشمنی رو بذاریم کنار. 

اونجا خیلی قشنگ بود. یه بر که‌ی کوچیک داشت 
که از یخاب کوه پر می‌شد. اطر افش پر از خزه و جلبک 
بود. پر نده‌های کوهی میومدن و به خوردنی‌های بر که 
واطرافش نوک می‌زدن. کنار بر که درختزار بود. 
زمینش سبز وانبوه بود. پای در ختایه جور بنفشهی 
ریز سبز می‌شد که عطرشون آدمومست می کرد. 
بنفش وزرد و وصورتی و سفید بودن. صب به صب 
یه دسته‌ی کوچیک می‌چیدم ووقتی که می‌خواستیم 
صبونه بخور یم بهش می دادم ومی گفتم این واسه تو 
چیدم. چند روز بعد گفت "یه حرف جدید بزن! هميشه 
میگی اینو واسه توچیدم '. گفتم: خرف جدید ند ارم 
یه حرف دارم که مال چند روز پیشه. گفت: "اگه تا 
حالا اونو نگفتی, بگو چون جد ید به حساب مياد .منم 


نه آوردم ونه بردم و گفتم: "ازت خوشم میاد. زنم 
میشی؟ پاشد ومثل تیر دوید و رفت سراغ گله. من 
خیلی خجالت کشیدم و رفتم سراغ کارم. وقت ناهار 
نرفتم پیشش. غروب هم که گله‌ها رو جداجداجمع 
کر ديم نرفتم پیشش.حتی یه کلمه هم حرف نزدیم. 
صبح که بیدار شدم. بنفشه نچیدم و بدون صبونه. 
رفتم که گله‌روهی کنم طرف علفزار. دیدمش بایه 
ی ان وی a‏ .منم رفتم طرفش. 
گفت: "انتظار اون حرفو نداشتم و یکه خوردم. بعدش 
که با خودم فکر کردم. گفتم دلیل نميشه که چون تواز 
من خوشت آومده. من عصبی بشم و از توبدم بیاد. فقط 
خواهش می کنم دیگه از خوش اومدن ونیومدن حرفی 
نزن و دو تا چوپون باشیم که قراره تا اخر تابستون 
اینجا باشیم '. ولی مگه می‌شد از خوش اومدن حرفی 
نزنم؟ من عاشق شده‌بودم وهی عاشق تر می‌شدم. 


وسط تابستون بودیم. غروب تموم شده بود. 
ستاره‌ی شب دراومده بود. داشتیم ماست جوش 
می‌خوردیم. من براش نون ترید کردم واز قسمت 
غلیظ ماست جوش ریختم تو کاسه‌ش. گفت: "همه رو 
که به من دادی؟ واسه خودت فقط آب مونده". گفتم: 
"آخه من عاشقت هستم ".و یه‌هو گریه‌م گرفت. گفت: 
"مرد که گریه نمی کنه . گفتم: اگه مرد عاشق واسه 
دختر سنگدل گریه کنه,اشکالی نداره" گفت: "پس 
بذار بهت بگم که منم تو رو دوست دارم " 

دیگه باهم رفیق شدیم. یکی از تفریحامون این 
بود که کتابای درسی مو باز کنم ودرسش بدم. سه 
کلاس سواد داشت ولی باهوش بود و درسارو زود 
یادمی گرفت. توی حفظ کردن شعر هم خیلی قوی 
بود. می گفت درس خوندن رو خیلی دوس داشته ولی 
کار وزند گی مجبورش کرده مدرسه روول کنه. از 
این تفریح‌مون حرف زدم تایه وقت فکر نکنی چون با 
هم تنها بودیم. خدانکرده کار بدی می کردیم. رسم ما 


بود که تاوقتی که زن و شسوهر نشدیم وبز رگ ترامون 
اجازه ندادن, به‌هم دست نمی زدیم. گاهی هم که از 
پایین میوم دن و برآمون چیزی یاخبری میاوردن. 
اگه می‌دیدن کنار هم نشستیم. به دل‌ شون بد راه 
نمی‌دادن. یه بار که یکی از فامیلام داشت میومد 
بالا به مارال گفتم می‌خوام بهش بگم بره به مادرم 
بگه تو رو برام خواستگاری کنه. گفت: انه! نگی‌ها! 
حالا زوده . بعدا که تنها شدیم. پرسیدم چرازوده؟ 
گفت "نمی‌دونم... زوده دیگه! اول باید تکلیف درس 
و شغل واینجور چیزاتو معلوم کنی. من دوس ندارم 
روستازندگی کنم نیمرا aa‏ .دلم 
می‌خواد منو ببری تهرون ". گفتم قول میدم آخرش 
بریم تهرون زندگی کنیم. 

تابستون تموم شد وما با هم پیمان عشق و وفاداری 
بستیم. قرار شد من درس بخونم و وقتی که دانشگاه 
قبول شدم. به مادرم بگم بره خواستگاریش. ازم قول 
گرفت تاوقتی که خودش نگفته» به هیچکی چیزی 
نگم. قول دادم و آخرین روز چوپونی» باغم و غصه‌ی 
زیاد از هم جداشدیم. یک سال گذشت. دیپلمم رو از 
مراغه گرفتم. توی مدتی که بین مراغه و روستامون 
رفت و آمد می کردم مسیرم رو دور می کر دم واز 
روستای مارال رد می‌شدم و گاهی می تونستم یه نظر 
ببینمش که مثل آهوی مست می خرامید وهر قدمی 
که برمی‌داشت. از روی دل من می گذشت. هیچ هم 
محل نمیذاشت ولی‌اگه کسی حواسش بهش نبود. نیم 

خبر قبول شدنم تو دانشگاه علوم پزشکی مراغه 
مثل توپ صدا کرد. روستارو چراغونی کردن.مطمتن 
بودم خبرش به روستای مارال هم رسیده. دل تو دلم 
نبود. تفس شماری می کردم که کی باشه که مارال رو 
ببینم وبهش بگم الوعده وفاافردای شبی که قبولی منو 
جشن گرفتن, رفتم روستای مارال. دیدمش. ونم منو 
دید.اشاره کرد که برو طرف باغ پایین.رفتم ويه گوشه 
منتظرش شدم. یه ساعت بیشتر طول کشید تااومد. 
صورتش گل انداخته بود. نفس نفس می‌زد. گفت 


مینی‌بوس اومد. خداحافظی سوزناکی 


کردیم و رفتم مراغه. تادو ماه خیلی 
گرفتار بودم 


عمه‌ش داشته باهاش حرف می‌زده. بعد گفت خیلی 
خوشحالم که قبول شدی. گفتم: حالا می‌تونم به مادرم 
بگم؟ سر شو پایین انداخت و گفت: "هر طور خودت 
صلاح می‌دونی " 

قبل از ظهر به مادرم گفتم می‌خوام مارال زنم 
بشه. خیلی خوشحال شد و گفت طایفه‌ی مارال اينارو 
میشناسه. آدمای محتر می هستن ولی مارال رو ندیده 
و نمی‌شناسه. گفتم "من دیدمش و می‌شناسمش . دو 
روز بعد مادرم به مادر مارال خبر داد که واسه کار 
خیر می‌خوایم خدمت برسیم. گفتن خوش اومدین! تو 
همون جلسه قرار مدارها رو گذاشتن و مارال انگشتر 
دست کردوقرار شد شیش ماه‌بعد عقد کنیم.اصلاً 
باورم نمی‌شد که بعد این همه انتظار مارال زنم میشه. 
از خوشحالی, اگه دستم می‌رسید تموم ستاره‌های 
آسمون رو می‌چیدم و جای تقل می‌ریختم تودامن 
مردم. .از بس سرمست بودم. .راه می‌رفتم و ترانه 
می‌خوندم. 

درسم که شروع شد. مارال تاپای مینی بوس اومد. 
خداحافظی سوزناکی کردیم و رفتم مراغه. تا دو ماه 
خیلی گرفتار بودم. مشکل هم بود به مارال تلفن کنم. 
روستاشون مخابرات نداشت. باید سر ساعت معینی 
میومد مخابرات مر کز تااز مخابرات مراغه اونجا رو 
بگیرن و گوشی رو بدن دست من واون. یه روز ار تباط 
قطع بود. یه روز برف یا بارون بود و مارال نمی‌تونست 
بره‌مخابرات. یه روز من گرفتار بودم. یه روزم اون 
حالش خوش نبود. 

بعد دوماه به سه روز تعطیلی ب رخوردم.سوار 
اولین ماشین شدم و کوبیدم طرف روستا. از روستای 
خودمون گذشتم و جلو روستای مارال پیاده شدم و 


رفتم دم خونه شون. مادرش درو باز کرد.رنگش پرید. 
گفت آومدی؟ خوب کاری کردی.بهتره از خودمون 
بشنوی تااز یه کلاغ چل کلاغ مردم .جر أت نکردم 
بپرسم مگه چی شده به دلم بد نی اوردم و رفتم تو. 
سوغاتیارو گذاشتم وسط اتاق. ماد رش برام چای آورد 
و گفت: "مادرت خبر داره‌ولی گفته بودیم چون تو شهر 
غریبی» بهت چیزی نگن. جهانگیر جان! مارال تقصیر 
نداره.خدابگم این تلویزیون رو چکار کنه که‌ازبس 
فیلمای خوشگل تهر ونی نشون دادن مارال از بچگی 
عشق تهرون پیدا کرد. توروخدا کینه‌شوبه دل نگیر! 
یه‌هو نمی‌دونم از کدوم خراب شده‌ای يه خواستگار 
براش اومد که تهرون کار و زند گی داره. مارالم زد 
زیر همه چی. ما از خجالتمون بی‌سر و صدا بردیمش 
تهرون وعقدش کردیم.حالام تهرونه. شکر خداتو 
اداره‌ی شوهرش براش کار هم پیداشده. تو رو خدا 
نفرینش نکن!" 

داغون شدم.شدم مورچه‌ای که زیر چرخ یه 
کامیون تهرونی له شده. هیچ به روی خودم نیاوردم. 
گفتم "قسمت نبوده زن من بشه. مبار کتون باشه ". 
از زیر زبونش کشیدم که شوهرش کجا کار می کنه. 
بعدشم از هم حلالیت طلبیدیم ورفتم سر جاده‌و 
بر گشتم مراغه. با همین ساکایی که می‌بینی. از اونجام 
سوار شدم طرف تهرون. فردای روزی که رسیدم 
اینجاء محل کارشون رو پیدا کردم. دنبالشون رفتم 
و خونه شون رو یاد گرفتم. همین نزدیکیاس. هر روز 
صبح با شوه رش ازروی این پل میاد وغر وبابرمی گر ده. 
منم‌اینجارو کر دم خونه‌ی خودم تا هر وقت مارال رد 
میشه» ببینه منو به چه روزی انداخته... اما میاد و میره 
وهیچ محل نمیذاره. هیچ آشنایی نمیده. من هميشه 
اینجام. هیچی هم نمی خوام. حتی اگه به فرض محال 
مارال بیاد و بگه طلاق گرفته. ازش نمی‌خوام زنم بشه 
چون توی من يه اتفاقی افتاده که دیگه هیچ عاطفه‌ای 
به کسی و چیزی ندارم. انگار دلم مرده.انگار مر کز 
عشق و آرزوی مغزم خاموش شده. فقط ای رهگذر به 
همه بگو "دا رخدم(پو کیدم از دلتنگی)'. 


اسانهادر هیچ ,یک از ود گی 


هادشان 


۱ پاسخ به د وست: 


جا ع ات ناماش توشته: آداستان خاکی نشینان در محله‌ی 
استخر اتفاق افتاده که حالاپار ک رازی شده و متأسفانه نویسنده‌ی محترم همه‌ی ساکنان 
سا آن محله 1 یک قشر خاص دانسته‌اند و به همه القامی کنتد که تمامی‌ساکنان آنجا 
انسان‌های شرور و موادفروش و... بوده‌اند . 

حسین جان این طور نیست که نوشته‌ای. اگر خاکی نشینان را کمی دقیق تر 
می‌خوان دی, می‌دیدی که نوشته‌ام این ماجرا در خیابان "خاکی "اتفاق افتاده. 
اسمش هم خاکی نشینان است. خیابان خاکی درست روبه‌روی در "قلعه " بود. 
خیابان استخر در انتهای خیابان راه‌پیما بین خیابانهای شیر وخور شید و قزوین بود. 
هنوز هم هست ولی اسمش عوض شده ضمناً به پا رک رازی تبدیل نشده زیرا 
همان‌طور که گفتم. »این خیابان هنوز وجود دارد. حتی ساختمان آجری قرمزی که 
می گفتند مال راننده‌ی کامیون‌های شاپور غلامر ضا بود. هنوز در آشرهای‌شیایان 
استخر وجود دارد. من و خانواده‌ام چند سال در خیابان استخر زند گی می کردیم. 
اگر شما ساکن استخر بوده‌اید. بی گمان خانواده‌ی مرا به یاد می آورید زیرا بزرگ 


٩۳ سر‎ ٩ 


زندگی سالمی داشته بان بدا ار ۱ 
مصطنی پاگنده و باجگیرهای پری‌بلنده و اشرف چارچش و دیگرانی که نمی خواهم 
اسمشان را پیاورم. می‌توانستند روز گار مردم استخر را تباه کنند اما کسی مانند 
مرحوم آرحیم راه‌پیما" که ریاست انتظامی محله رابه عهده داشت. اجازه نمی داد 


به اندازه یکی کر دن به همنه عان خود خدای گونه ذستن 


آب از آب تکآن بخورد. مردم اورا بسی دوست داشتند وهنگامی که اجل آمد و 
خانه‌ی عمرش رادق‌الباب کرد. محله سیاه‌یوش شد و د کان‌ها را تعطیل کردند. 
خودش و پدرش. حاج فتحعلی. از خیّرهای بنام بودن د. در خانه‌ی آنها به روی 
مستمندان و گرسنگان وستمدید گان باز بود یکی از فخرهایم همان سال‌هایی است 
که در خدمت رحیم آقا بودم و این امکان را یافتم که در زوایای مخفی و اسرار آمیز 
و خطرناک محله‌ی خاکی و قلعه بگردم. ببین حسین جان!| گر شما فقط در گوشه‌ای 
از محله‌ی استخر زند گی کرده‌ای. من وجب به وجب تمام آن منطقه را غربیل 
کرده‌ام و درباره‌اش کلی یادداشت برداشته‌ام. شما در نامه‌ات گفته‌ای: نویسنده 
به دلیل عدم شناخت. اشتباه نوشته . حالا خودت کلاهت را قاضی کن که می‌توان 


مرابه عدم شناخت متهم کرد؟ 


@ سس و 


اطلاعات شم 
سس 


سے ا 


نمونه شعر نو 1 سس 


گزیده‌ای از یک شعر بلند 0 ند 
۰ دل ۷ 5 E ET‏ 3 ۳ 
آبی» خاکستری»سیاه mM‏ شب از آغوش گل بالین و بستر می کند شبنم 

... وای» باران» باران گاهان‌ خەر شد سحر کاهان سفر با دیده تر می کند سبنم 
و ی بعداهان خورسد نگاه گرم جانان» بال پر واز است عاشق را 
شیشة پنجره را باران شست NET‏ ع f‏ 1 بر سی 

: ۰ اولین تابشش از دیدةمن آسمان اه کند شید 
از دل من‌اما ۱[ به سوی ا سمان» پرواز بی‌پر می کند سیم 
حه ک ر ا از ی E‏ اگر چون قطره اشکی شب ز چشم آسمان افتد 
چه کسی نقش تو راخواهد شست آسمان‌ها ای ONE‏ ا 
آسمان رنگ وت ۲ سحر از چشمۀ خور شید سر بر می کند شبنم 

7 مر ي اول ا و ف 
کرو یں ر دیده‌در آینة صبح تو رامی‌بیند i‏ ی 
می پرد مرغ نگاهم تادور اگ یات ته ص صا 2 شبی تاصبح در آغوش گل سر می کند شبنم 
اقا باران کک ت جدایی سخت باشد آشنایان راز یکدیگر 
پر مرغان نگاهم راشست توگل ٣‏ 1 وداع بوستان بادیدةترمی کند شبنم 
خوابٍ رویای فر اموشی‌هاست 7 کک نمی کاهد اگر از عمر عاشق. وصل گلر ویان 

۰ % تو گل یاسمنی ج ری عم ی e‏ ای 
0 ی راک چرااز خندة گل»عمر کمتر می کند شبنم 
خها ادرا 7 ل سیم پ سحری محمدقهرمان 
خواب رادریابم نه 
درآ دود تیاس اآنپاتری بەجاى 
sS‏ توبهاری؟ به جای اینکه در شب‌های من خورشید بگذارید 
دررود م -نه فقط مرزی میان باور و تردید بگذارید 
وندایی که به من می گوید: -بهاران از توست اگرچه چشمهايم کور شد مثل صدف.اما 
Ss‏ از تومی گیرد وام به جای قطره‌های اشک, مروارید بگذارید 
O‏ هر بهار این همه زیبایی ... همیشه باد در سر دارم و همزاد مجنونم 
سحر نزدیک است حمید مصدق - ۱۳۴۲ 


دو رباعی از مجموعه شعر جد بدالانتشار از خواب که می‌پرم کنارم شعر است " 
سروده قاسم پهلوان -صومعه سرا 


) حیف است 


۲ بیهو ده‌نمان 


به جای باد در آفرهنگ عاشق " بید بگذارید 
همین که عشق من شد سکۀ یک پول این مردم 
مرابر سفره‌های هفت سین عید بگذارید 
خیالی نیست. دیگر دردهایم رانمی گویم 
به روی دردهای کهنه‌ام تشدید بگذارید 


حیف است که زنده زنده پر پر بشود بیهوده‌نمان مجال آغاز کم است ببخشید م» برای اینکه بخشش از بزر گان است 


در هجمة باد خنده پرپر بشود صد بار اگر پر بزنی باز کم است خطاهای مرا پای خطای دید بگذارید 
حالا که مجال و شوق پروازی هست در فکر قفس نباش بالی بتکان گرفته ناامیدی کل دنیای مراای کاش 


نگذار که این پر نده پرپر بشود باید بپری فرصت پرواز کم است شما آن رابه نام کوچکم امید "بگذارید 
اميد صباغ نو 


۰ 
اطلاعات کن ارو ۳۹۳ 


طوفان خودم 
هر چه کردم به خودم کردم و وجدان خودم 
پسر نوحم وقربانی طوفان خودم 
تک و تنهاتر از آنم که به دادم برسند 
ان چنانم که شدم دست به دامان خودم 
موی تو ریخته بر شانة توءامامن 
شانه‌ام ريخته بر موی پریشان خودم 
از بهشتی که تو گفتی خبری نیست که نیست 
می روم سر بگذارم به بیابان خودم 
آسمان سرد و هواسرد و زمین سردتر است 
اخوانم که رسیدم به زمستان خودم 
تو گرفتار خودت هستی و آزادی‌هات 
من گرفتار خودم هستم وزندان خودم 
شب میلاد من بی کس و کار است ولی 
باید امشب بر وم شام غریبان خودم 
پاسرقنبرلو 


گنت فنسآفرانن آعترین قطار دند 
کسی که راه بینداز مش سوار نشد 
چقدر گل که به گلدان خالی‌ام نشکفت 
چقدر بی تو زمستان شد و بهار نشد 
من وتو پای درختان چقدر ننشستیم! 
چه قلبها که نکندیم و یاد گار نشد 
چه روزها که بدون تو سالهاشد و رفت 
چه لحظه‌ها که نماندیم و ماند گار نشد 
همیشه من سر راه تو بودم وهر بار 
کنار امدم و آمدم کنار نشد 
قرار شد که بیایی» قرار من باشی 
دوباره زیر قرارت زدی؟!قرار نشد 
مهدی فرجی 


مسافر 
قسمتت این شده یک مرغ مهاجر باشی 
بروی‌یانروی, باز مسافر باشی 
بروی. بازنگردی به خود بیخودی ات 
کار سختی ست اگر البته قاد ر باشی 
کار سختی ست مگر معجزه‌ای رخ بدهد 
یا که حتی شده جادو گر و ساحر باشی 
خی مرت که یمائی کف شوت تور 
حیف عمرت که به دنبال مفسر باشی 
دور شواز خود و آمروز خود و تاریخت 
آن قدر دور که یک داغ معاصر باشی 
ان قدر دور که یادت بر ود تلخی‌ها 
رد شواز حاشیه انگار که عابر باشی 
خوش به حال تو که یک عمر مسافر هستی 


قسمتت این شده یک مرغ مهاجر باشی 
رضااحسان پور 


آیینه 
شستشو کن صبحدم آیینه را 
حیف باشد گردغم آیینه را 
این سرشک دیده صیقل می‌دهد 
قطره‌هایش دم به دم آیینه را 


همزاد 


و یبای تشاد کل تیر ابیت 


بی سبب نیست که دل مضطرب گلچین است 


خرم از روی خوشت فصل بهار است, مگر 


روز میلاد تو هم اول فروردین است؟ 


دل زیارتگاه روی او بود از همان لحظه که در خاک زدی گام حضور 

سیر کن دراین حرم آیینه را نفس باد صبا یکسره‌عطر آ گین است 
تاجمال خویشتن رابنگرد آن قدر برق نگاه تو تماشادارد 

حق در آورد از عدم آیینه را کا تشم گر بزنی بهر دلم تسکین است 
سینة‌ماجیب مر آت حق است معنی عشق همان برق نگاه من و توست 


داده‌بر مااز کرم آیینه را 
'لن ترانی" دیدهٌسر رابود _ 
گوشه‌ای از روی‌او رارو کند 
داد می‌باید قسم ایینه را 
لیک باید پاک سازی در نخست 
هم درون سینه آیینه‌را 
قاسم آباده‌ایسورامین 


# آقای یاسر عزیزی کر دستان 

سلیم با کلماتی چون کلیم و رحیم قافیه می شود. 
٭ خانم رویاباقری -تنکابن 

علم عروض درباره‌وزن وبحور شعر فارسی 
٭# آقای سجاد حبیبی -تهران 

توصیه می کنم وزن و قافیه رافرابگیرید. سپس 
درشعر سنتی طبع ازمایی کنید. سر وده‌شمااز 
اشکالات جدی وزنی و قافیه‌ای رنج می‌بر د: 
ی 

حبیبا بنگر به یار باوفای خود... 
شماردیف‌راکه "خود استرعایت کرده 
اا اااي ار ور فان 
می‌شود. نه با وفا. 5 

3% خانم نگار مسعودی -خرم اباد 

صبر با کلماتی چون قبر, ببر وابر قافیه می‌شود. 
٭ آقای جلیل امینی -ایلام 

به‌انجمن‌هایی که‌درشهر تان‌است.مراجعه کنید 
تاشعرتان به طور دقیق تری نقد وبررسی شود. 


اسر ٩۳‏ اطلاعات کک 


اگر از گنج جهان بهره نبر دم بنگر 


آسماناء به رخم خیل کواکب چه کشی؟ 


دلجو این نغمه که از نای غریب تو شکفت 


پیش ارباب هنر در خور بس تحسین است 
حسین مهرآذین "دلجو -کرج 


# آقای اکبر حسین زاده-فیر وز کوه 
حافظ به ادب باش که واخواست نباشد 
گر شاه پیامی به غلامی نفر ستاد 
وزن‌این‌بیت: مفعول مفاعیل مفاعیل‌مفاعیل " 
حافظ به -مفعول 
ادب‌باش-مفاعیل 
که واخواست-مفاعیل 
دا را 
گر شاه -مفعول 
پیامی به -مفاعیل 
غلامی ن -مفاعیل 
فر ستاد -مفاعیل 
اگر 
اکر 
راهجی کنی 
به نام او 
می رسی 
او که 
بالاتر و در خشان‌تر از 
هستی است 
شکوفه اقتداری-کرج 

هميشه 
همیشه 
از قاب پنجره 
به آسمان نگاه می کنم 
که در نگاه پرندگان 


۱ 


بې خر دی اسار ت به دښال دار دو خر د. مه جب از ادی و رها است 


در دوسی خر دمند 


از: فرزاد خضرائی 
کارشناس طراحی جدول و سر گرمی 
Farzadkhazraee@Gmail.com‏ 


ONY 
بہبود مبارت‌های منطقی و قد رت حافظه‎ 
وقتی که برای یک دوره زمانی سودو کو کار‎ 
می کنید توانایی تفکر منطقی و انتقادی خود رابهبود‎ 
می‌بخشید.سودو کو نیاز به محاسبات و مهارت‌های‎ 
خاص ریاضی ندارد. زمانی که با استفاده از منطق به‎ 
اعداد وخانه‌هائوجه‌می کنید تابر ای خانه خالی عدد‎ 
مناسب رابيابید حافظه به فعالیت وادار می‌شود و‎ 
بدین تر تیب با مهارت منطقی به بهبود قدرت حافظه‎ 
کمک می کنید.‎ 
افزایش سرعت تصمیم گیری‎ 
سود و کوبه شماخواهد موخت که باید درمورد‎ 
هر خانه خالی یک تصمیم بگیرید وزمانی که‌این کار‎ 
بدون تر دید انجام شود به مرورسرعت تصمیم گیری‎ 
بیشتر می شود البته این احساس به مر ور در انجام سایر‎ 
مسایل زند گی هم کاربرد پیدا می کند.‎ 
افزایش قدرت استدلال واستقلال فکری سود و کو‎ 
به‌صورت انفرادی انجام و به تنهایی با استدلال فردی‎ 
حل می‌شود تا عدد مناسب در خانه‌ها قرار گیرد. این‎ 
موضوع موجب تکیه بر قوای استدلال واستقلال فکری‎ 
خود ودر نتیحه افزایش توانمند یهای فرد می‌شود.‎ 
افزایش تمر کز‎ 
سودو کو باد قت ود رایت ‌انجام می شود. سود و کو‎ 
برای انتخاب اعداد و تصمیم گیری نیاز به تمر کز پی‎ 
درپی‌شمادارد وشماراوادار به اینکار می کند و به مرور‎ | 
افزایش تمر کز راموجب می‌شود.‎ 
کاهش استرس و حس آرامش‎ 
سودو کورابه تنهایی ودوراز توجه به محیط‎ 
پیرام ون خود وبا تفکر واتکابه قدرت ذهن خود‎ 
انجام می‌دهید وبابدست | وردن‌مهارت تدریجی.‎ 
دیگر استرس عدم توانایی انجام کارهاراندارید‎ 
واین آرامشی است که سود وکوبرای شمابه ارمغان‎ 
می آورد. که بطورمرموزی به دیگر امور زندگی‎ 
ارتباط پیدامی کند.‎ 
تسه هیر‎ 
همیشه احساس خوبی بعد ازموفقیت در کامل‎ 
کردن هر جدول بدست می‌آید و برای رسیدن به آن‎ 
لحظه تلاش می کنید وهربار علاقه مندبه حل کردن‎ 
سودوکوهای بیشترهستید ومی دانید که می‌توانید‎ 
باحوصله و با پرهیز از اشتباه‌اين کار راانجام دهید که‎ 


سودو کو یک سر گرمی مفید بر اساس منطق,تفکر. تصمیم گیری و قوانین ساده است. اما این جدول بظاهر ساده 
اسراری در خود نهفته دارد که در این مطلب به خواص و کاربردهای آن خواهیم پرداخت. 


CTC اج‎ 


افزایش هوشیاری ذهنی 
دانشمندان سودو کورابرای‌هر فرد حتی برای 
سالمندان وک ود کان برای بهبود هوشیاری ذهنی 
توصیه می کنند سودو کوذهن راآماده‌باش نگاه 
می‌دارد واین در حالی است که برای آما د گی.ذهن ما 
هر روزنیاز به فعالیت مستمر دارد. 
نظم وترتیب 
سود و کوبراساس منطق واستدلال ساده 
ریاضی حل می شود و شما پر کردن خانه‌ها رایکی 
یکی و براساس نظم خاصی با تدبیرو تحلیل کامل 
می کنید که پس از کسب مهارت متوجه نظم آن 
خواهید شد. 
واقع بینی 
سودو کو, یک سر گرم کننده‌با راه‌حلهای مشخص 
براساس منطق ودور از شانس است. سود و کویک 
بازی فریبندهدرمقابل حریف نیست و کسی نمی تواند 
باتو سل به‌شانس ویاباحیله خانه‌هاراپ بر کند.این 
موضوع بتدریج در وجود شما قوت می گیرد که 
بامهارت و تکیه بر قوای ذهنی خودتان سودو کورا 
انجام دهید. واقع بینی وصبر برای غلب ه بر حیله و 
تزویروبه چالش کشیدن سود و کومورد نیاز است. 
به خصوص برای کسانی که درسطح پیشر فته‌ای از 
سودوکو کار می کند. 
تفکر خلاقانه 
بدنبال تفکر وتمر کز در سودو کو شما نیاز مند به 
راه حلهای جدید تری هستید چون راه حلهای معمول 
همیشه ودر هر مر حله‌ای به ش ما کمک نمی کند و 
شمابرای‌مهارت در سود و کو مجب ور به تقویت 
قدرت تحلیل,تمر کز. مهارت. و خلاقیت نیازدارید 
واین شاید درابتداقابل درک نباشد. ولی باادامه توجه 
شما را به خود جلب خواهد کرد. 
احساس خوشایند موفقیت 
در پایان هر بار که شما سود و کو را تکمیل می کنید 
به شمااحساس خوشایندی دست می دهد وموفقیت 
را اخساس می کت این اخساس ذر دهن شما 
باعث آماد گی شما برای موفقیتهای دیگر می‌شود 
وعلاقه دارید که سود و کوهایسخت تری راحل 
کنید.واین احساس موفقیتهاست که‌شماراحرفه‌ای 
می کند واین باعت پدیدار شدن خودباری شمانیز 
می شود. 
7 
الاعات کل ارو ۳۶۳ 


اعتماد بنفس 

موفقیتهای پی در پی شماباعث آماد گی ذهنی شما 
برای حل جدول سود و کومی شود وبا مشاهده جدول 
سخت تربا اشتیاق و با اطمینان به موفقیت خود آن را 
آغاز می کنید که این همان اعتماد به نفسی است که 
سودو کو بشما هد به کرده است. 

شادابی و نشاط 

موفقیت در حل کردن سودو کوش ماراشاد 
می کند و وقتی سود و کوی سخت تر حل می کنید 
خوشحال ترمی شوید. بیشتر وهر روز ادامه می‌دهید 
وبیشتر این احساس را خواهید داشت که افسرد گی 
از شما دور شده است. 

ایمنی در مقابل الزایمر 

درشرایطی که شما مغز خود رافعال نگه داشته 
وتمرین و تم رکزمی کنید وبه تدریج مهارت ذهنی 
خود را بیشتر می‌کنید.هر چه جریان فکر فعالتر باشد 
احتمال ابتلابه آلزایمر را کمتراست. 

دور شدن افکار و منفی 

در زمان انجام سودو کوشمااین فرصت را پیدا 
می کنید که ازافکار ناخواسته و مشغله فکری روزانه و 
منفی دور شوید واز ذهن خود فقط برای انجام سود و کو 
استفاده کنید. 


دوست تنبایی 

سود و کو یک سرگرمی است که به شما در تنهایی 
ودرزمان‌فراغت ودرایامی که در محدودیتهایی 
نظیر استراحت در رختخواب یادر بیمارستان هستید. 
کمک می کند تااز وقت خود استفاده بهینه کنید 

سر گرمی مناسب و کم هزینه 

معرفی سود و کو به عنوان جایگزین بسیار خوبی 
برای صرف وقت. برای گذراندن زمان لذت بخش 
ومفید برای‌همه است.سودو کومی‌تواند جایگزین 
مناسبی برای بسیاری از سر گر میها مانند بازی‌های 
کامپیوتری و تبلت و گوشیهای‌همراه‌باشد که‌در 
بسیاری موارد استرس و احساس رقابت ناسالم 
واحساس ناخوشایند شکست رابه بازیکن القامی کند 
وخستگی جسمی وروحی وضعف بینایی بدلیل خیره 
شدن به مانیتور بوجود می آورد. 

بدنیست که بدانید سود و کودر پزشکی و 
روانپزشکی هم کاربردهایی دارد که در آینده‌به آن 
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جدولها ز برنظر:داودباز خو 
BAZKHOO @ yahoo.com‏ 


۱۷ ۶ ۱۵ ۴ ۱۳ ۱۲ ۷ ۷۰ ٩ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ افقی:‎ 


۱-مخترع ماشین چاپ -میوه 
تازه به بازار امده-امپراتور 
مشهور روم باستان ۲ -بزر گتر 
-امتنان -مترسک سرفییق 
سوزن ۳-شهری در آذربایجان 
شرقی -خانم -بخشنده و کریم 
۴-ظرف پلاستیکی_حرف 
اول یونانی -پربها-رودخانه 
۵-باز امدن -پادشاه -خویشی 
۶-مخترع تلفن -آشوب - کم - 
دلخوری ۷-غذای ظهر -محل 
لشکر - کشوری پادشاهی در 
آسیا-پول ژاپن ۸-شکارچی 
-پیش وا موش خرما٩-‏ 
سرسرا-ملخ دریایی -خوراک 
خرگوش -قیمت ۱۰ -ستاره 
آخر فصل گرما-شهری در 
ترکیه-شهر قدیم و جدید 
هندوستان ۱ حرف صریح 
از صفات خداوند -انباز- 
قلعه‌ای که روی کوه باشد ۱۲ 
-خانه پیلاقی -پارچه ابریشمی 
رنگین -محفوظ. مصون -بخل 
ورزیدن ۱۳ -نوعی پنجره 
مشبک -از شیرینی‌های شهر 
یزد - پایتخت کشور کانادا 
۴ -طایفه -فصل بهار -لوله 
آزمایشگاه -جانوری شبیه سوسمار دارای نیشی 
زهر دار ۱۵ -مونتث ندیم -رام -مجاور 


عمودی: 

۱-گروه مسلحی که در مراسمی تشریفاتی شر کت 
کنند -رهی از توابع استان هرمز گان ۲ -قورباغه 
درختی -رقص هنری -ورزشی مفرح -دست ۳- 
نابودی -واحد درخت -شهری در خوزستان ۴ - 
پرستار -هوای باران زا-سمت چپ ۵-سیم برق 
روکش دار و پررشته-غذایی ساده_خالص, ناب 
۶-نبی -رودبار-دانای علم و ادب ۷-گفتگوی 
خودمانی -کوزه گر-ارابه حرف انتخاب ۸- 
برقرار معمور -جوب. تخته -مزار ائمه ٩-زنان-‏ 
بهوده-شادمانی و خوشی ۱۰ -وازگون-فصل سبز 
بات های اسان ۷ ےشن موجت فا یالب 
بارکش ۱۷-قرمزانگلیسی_گوشخراش_قطعات 


اضافی جایگزین قطعه خراب-راه کوتاه ۱۲ -همدم 
-رتبه -سوک ۱۴ -پول فلزی -جوان - گرفتگی 
زبان ۱۵ گیرنده ام واج رادیویی و تلویزیونی - 
شارب -بانگ, آواز ۱۶ -میوه‌ای استوایی -مر کور - 
نام طایفه‌ای از مردم قزوین ۱۷ -چهره شطرنجی - 
درخشان -دگر گون شده 
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حرف (ی) چه تعداد است؟ 


بر برکت‌خواهی 


آن دسته از خوانند گانی که نسبت به 
جدول های این صفحه پیشنهاد و یا 
انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها 
ازساعت ۱۸/۳۰الی ۲۰/۳۰ به شماره تلفن 
همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ پیامک نمایند. 


سخن 
نخوت وغرور 
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آزبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله با ایمیل درج 
شده‌ارسال با تعداد حرف خواسته شده را باذ کر شماره مجله. اسم شهر, نام و نام خانواد گی به تلفن 
همراه‌با لاپیامک نمابند. یک نفر و برای جداول‌سود و کوو. کا کور و وهیدا تونیز انفر به‌قیدقر عه‌انتخاب 
وبه‌هریک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد .البته به شر طی که کد پستی, نشانی ونام نویسنده 


جدول سودوکو ۳۶۴۳ 


د ۱ تا ٩‏ رادر هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۲*۳ طوری قرار 
دهید که هر عد د فقط یک بار د رج شود. 


باهوش خودکلنجار بروید زیرنظر: سهراب صفادار ۱ 
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مارپیچ دایره هلال ماه پوس ی 
در میان راههای پر پیج و خم خود را به مر کز آن برسانید. 9 ۱ 
جوراب 
جارو ۳ ۳ i‏ 
۳ ۴ شکلبای پنبان در تصویر شبر حیوانات 
& پاسخها در 7 حیوانات در شهر و خانه خود مشغول کار و فعالیت هستند.اما در این تصویر زیبا 
۶ ۱۴شکل دیگر نیز پنهان شده‌است.برای آنکه بدانیدبه دنبال‌چه‌شکلی‌می‌بایست 
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E 


نقطه ده نقطه 


در میان این نقاط واعداد به هم ريخته یک شکل پنهان 
شده است. برای پیدا کردن آن کافی است مداد یا خود کاری ده اختلاف در تصویر خانه ارواح 


برداشته و نقاط رابه تر تیب از شماره یک تا ۴۲با خط مستقیم در اینجا دو تصویر از یک خانه مخروبه را مشاهد می کنید که به نظر می‌رسد دیگر کسی در آن زندگی 
به هم وصل کنید پس از پایان کار ناگهان یک نقاشی زیبامقابل نمی کند. اما در ميان این دو تصویر که در نگاه اول کاملاً مشابه به نظر می آیند. ده اختلاف وجود دارد که از 
چشمان شما ظاهر خواهد شد. شما می‌خواهیم آنها را پیدا کنید. ۳ 


eee 
Saba Adib @yahoo con صباادیب‎ 


این خانمه. همکار جدید رومیگم)... دقت کردی 
از وقتی اومده اینجا چقدر حواسش به توست؟ دائم تو 
رو میپاد. به نظرم یه جورایی ازت خوشش اومده! 
لبخند فاتحان ه‌ای زدم وباغرور گفتم: "خوش 
تیبی و خوش قیافهای دردسر داره‌عزیزم. همکار 
جدیدمون که سهله.اگه کل دخترای دنیا مجذوبم 
بشن,بازم جای تعجب نداره. ... سپس قاه‌قاه خندیدم. 
"سالار که پیدابود از اینکه دستش انداخته‌ام کفرش 
در آمده بادلخوری گفت: واقعا که!امسخره‌می کنی 
مرد حسابی؟ منو باش که دارم ازت تعریف می کنم." 
آهی کشیدم و گفتم: "آخه این چه جور تعریف کردنه 
سالارخان؟ یک ‌ساله‌هر چندروزیکبا رمیگی‌فلان‌دختر 
عاشقت شده‌وچه‌می‌دونم,بهت نظر داره. آخه چرا 
به دختر مردم تهمت می‌زنی؟ ببینم اصلاًتوچطوری 
متوجه احساس دیگران میشی امامن خودم چیزی 
نمی‌فهمم ؟" سالار در حالی که داشت کتش را از تدش 
درمی‌آورد. گفت: "به خاطر اینکه گاگولی! همچین 
افسارعقل ودلت رودادی‌دست "هلیا "خانم که جز 
ایشون هیچ کی رونمی‌تونی ببینی. باباجان. یه کم از فاز 
زن ذلیلی بیا بیرون. به دور و برت نگاه بنداز: اونوقت 
متوجه میشی به خاطر قیافه و جذاب 
بودنت دخترا جطور برات سر و 
دس میک ان 
توی‌این دوره‌وزمونه. 
کدوم‌مردی 


به‌زنش انقدر وفاداره که توهستی؟ باتعجب گفتم: تو 
حالت خوبه سللار؟ اومدنی سرت به جایی نخورده؟ 
این هلا خاتمی که شسمااینطوری اش اسم می‌بری, 
زن‌منه.شریک زند گی منه.اونوقت به نظرت نباید 
بهش وفادار باشم؟ سالار سری تکان داد و جواب‌داد: 
ا ار مک وه کی نمی رکه 
برات تب کنه. تو اونقد ر هلیار ودوست داری‌وعاشقشی 
که تواین سه سالی که از دواج کر دین.حتی‌دلت نیو مده 
به‌یکی ‌دیگه‌نگاه کنی. هلیاچجی ؟اونم همون قدر تو 
رودوست داره؟"ابروهایم رادرهم کشیدم و گفتم: 
"چی میگی سالار؟ این حرفایعنی چی؟ هلیاحاضره 
به خاطر من جون بده." سالار پوزخندی زد و گفت: 
"انقدر خوش خیال نباش دوست من! حاضرم باهات 
شرط ببندم که هلیا یک دهم اون چیزی که تودوستش 
داری, بهت علاقه‌نداره. انگاهی غضب آلود به سالار 
انداختم و گفتم: آببین سالارادوست صمیمی و همکار م 
هستی,باش. تو چطور به خودت اجازه میدی در باره 
زن من اینطوری حرف بزنی ؟ یه مد ته بدجوری به من 
و زند گی خصوصیم گیر دادی و پشست سر هلیا حرف 
می‌زنی. چند بار بهت بگم که دوست ندارم درباره زنم 
باهام حرف بزنی؟ حالا هی هر چی ملاحظه رفاقتمون 
رو می کنم و هیچی نمیگم. تو پرروتر میشی!" 
سالار که پیدا بود از لحن حرف زدنم جا خورده. 
طلبکارانه گفت: "نمی خواستم این حرفا روبهت بزنم 
امامجبورم کردی. هلیا خانم بارها موقع درد دل 
کردن به زنم گفته از ازدواج با توپشیمونه. گفته 
ر نی ته 
شده وبه فکر راهی برای جداشدن از توئه. 
گفته‌ای کاش پدرش رومجبور به این 
ازدواج نمی کرد و کلی حرف و حدیث 
دیگه. وقتی زنم این حرفارو بهم زد. 
جیگرم آتیش گرفت.باخودم گفتم 
توچطوری‌هلیا رودوست داری‌واون 
چطوری در موردت حرف می‌زنه.اصلاً 
4 حیف تونیست که با همچین زنی ازدواج 
کردی؟ درسته» هلیا برام مثل خواهر 
می مونه اما از اینکه تو روپیش زنم 
اینطوری ضايع کرده. خیلی ازش 
ناراحتم.داداش من!قدر خودت 
رو بدون. انقدر خودت رو پیش 
زنت کوچیک‌نکن.من که 
میگم یه جوری‌بهش ثابت 
کن که‌اگه رو بدی» هزار تا 


دختر خاطر خواهت میشن! 


باحیرت به دهان سالار چشم دوخته بودم. 
نمی‌دانستم در جوابش چه بگویم. هر کسی جای او 
گرمابه و گلستانم بود. محال بود دروغ بگوید.اوهميشه 
خوب مرامی‌خواست. هلیا چطور دلش آمده بود نزد 
همسر صمیمی‌ترین دوستم اینگونه از من بد گویی 
کند؟ همیشه فکر می کر دم از زند گی بامن خوشحال 
وراضی است. دیگر نمی‌دانستم چه دل پر خونی از من 
داردامن وهلیادر پی یک عشق آتشین باهم ازدواج 
کردیم. خانوادهاش با وصلت ما مخالف بودند. پدرش 
می گفت: "خانواده‌هامون به هم نمی خورن." پدر هلیا 
تاجر بود و پدر من بازنشسته. هلیا آنقدر اصرار و 
پافشاری کر د تا توانست دل پدرش را به دست آورد. 
باورم نمی شد هلیایی که همیشه دم از عشق می زد. از 
ازدواج با من پشیمان شده باشد. 


_فرداشب سالار وخانمش روبرای‌شام دعوت 
کردم خونه‌مون! 

هلیا اخمی به چهره نشاند و گفت: چرابدون اجازه 
من دعوتشون کردی؟ چند بار باید بهت بگم از سالار 
خوشم نمیاد و دلم نمی خواد باهاشون رفت و امد 
کنیم؟"اسم سالاررا که آورد.فشار خونم بالارفت. 
اگر به سالار قول نداده بودم. حتماً پته هلیا راروی آب 
می‌ریختم و از او بابت حرف‌هایی که نزد همسر سالار 
عنوان کر ده‌بود. توضیح می خواستم.دلم می خواست 
بدانم در زند گیمان از چه برایش کم گذاشتم که از من 
ره شد :است. باخیظ خطاب به هلیا که مشغول پوست 
کندن سیب زمینی بود. گفتم: "از نجابت و ساد گی من 
سوءاستفاده نکن هلیا خانم! تا الان هر چی گفتی روی 
حرفت حرف نزدم و گفتم چشم اما از این به بعد دیگه 
بهت اجازه‌نمیدم درباره‌هر مسئله‌ای اظهار نظر کنی 
وتصمیم بگیری,برای رفت و آمد باصمیمی‌ترین 
دوستم مگه باید از تواجازه‌بگیرم؟ مگه باید تو خوشت 
بیاد تا اجازه بدی من با سالار ارتباط داشته باشم؟ 

"هل اباتعجب‌نگاهم کرد و گفت: "هیچ معلومه 
چت شده؟ دو سه ماهه سر هر موضوعی اینطوری 
بد خلقی می کنی وصد اتومی‌بری‌بالا که چی؟... ‏ سپس 
کاردوسبد سیب زمینی‌راروی‌میز آشپزخانه گذاشت 
وبه نشانه قهر به اتاق رفت. با خودم گفتم: "هلیا خانم! 
وقتی سالار بهم گفت به زنش چی گفتی, فهمیدم که 
بیش از حد بهت رودادم ومحبت کر دم. توی‌این دوسه 
ماه خون خونم رو خورده. مدام از خودم می‌پر سم چرا 
هلیا از زند گی با من سیر شده؟ حق با سالاره. باید قدر 


خودم رو بدونم و پیشت کم نیارم! ... 

هلیازن خوبی بود. در این سه‌سالی که‌ازدواج 
کرده‌بودیم. هیچ اختلافی با هم نداشتیم. هر چه فکر 
می کر دم به نتیجه‌ای نمی ر سیدم. نمی فهمید م چر اهلیا 
به دنبال راهی برای خلاص شدن از من است. اعصابم 
بهم ریختهبود. آبرویم پیش سالار رفته بود. دیگر 
نمی‌توانستم پیش او از خوشبختی‌ام با هلیا حرف بزنم. 
وقتی می‌دیدمش, دلم می‌خواست زمین دهان باز 
کند ومراببلعد.مراباش که خودم راخوشبخت‌ترین 
مرد دنیامی‌دانستم! ان شب تا صبح پلک روی پلک 
نگذاشتم.صبح زود. قبل از اینکه به اداره بروم» هلیا 
با چشمانی پف کرده از اتاق بیرون امد. معلوم بوداو 
هم خواب به چشمانش نیامده. چه می‌دانم؟ شاید از 
رفتارم در این مدت فهمیده بود از دسته گلی که با اب 
داده, باخبرم! هلیا روبرویم ایستاد و بالحنی گله آمیز 
گفت: "من از سالار خوشم نمیاد چون آدم م زخرفیه. 
از چشمای دریده‌ش خوشم نمیاد. "پوزخندی زدم و 
حرف‌هایی را که نزدیک بود بر زبان بیاورم. قورت 
دادم هلیامی‌خواست هر طور شده رابطه مراباسالار 
خراب کند.لابد نگران حرف‌هایی بود که به‌همسر 
سالار زده بود. سالار, شوخ طبع بود. راستش, گاهی در 
جمعی که خانم ها نشسته بودند. شوخی‌های جلف و 
سبکی می کر د.باایم واشاره حالی‌اش می کر دم ادامه 
ندهد. او این اخلاق را داشت اما چشمانش آن‌طور که 
هلیامی گفت. دریده‌نبود.امکان نداشت به ناموس 
دیگران به چشم دیگری نگاه کند. نزدیک در که 
رسیدم. با عصبانیت گفتم: "دیگه حق نداری درباره 
رفیقم اینطوری‌بگی.اون و زنش امشب میان.امروزرو 
لطف کنین خونه پد ر تون تشریف نبرین و این خراب 
شده روجمع و جور کنین تا همه چیز مر تب باشه!" 
خراب شده رابا حرص ادا کر دم. سالار می گفت هلیا 
به همسرش گفته برای خلاصی از زند گی خراب شده 
من, لحظه‌شماری می کند. 


_لطف از این به بعد نه دعوت سالار وزنش رو 
قبول کن, نه اونارودعوت کن خونه‌مون. دلم نمی خواد 
باهاشون رفت و آمد داشته باشم! 

به سمت هلیا براق شدم و گفتم: صداتوبیار پایین. 
پیش رفیقم وزنش بردی. فیلم بازی کر دن هم خوب 
حرف نزدی؟ "هلیا با عصبانیت گفت: "چون‌ازشون 
خوشم نمیاد. چون از اون دوست مز خرفت متنفر م. 
دلم نمی خواد چشمم به چشمش بیفته! "هلیا ناراحت 
حرف‌هاودرددل‌ها بود. هلیاغر ور مر اشکسته بود. 
آخر مگر غیر از این بود که برای خوشبخت کردنش 
از جان و دل مایه گذاشته بودم؟ دیگر نمی توانستم از 
گفتن حرف‌هایی که در دلم عقده شده بود صرف نظر 
شاید واقعاً ازمن خسته شده بود و دیگر نمی‌خواست به 


با حیرت به دهان سالار چشم دوخته 
بودم. نمی دانستم در جوایش چه 
بگویم.هر کسی جای او بود.امکان 


نداشت حرف‌هایش راباور کنم. سالار 
رفیق گرمابه و گلستانم بود 


این زند گی ادامه دهد. من که نمی توانستم او را مجبور 
کنم دوستم داشته باشد. چشم غره‌ای رفتم و گفتم: 
"می‌دونم چرااز سالار خوشت نمیاد. از حرفایی که به 
زنش زدی هم خبر دارم. چراهلیا؟ توی چشمای من 
زل زدی و گفتی عاشقم هستی بعد پشت سرم به یه 
غریبه میگی از شوهرم زده شدم؟! "در دلم بابت اینکه 
زدم زیر قولم, از سالار عذرخواهی کردم. هر چه کردم 
نتوانستم آن حرف‌ها رانشنیده‌بگیرم واز کنارشان 
راحت بگذرم و هضمشان کنم یابه قول سالار برای 
خود نشان دادن به هلیا دست از اعتقاداتم بر دارم و به 
اوخیانت کنم. هلیاحر ف‌هایم را که شنید. سرش رابالا 
آورد.باتعجب نگاهم کرد و گفت: آمن‌این حرف رو 
به زن سالار زدم؟ از عصبانیت خنده‌ام گرفت. گفتم: 
"فقط این حرف رونه. کلی حرف دیگه در قالب‌درددل. 
فکر می کر دی زن سالار رازداره. دیگه نمی‌دونستی که 
همه چیز رو میذاره کف دست سالار و سالار موبه مو 
به من میگه؟" 

صورت هلیا سرخ شد و با عصبانیت گفت: "عجب 
ادم پستیه‌این‌سالار. توی‌این مدت یکی به نعل کوبیده 
یکی به میخ.از اون ور این حر فا رو به تو زده واز این ور به 
من!مرد ک عوضی, چند بار بهم تلفن زد و گفت تو سر و 
گوشت می جنبه و مدام از من پیشش بد گویی می کنی. 
ازاینکه قیافهم معمولیه. د ستپخت خوبی ندارم.زن 
غرغرویی هستم و فقط به ثروت پد رم می‌نازم و... 
می گفت تو گفتی به فکر طلاق دادن من هستی چون به 
این نتیجه رسیدی که من لیاقت تو رو ندارم. آخرین 
باری که زنگ زد. گفت منم از زند گیم راضی نیستم. 
می‌خوام از همسرم جدابشم.گه تو هم طلاق بگیری. 
باهم ازدواج می کنیم ومن قدر تورومی‌دونم.من 
همون موقع جوابشو دادم و تهدیدش کردم اگه یه بار 
دیگه زنگ بزنه. حرفاشو به تو میگم. سالار دیگه زنگ 
نزد.منم چیزی بهت نگفتم که ذهنت روبهم نریزم. 
نمی‌خواستم توی این همه مشغله‌ای که داری, یه بار 
دنبال زن‌های‌دیگه‌ست.حر فاشوباور نکر دم چون به 
تو کاملا اعتماد داشتم.همون‌موقع به این نتیجه رسیدم 
که‌سالار آدم مریضیه.اون عوضی بر ای زند گیمون 
نقشه داره و گرنه این دو بهم زنی‌ها چه معنی داره؟" 

خونم به جوش آمده بود. تمام بدنم گر گرفته بود. 
حس می کردم گوش‌هایم سرخ شده‌است. دانه‌های 
درشت عرق راازروی پیش انی‌ام پاک کردم و گفتم: 
"فردامیارمش اینجا.باهم روبروتون می کنم.اون‌موقع 
معلوم میشه کدومتون راست میگین!" هلیا سری به 
تاسف تکان داد و گفت: حتما این کارو بکن. منم واقعا 
برای خودم متاسفم که حرفاموباور نداری! " سپس 


٩‏ سر ٩۳‏ الاعات کک 


خیال به ذهنم آمد. تخود صبح توی‌هال قدم زدم و 
سیگار کشیدم! 


همیشه به زند گی تو و هلیا حسودیم می‌شد. شما 
هیچ مشکلی نداشتین» در عوض عاشق هم بودین. 
عشق چیزی بود که من توی‌زند گیم ازش محروم 
بودم. خودت می‌دونی که. من و زنم بارها تامرز جدایی 
پیش رفتیم. وقتی تو رو می ديدم که چطور با یه د ختر 
ثروتمن د ازدواج کردی و خوشبختی, خون خونم رو 
می‌خورد. دیدن خوشبختی شما داغونم کرده بود. 
تصمیم گرفتم هر طور شده آرامش زند گی شمارو 
بهم بزنم. دلم می خواست هر طور شده روی یکی‌تون 
اثر بذارم وزند گیتون رونابود کنم. سمپاشی‌هام روی 
تو کمابیش تاثیر گذاشت اماصداقت وزرنگی هلیامانع 
از اجرای نقشه‌م شد. اون به همه دروغایی که در مورد 
تو بهش گفتم. خندید و گفت محاله شوهر من همچین 
کارا هل ااک فاطا او یر ره 
وحرفاموبا تودر میون نمی‌ذاشت. تصمیم داشتم در 
معرض تهمت وافتر اقراربدمش. اون موقع می خواستم 
بهت بگم هلیا به من و زند گیم چشم داره و پيشنهاد 
داده‌از زنم جدابشم تاباهم ازدواج کنیم. اینطوری 
می تونستم تیر خلاص روبه ذهن توبزنم. توبی که کاملاً 
به من و حرفام اعتماد داشتی وهر گز تصور نمی کردی 
بخوام بهت دروغ بگم. دلم می خواست زند گی شما رو 
بهم بریزم تادلم خنک بشه! 

آن روز عصر, وقتی سالار رابه صرف نوشیدن 
چای به خانه‌مان دعوت کردم وپرسیدم: چراپشت 
سر من با هلیا حرف زدی؟ پس از اينکه نگاهی به هلیا 
انداخت ودید راهی‌برای انکار ندارد. صد تادروغ گفت 
تاجریان را طور دیگری نشان دهد اماوقتی ترا 
اعتراف کرد.حسادت آنقدر در وجودش ریشه دوانده 
بود که می‌خواست زندگی نزدیکترین دوستش راتا 
مر سقوط پیش ببرد.هر چند او تنهامقصر نبود.من نیز 
در کمال حماقت به او جنین اجازه‌ای راداده بودم! اگر 
همچون هلیا قاطعانه مقابلش می‌ایستادم. این اتفاق‌ها 
نمی‌افتاد. آن روز باسالاردست به يقه شدم و گلدانی را 
که دم دستم بود. با شدت بر سرش کوبیدم. با تلفن به 
موقع هليا به اورژانس, سالار که خون زیادی از دست 
داده‌بود.ازم رگ حتمی نجات پیدا کر دواز شدت 
شرمند گی نه تنها از من شکایت نکر د. حتی کارش را 
عوض کرد و به شعبه دیگری منتقل شد. 


چه ارس ال از آن‌ماجرامی گذرد. من وهلیاو 
فرزندم ان‌زندگی آرام وبی‌دغدغه‌ای‌داریم.هر بار 
که بابت آن جریان که نزدیک بود زند گی‌مان رااز 
هم بپاشد از هلیا عذر خواهی می کنم. او می‌گوید: "ما 
باید از اون اتفاق عبرت بگیریم! "حق با اوست. تصمیم 
گرفتم حرف پد ربز رگ مرحومم را که‌می گفت: سفره 
آ دم حرمت داره.نباید بذاری‌هر کسی سر سفر هت 
بشینه, نون ونمکت رو بخوره ودم از دوستی بز نه!" 


آویزه گوشم کنم. 
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0ز درش نچه 


ا وضعیت اقتصادی در 
«: سینماهم خوب نیست 


زير نظر: علی کیانی موحد 


عبد الحسن بر زیده» کار گردان سینما امسال با فیلم "مزار شریف" در بخش سودای سیمرغ سی و سومین جشنواره فیلم فجر حضور داشت. کار گر دانی که می گوید 
اگر زمان به عقب بر گردد. باز در دوره قبلی فیلمی نمی‌ساخت .او کار گردان کم کاری است اما هر کدام از ساخته‌هایش, برای خود فیلم تاثیر گذاری در سینمای ایران 


بوده است. فیلم مزار شریف نیز به طور حتم حرف‌های فراوانی برای گفتن خواهد داشت. با برزیده گفت و گویی انجام داده‌ايم که در ادامه می‌خوانید. 


+امسال‌بعد از سال‌هابافیلم مزا شریف "در 
جشنواره فیلم فجر شر کت کردید. این حضور شما 
براساس وضعیت و فضای کنونی سینما بوده است؟ 

در دوره پیشین هیچ تمایلی به کار نداشتم. 
جچراکه آن جریان فکری راباطل و غلط می‌دانستم. 
معتقدم تمام مشکلات چه در سینما و چه در جامعه 
برای۸سال‌دوره‌ای‌بوده که سپری کردیم.بنابراین 
شخصاً علاقه‌ای نداشتم در آن دوره کار کنم و اگر 
این اتفاق برای من رخ می‌داد. خودم‌راشریک جرم 
می‌دانستم.در این دوره خوشبختانه حداقل‌ها موجود 
است بنابراین علاقه‌مند هستم در این دوره کار کنم. 

۶ پس این د وره از جشنواره فجر رابا تمام تغییراتی 
که تا کنون داشته است. می‌پذ پرید ؟ 

##۴هنوز هم اشکالاتی وجود دارد. این مشکلات 


.این فیلم زندگی من نیست! 


به بضاعت کلی سینمابرمی گردد.حتی امکاناتی که 
داریم.البته با توجه به سیاست‌های غلطی که تاکنون 
وجودداشته.الان وضعیت اقتصادی در سینما هم 
خوب‌نیست واین‌هنر هم دچار بحر ان شده‌است. به 
هر حال: سینماگران و دست‌اندر کاران جشنواره باید 
کمی تحمل کنند واین سختی‌هابهاتفاقات سال‌های 
گذشته برمی گردد. یک بخش هم مدیریتی است.مثلا 
مثلاً خانه سینما مدیریت بخش انتخاب مردمی رابر 
عهده می گیرد اما اع لام می کند فیلم‌هایی که تاکنون 
می‌شوند. دوستان, خودشان آیین‌نامه می‌نویسند. 
فیلمساز تنهابه د نبال جایزه که نیست. فیلمساز دوست 
داردارزیابی مر دم رانسبت به فیلم خود بداند. این دوره 


تا پیش از این» دیدن نام شمس لنگرودی بر روی یک کتاب. دلیل خوبی برای خر یدن و خواندن آن بود. او 
یکی از چهره‌های مطرح شعر معاصر است اماحالاعلاوه بر جلد کتاب‌هاءنام اورامی توان روی پر ده سینماهم 
دید. تجربه‌ای که لنگر ودی از آن به خوبی یاد می کند. هر چند از نقدها و حواشی که برای فیلم «احتمال باران 


اسیدی» به وجود آمده. ظاهر ا کمی تعجب کرده است. 


این نخستین باری است که شمادر سینمابه 
عنوان باز یگر حضور پیدامی کنید. پیش از این نیز 
شاعران‌دیگری مثل محمد علی سپانلو یا احمدرضا 
احمدی با کار گر دان‌هایی مثل ناصر تقوایی همکاری 
داشتند. فکر می کنید این ار تباط دو سویه بین ادبیات 
و سینماء تاثیری روی این دو مقوله داشته باشد؟ 

#آن چه مسلم است. یکی از دلایلی که 
کار گردان‌ھاسراغ ما آمدند.این بوده که در برخورد 
بامامتوجه شده‌بودند خیلی از سینما دور نیستیم, در 
نتیجه احساس کردند شاید بتوانیم گام مثبتی برای 
سینما برداریم. از طرف دیگر. به گمانم کار بدی هم 


الهه خسروی یگانه 


نباشد. هم برای سینما و هم ادبیات چون معمولاً سینما 
مخاطب عام تری‌داردو در عوض مخاطب ادبیات 
محدودتراست.این تعامل باعث می شود که عده 
بیشتری نسبت به ادبیات اقبال نشان دهند. 

در نشست مطبوعاتی فیلم عنوان شد که‌از برند 
شمابه عنوان شمس لنگرودی در این فیلم استفاده 
شده» خود تان چنین اعتقادی دار ید ؟ 

##نه من به هیچ وجه علاقه‌مند نیستم به عنوان 
شمس لنگر ودی د ریک فیلم حضور داشته‌باشم و 
وسیله‌ای باشم برای شاعرانه کردن فیلم. بیشتر علاقه 
دارم به عنوان بازیگر فعالیت کنم.ضمن آنکه به نظر م 


‌ 


اطاعات س سا رو ۳۹۵۳ 


صباشادور 


چهار فیلم از دور خار ج شده‌اند. که یکی از آنهافیلم بنده 
است که به نمایش اول در سالن سینمانر سید. کاش 
حداقل به مااعلام می کردند که فیلم ما تاثیری در این 
رای گیری‌هاندارد. من دوست داشتم نظر مردم را 
درباره فیلمم بدانم. تاجایی که اطلاع دارم این موضوع 
با جشنواره هم هماهنگ نشده است. 

«چطور شد فیلم "مزار شریف" را ساختید؟ 

سال ۱۳۷۷ خبرهایی می‌شنیدیم. تااینکه ۱۷ 
مرداد ان سال اتفاقی در مزار شریف رخ داد. طالبان. 
بدون مقد مه وبدون | نکه اخطاری داده‌باشند وارد 
کنسولگری‌ایران شدند و همه رابه ر گبار بستند و 
به شهادت رساندند. در حواشی این اتفاق خبرهای 
دیگری‌هم از گوشه و کنار می‌شنیدیم. تنها با مانده 
این‌اتفاق اقای شاهسمند بودند که بعداز ۱٩‏ روز 


8 
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این‌فرض درم ورد 'احتمال بارای‌اسیدی "فرض 
اشتباهی است. 

در نشست مطبوعاتی گفتید که یکی از دلایل 
ورودتان به سینماخسته شدن از انزوایی است که 
ادبیات به نویسنده یاشاعر تحمیل می کند. به همین 
دلیل سراغ سینما رفتید؟ 

#لغت انز وا شاید انتخاب خوبی نباشد امادر 
ادبیات شسما مجبور به خلوت گزینی هستید چون 
داستان و شعر در تنهایی شکل می گیرد. بر خلاف 
سینماو موسیقی که شما مدام بیرونی و در ار تباط با 
گروه‌امابرای نوشتن وخلق شعر وداستان توباید در 


خود رابه ایران رسانده و دراین‌باره ودر : 
مورد این حمله در تلویزیون صحبت کردند. 
حس کردم‌اين موضوع قابلیت به تصویر 
کشیده شدن و ساخت یک فیلم را دارد. البته : 
تحقیقات زیادی‌انجام دادم و دراین تحقیقات 
بیشتر وسوسه‌می‌شدم تافیلم بسازم امابه‌اين 
موضوع هم فکر می کردم که داستان مردی 
که خود رابا هزار دردسر به‌ایران برساند. 
ممکن است خیلی مر دانه و خشن شود. بعد 
متوجه شدم همین آقای شاهسمند باایک - 
خانواده‌افغانی وار دایران شد.به همین دلیل 
باید بادیدن این شخص برای من روشن تر و جذاب‌تر 
می‌شد امادر دوره‌ای این آدم ناپدید شد. ظاهر آدر 
شرایط قرتطینه بودند واطلاعات ایشان قرار ود به 
بیر ون منتقل نشود. خیلی‌ها وقتی شنید ند که من درباره 
این موضوع می‌خواهم فیلم بسازم. سعی کردند بنده‌را 
بعد آن هشت سال دوره پیشین را گذراندیم که تحمل 
کردم و بالاخره در این دوره فیلم اکران شد. 

به هر حال فیلم باحساسیت‌های خاصی ر وبرو 
بوده که شاید آن زمان باید طی می‌شد ؟ 

##بعضی وقت‌ها ما می خواهیم اتفاقی بیفتد امارخ 
نمی دهد. بعضی وقت‌ها متوجه می‌شویم به صلاح بوده. 
به خصوص در دوره‌ای زند گی می کنیم که گروه‌داعش 

#انتخاب باز یگران فیلم برچه اساسی بود؟ 

۶+ مجموعه‌ای از بازیگران در ذهن من بود که به 


خل وت قرار بگیری وهمه کاره خودت هستی. من 
بعد ازسی حول سال کار در سوه دک اخسانن 
کردم باید فضایم عوض شود چون ذاتاً به خستگی, 
بطالت ونومید ی علاقه‌ای ندارم واحساس کردم اگر 
آن خلوت وانزو ادامه پیداکند. به بطالت می‌ررسد . 
کامبوزیا پر توی مشاور کار گر دان این فیلم بود و مرا 
به آقای‌صناعی معرفی کرد تابازیگر اصلی باش م. 
اوهم بامن تماس گرفت ومن سناریو راخواندم و 
خوبی داشت. اما باید تاکید کنم که زند گی منوچهر. 
شخصیت اول این فیلم ربطی به ند گی من ندارد. 
من اصلاً منزوی نیستم. درست است که شعر در 
خلوت شکل می گیر د ولی ربطی به این ندارد که خود 
آدم منزوی باشد. این روزها شنیده‌ام که می‌گویند 
این فیلم. زند گی خود من بوده‌است: در صورتی که 
اصلاً این طور نیست. این آدم در عمرش با هیچ زنی 
رابطه نداشته ولی من زن و بچه دارم. منوچهر در تمام 
عمر از شهر خودش هم بیرون نیامده ولی من همه دنا 
را گشته‌ام ومثل منوچهر هیچ وقت کارمند رسمی 
جایی نبوده‌ام. به نظر م باید نقد اساسی تری روی فیلم‌ها 
صورت بگیرد و برای این کار به آدم‌ها متوسل نشوند. 
این فیلم به زند گی من ربطی ندارد چون ذاتا انسان 


١ ۳ 


هرحال این دوستان راانتخاب کردم.نگران انتخاب 


بازیگران بودم. چون نمی‌خواستم از گروهی که برای 
طالبان فیلم انتخاب می کنم. همانند بعضی از فیلم‌های 
جنگی ما و عراقی‌هایی باشد که قابل باور نبودند وبه کل 
فیلم لطمه وارد می کرد ند. امکان انتخاب بازیگر انمان 
خیلی محدود بود. به دنبال بازیگر افغانی بودیم و اجازه 
ورودبهافغانستان راتداش تیم به هر حال ساخت این 
فیلم‌هم به نفع افغانستان نبود و به سختی می‌شد در 
تهران.افغانی‌هایی رابرای‌بازی در نقش‌های فیلم 


پیدا کرد. 
برای اکران فیلم و بحث پر وانه نمایش فیلم 
تا کنون صحبتی شده است؟ 


فک ر می کنم "مزار شریف "مهجور ترین و 
فقیر ترین فیلم به لحاظ بحث تبلیغاتی در جشنواره فیلم 
فجر بوده است. حوزه هنری به شکلی صاحب فیلم است 
و قرار بود این کار راانجام بدهند که من شسخصا خیلی 


راضی‌نیستم.البته گروه‌های‌مجازی کمک 
می کنند تا فیلم‌ها دیده شود و اطلاع رسانی 
" شود. امیدوارم این فیلم در بخش‌های بعدی 
| هصق جرود ورس 

ودراولین روز نمایش فیلم.از یکی از 
سالن‌ها با دلخوری بیرون آمدید. چرا؟ 

۶+متاسفانه یک ربع آخر فیلم در سالن 
سینما فلسطین پخش نشد. البته دو روایت را 
می‌شود برای سالن سینما فلسطین تعر یف 
کرد؛اول اینکه سیستم پخش این سینما کهنه 
وقدیمی است وروایت دوم‌اين است که‌برای 
فیلم قبلی رنگ و نور از سوی تنظیم کننده 
سیستم سالن دستکاری می شود و با همان وضعیت 
فیلم ماراهم نمایش دادن د.هر کدام ازاين روایت‌ها 
باشد. به هر حال شرایط در ستی نیست. البته قرار است 
دبیر جشنواره این موضوع را پیگیری کنند. من واقعاً 
معترض این اتفاق بودم. 

و صحبت پایانی؟ 

۶معتقدم همدلی باید درسینماو کل کشور و 
در همه زمینه‌ها وجود داشته باشد. در حر فه سینما 
درخواست می کنم کسانی که دست‌اندر کار تولید و 
پخش فیلم هستند. از مدیران تابازیگران و صنوف 
نسبت به هم مهربان تر باشیم. مهربان‌تر به این معنی 
که یک کار گر دان و یاشخصی مطرح می‌شود و جوایزی 
می گیر د.باید یکد یگر راحمایت کنیم تامتهم به مسائل 
حاشیه‌ای نشویم. خوشحال باشیم از موفقیت یکدیگر و 
سعی کنیم بخشی از سینمارابا رفتار حرفه‌ای حمایت 


نم ۱ 


بتک 
6 سم 
...تا 


اجتماعی و برونگرایی هستم. 
این تجربه آیا تاثیری‌روی شعر شمادر آینده 
خواهد گذاشت؟ 


۶ می‌دانید که من در سال‌های ۴۰ تا ۵۰ عضو 
کان_ ون سینمای‌ایران و عضو کلاس‌های بازیگری 
آناهیت اب ودم.من به آن کلاس‌ها نرفتم تا بازیگر 
شوم رفته بودم که مفهوم حس کردن رادرک کنم. 
صحبت کنی باید بدانی که سنگ چه حسی دارد ومن 
برای‌همین وارد سینماشد م. برای‌اینکه بفهمم چطور 


4 
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۵ 


۴ 


باید به این حس‌ها رسید. 

و ازبازی در نقش منوچهر به چه حسی 
رسیدید؟ 

به تنهایی. تنهایی این آدم به نظرم خیلی 
چیز عجیبی است. حسی که من هر گز در زند گی ام 
تجربه نکردم چون هیچ وقت آدم بی‌رفیقی نبوده‌ام. 
یعنی‌مثل این آدم در زند گی کردن‌این قدر ساده‌لوح 
نبودم.او به شکل احمقانه ای فکر می کرد اینکه صبح 
از خواب بیدا شود وبه اداره‌برود.غروب هم بر گر دد 
وتاشب بامادرش حرف بزند ودر نهایت بخوابد 
یعنی‌زندگی .همین‌ها به زند گی‌اش معنا می‌دادو 
به آن خو کرده بود ووقتی این دومولفه یعنی کار و 
مادر رااز دست می‌دهد. دیگر نمی‌داند چه کار باید 
بکند. برای همین است که به د نبال خسر و می رود چون 
می‌خواهد معناو مفهوم جدیدی به زند گی‌اش بدهد و 
تجربه چنین چیزی برای من جالب بود. 

وفکر می کنید همچن ان حضور تان رابه عنوان 
بازیگر در سینماادامه دهید؟ 

بل ه.ادام 4 می‌دهم. حالا که آم ده‌ام؛ دلم 
می‌خواهد ادامه دهم چون تجر به خیلی جالب و 
جذابی است. دارم | رام | رام حواشی ومسائل انرا 


مىشناسم . "۳ 


آدذومند آن مباش که چیزی غر از 


آنه 


هستی داشی یک 


ش که کمال آنجه 


هس 


۰ 


داد 


دی دسلا 


به گفته معاون تحقیقات وزیر بهداشت. سالانه ۴ ۱ میلیون سر طان جد ید و ۸ میلیون مر گ ومیر ناشی از آن در جهان اتفاق می‌افتد. در حال حاضر. سرطان دومین 


عامل مر گومیر در کشور است و از هر ۱۰۰ هزار نفر در ایران. ۱۳۵ نفر سرطان می گیرند. در این میان اخبار مر گ‌های زود هنگام هنرمندان بر اثر سرطان روز به 
بیماری دست و پنجه نرم می کنند. این بازیگران مشهور چهره‌هایی هستند که یا در حال جنگ با آن هستند و یا شکستش داداند . 


ابوالفضل پورعرب 
ابوالفضل پور عرب در اواخر سال ٩۸به‏ دلیل 
بیماری سرطان در بیمارستان بهمن تهران بستری 
| شد وتاسال‌ها به خاطر دزمان از بازی کناره‌گیری 
ر کرد.امادر مهرماه ۱ ٩.هنگامی‏ که عکسی از چهره 
تکیده‌او منتشر شد. تازه خبر بیماری اوبر سر زبان‌ها 
افتاد. هر چند این اخبار اند کی با حاشیه همراه شد 


حقیقت آن بود که‌اين بازیگر معروف سینما در این 
سال‌ها با بیماری سرطان در گیر بوده و توانسته آن راشکست دهد. 

پورعرب پس ازاین شکست وبهیود جسمانی خود مجدد ابه سیتماباز گشت و 
قراراست در فیلم اصغر نعیمی بازی کند. پور عرب در فیلم "سایه‌های موازی "در 
مقابل شهاب حسینی و در نقش اصلی بازی می‌کند . 


حسین محب‌اهری 

این بازیگر تتاتر وچهره سر شناس تلویزیونی از 
اوایل‌سال ۱ ۷دریافت که‌سرطان دارد. توموری‌در 
ناحیه گردنش دیده شد و تحت درمان قرار گرفت. 
اوبابیماری‌اش جنگید و توانست آن رامهار کند. 
امادر سال ٩۱‏ ناراحتی درناحیه‌پایش‌احساس کرد 
که باید برایش زیر تیغ جراحی می‌رفت وشیمی 
درمانی رااز سر می گرفت. پس از این دوره‌درمان 
توموراز بین رفت.اماشش ماه بعد باز هم سلول‌های سر طانی در ریه» شکم و گردنش 
دیده‌شد.اوپس از دو سال ونیم درمان»باز هم پشت‌این‌بیماری رابه خاک مالیده 
تاوس گوید: رطان مثل هر پیمازی دیگری است ل سرماخوردگی:میگرت 
و.... هر کسی ممکن است گر فتارش شود. منتها وقتی بیماری سر طان به سراغ آ دم 
می آید. کمی بیشتر از برخی بیماری‌ها با بدن انسان کلنجار می‌رود. مهم این است که 
شما می‌خواهید به این کلنجار ادامه دهید یا نه. و من می‌خواستم. 

"او در حال حاضر در سریال "ابله کمال تبریزی که به شبکه خانگی آمده بازی 


پیام دهکردی 

بازیگر سینماوتئات رو کار گردان‌ایرانیو 
مدرس فن بیان و بازیگری است. او که تابه امروز 
جوایز زیادی در عرصه هنری کسب کر ده است. 
در سال ۸۵متوجه شد که به سر طان مغز استخوان 
مبتلا شدهو تنها چهار درصد شانس برای زنده 
ماندن‌دارد.بازیگر سریال شهریار "و "یک تکه 
نان "در ابتدا امید خودرااز دست داده بود اما در 


کمال‌ناباوری‌توانست بر این بیماری غلبه کند وبهبودی‌اش رابه‌دست آورد.اوتا 
به آمروز هم به فعالیت‌های هنری خود ادامه داده است. 
محارجی ها مایکل‌داگلاس 
درسال ۰۱۰ ۲اعلام شد که‌مایکل داگلاس به سرطان گلومبتلاشده‌و تحت 
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جایزه اسکار برده به مجله "مردم " گفت که "من 
شکستش خواهم داد .اوبرای مدتی از بازیگری 
کناره گرفت ودرزمان درمانش وقت خود رابا 
همسر و فرزندانش گذراند. 

سار گر سار ان ای بوک دنه 
داد و گفته می‌شود که توانسته به خوبی به بهبودی 
پایداری دست یابد. به گفته او.با این کار می‌توان به 
یک سوزه‌الهام بخش برای تمامی آنهایی که‌بااین 
بیماری در گیر هستند. تبدیل شد. داگلاس پس از شکست بیماری‌اش به بازیگری 
با زگشت و در چندین فیلهالیوودی مانند "مرد مورچه ای" بازی کرده است . 


مایکل سی‌هال 
بازیگر معروف سریال د کستر در سال ۲۰۱۰ 
وچند روز قبل از از مراسم گلدن گلاباعلام کرد 
که به سرطان خون و بیماری 5< 110081011 

۵ مبتلا شده است. 
این بازیگر ۴۳ ساله با سرطان و بیماری جنگید 
وتوانست درهمان سال بر آن پیروز شود. او پس 
از دوره‌در مان دوباره‌به سریال‌د کستر باز گشت 


1 
۳ 


: 


و در فصل ۵ آن بازی کرد. 

هال در مصاحبه‌ای گفت که "این خیلی ناراحت کنندهاست که در ۲۸ سالگ 
متوجه‌شدم که سرطان دارم در حالی که پدرم در سن ۳۹ سالگی به خاطر سرطان 
مر ده بوداماخوشحالم که در مر احل ابتدایی متوجه شدم و همین باعث می‌شود که 
راحت‌تر آن راشکست دهم." 

او که به خاطر شیمی در مانی کچل شده‌بود. در مر اسم گلدن گلوب با کلاهی بر سر 
حاضر شد و جایزه بهترین نقش اول مرد در سریال سال ۲۰۱۰ را دریافت کرد. 

رابرت‌دنیرو 

دنیرودرسال ۲۰۰۳ به‌بیماری سرطان 
پروستات مبتلا شد و همان سال تحت عمل جراحی 
قرار گرفت. بازیگر پدر خوانده که تا به امروز جوایز 
زیادی‌رابه‌دست آورده زیر تیغ جراحی قرار 
گرفت و توانست بر بیماری‌اش غلبه کند.اين 
بازیگر ۷۱ساله دوباره سلامتش رابه دست آورد 
و به بازیگری در سینما ادامه داد. 


کیتی‌بیتس,بازیگر ۶۶ساله آمریکایی که موفق 
به دریافت جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش اول زن 
شده متوجه شد که در سال ۲۰۰۷ سر طان دارد. او 
سال‌ها با سرطان تخمدان خود جنگید اما در نهایت 
مجبور شد تا برای نجات جان خود در سال ۲۰۱۲ 
تن به عمل ماستکتومی بدهد. او پس از شکست 
بیماری‌اش باز هم در فیلهای سینمایی حاضر شد . 


وقتی برنده نوبل در تپهران ماسین هل می داد! 


"وی.اس.نایبّل :نویسنده‌نامدار بریتانیایی‌هندی‌تبار.در سال ۲ در جزیره 
ترینیداد در خلیج کاراییب زاده شد. او در لندن تحصیل کرد و پرورش یافت. نایبّل 
که بیش از ۳۰رمان و داستان بلند و تعداد زیادی گزارش‌های سیاسی و ادبی در 
کارنامه خود دارد. در سال ۰ ۲ برنده‌جایزه ادبیات نوبل شد. ناییّل روحیه‌ای 
ماجراجویانه و کنجکاوانه دارد. بسیار سفر کر ده‌است و گزارش‌هاو برداشت‌هایش 
اوآن کتاب‌ها رابسیار خواندنی کر ده‌است. یکی از کتاب‌های او "در میان مومنان. 
سفری در دنیای اسلام" نام دارد. این کتاب با شرح سفرش به ایران در سال ۱۳۰ 
آغاز می‌شود.یعنی در دومین سال پیر وزی انقلاب اسلامی وزمانی که هنوز جوی 
انقلابی بر کشور غالب بود .نایل می کوشد در ایر ان انقلابی با مردمی از طبقات و 
با افکار گوناگون ارتباط بر قرار کند و برای‌اين کار در تهران قم و مشهد به دیدار 
بسباری از سران مذهبی و چهره‌های دوران انقلاب مانند آیت‌الله خلخالی می‌ر ود. 
تصور نمی کنم متر جمی به سراغ این کتاب مفصل بر ود که معلوم نیست تا چه اندازه 
امکان انتشار داشته باشدانایبّل در سال ۱ در آستانه ۰ سالگی بر نده‌جایزه 
عیناً از زبان خودش برای خوانند گان نقل کنم: 

فصل یک / پیمان مر گ:قرار بود صادق با من به شهر مقدس قم در صد مایلی 
یک متر جم ایرانی نیاز داشتم ونام صادق راشخصی در یکی از سفار تخانه‌هابه‌من 
داده‌بود. صادق کاری‌نداشت زیر امانند بسیاری از ایر انی‌هاء از زمان انقلاب شغلش 
رااز دست داده‌بود. ماشین داشت. وقتی تلفنی صحبت می کردیم. گفت بهتر است 
باماشین او به قم سفر کنیم زیر | اتوبوس‌های ایرانی افتضاح هستند وممکن است 
اشخاص لابالی با سرعت‌های وحشتناک رانند گی کنند... 

بابت‌هزینه‌های کرایه ماشین,رانند گی و تر جمه به توافق رسیدیم وبهایی که 
پیشنهاد کر د. منطقی بود. گفت که باید صبح روز بعد هر چه زود تر راه‌بیفتیم تا گر فتار 
گرمای مرداد نشویم. گفت همسرش را که هنوز شاغل بود. به اداره‌اش می‌رساند و 
از آنجا یکراست به هتل می‌آید. لازم بود ساعت هفت ونیم صبح آماده باشم. چند 
دقیقه‌مانده‌بهساعت هشت آمد.نزدیک ۰ ۲سال‌داشت.با هیکلی ریزه‌ولباس 
مرتب و موهای سلمانی شده و برازنده. از او خوشم نیامد. او را ادمی بی‌اصل و نسب 
با تحصیلات اند ک یافتم.امارفتار بسیار خودپسندانهاش بر خوردنده بود. مودب 
بوداماناراضی و دلخور به نظر می‌رسید. گویی کاری را که داشت می کرد دوست 
نداشت. از آن‌نوع آدم‌های فاقد هر گونه آرمان سیاسی. که فقط از روی رنجش و 
خشم به انقلاب پیوسته بودند. مصاحبتی یکی. دوساعته با او می‌توانست جالب باشد 
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بایان اکران یک فیلم هندی پس از ۲۰سال 


یک فیلم‌هندی که به‌مدت هفته‌روی‌پرده‌سینمایی در بمبیی بود 
روز پنجش نبه برای | خرین بار به نمایش در | مد وا کران‌بیست ساله آن تمام شد. 
مدت اکران فیلم "داماد عاشق عروس رامی‌برد "در یک سینما رکورد جدیدی 
محسوب می‌شود.این فیلم کمدی_رمانتیک.اولین بار در ۰ کتبر ۱۹۹۵در 
سینما ماراتها ماندیر بمبیی به نمایش در آمد. شاهرخ خان. ستاره فیلم. در آن 
میحر سر و 
بالیوود تبدیل شد و نمایش‌های روزانه آن در سالن سینمای ماراتها ماندیر موجب 
جذب تماشاگران ثابت شد و بسیاری از طر فدارانش بارها بر ای تماشای آن به سالن 
سینماباز گشتند فیلم "دامادعاشق عروس رامی‌برد :روایت زند گی دومهاجر 
هندی در بریتانیا است که در جریان سفر یک ماهه به دور اروپا همدیگر راملاقات 
می کنند وعاشق می‌شوند.امازن جوان(سمیران) که هنر پیشه هندی - کاجول- 


امااینکه طبق برنامه‌ام چند روز رادر کتار او بگذراتم, باید دشوار می‌بود. 

داشت لبخند می‌زد اما خبر بدی برایم اورده بود. مطمئن نبود ماشینش بتواند 
از عهده سفر به قم بر آید. حرفش راباور نکردم. فکر کردم صرفاً تغییر عقیده داده 
بود. گفتم "آ وردن ماشین فکر شمابود. من می‌خواستم با توبوس برویم.از دیشب 
تا حالا چه اتفاقی افتاده؟" 

-ماشین خراب شد. 

-چرا پیش از آنکه از خانه راه بیفتید. به من تلفن نکر دید؟ اگر به من تلفن کرده 
بودید.می‌توانستیم خودمان رابه اتوبوس ساعت هشت بر سانیم.حالا آن راهم از 
مد تس ِ ۱ 

-بعداز | نکه‌همسرم رابه کارش رساندم. ماشین خراب شد. | یا واقعا می‌خواهید 
امروز به قم بروید؟ 

-ماشین چه ایرادی دارد؟ 

-اگر واقعا بخواهید به قم بروید. می‌توانیم شانس خودمان رابا آن امتحان کنیم. 
همین که روشن شود. دیگر ایرادی ندارد. مساله روشن کر دنش است. 

رفتیم‌نگاهی به ماشین بیندازیم.بادقتی‌مشکوک کنار خیابان در نزدیکی 
ورودی‌هتل پار ک شده‌بود. صادق روی صندلی رانندهنشست.عابر ی رااز شمار 
بیکاران فراوان تهران صداز د و آن‌مرد ومن شروع به هل دادن ماشین کر دیم. جوانی 
کیف به دست. که احتمالاً کار مند اداره‌ای بود و داشت به محل کارش می‌رفت. 
اراو اه بای سا رای ی وی رد 
بود. ماشین هم خیلی خاک آلود بود. هوا گرم بود:ا گزوزهای ماشین‌ها و کامیون‌های 
عبوری هم بر آن گرما می‌افزودند . گاهی ماشین رادر جهت ترافیک هل می دادیم 
و گاهی در جهت معکوس وصادق تمام مدت با رامش پشت فر مان نشسته بود. 
مردم از پیاده‌رو می آمدند و قدری کمک می کر دند و بعد می‌رفتند دبال کارشان. 
به فکرم رسید که من هم باید دنبال کار خودم بروم. با آن تر تیب -یعنی به عقب و 
جلو هل دادن ماشین صادق -نمی‌شد خودم را به قم برسانم. کاری که اغازش آن 
طور نومید کننده بود. نمی توانست پایان خوبی داشته باشد. 

بنابراین بی آنکه در آن موقع یابعدش به کسی حرفی بزنم. صادق و ماشین و 
داوطلبان هل‌دهنده‌اش را به حال خود رها کردم و به هتل باز گشستم. به بهزاد تلفن 
کردم. بهزاد راهم برای مترجمی به من معرفی کرده بودند... " 


ار ا 
در هند ازدواج کند. 

اکران نزدیک به بیست ساله این فیلم. همه ر کوردهای پیشین فیلم‌های بالیوود 
را کم‌رنگ کرده است و حتی باراک اوباماء رئیس جمهوری ایالات متحده نیز هنگام 
سخنرانی در سفر ماه گذشته خود به هند, به این موضوع اشاره کرد. 

درجشنی که سال گذ شته به مناسبت نمایش ۰ ۰ ۰ ۱ هفته‌ای فیلم بر گزارشد. 
شاهر خ خان گفت که افتخار می‌کند در فیلمی چنین ماند گار ظاهر شده‌است .این 
بازیگر که در حال حاضر یکی از بزر گترین ستار گان بالیوود محس وب می‌شود. 
گفت: "حدود ۲۰ سال از ساخت فیلم می گذرد و من احساس افتخار می کنم که 
بخشی از آن بودام 3 

به گزارش ایندیااکسپرس, این فیلم در سال ۱۹۹۶ موفق شد ده جایزه جشنواره 
فیلم های هندی زبان موسوم به فیلم فیر رااز جمله در رشته‌های بهترین‌بازیگر نقش 
اولزن و مرد وبهترین کار گر دانی‌از آن خود کند.در آخرین‌روزنمایش "داماد 
عاشق عروس رامی‌برد :حدود ۲۱۰ نفر برای تماشای این فیلم به سینما رفتند. 
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"لیلا" بشت سر شوهرش."کاظم آب ریخت و 
براش آرزوی موفقیت کرد E‏ 
گفت: "اگه کارم اداری نبود. حتماً توروهم می‌بردم " 
لی لا گفت: "می‌دونم.. بارها ثابت کردی... برو عزیزم 
پروازت دير میشه .لیلا چندی جلو درایستاد و دور 
شدن آژانس راتماشا کر د. بعد آهی کشید وبه خانه 
ب رگشت. به خودش گفت بهتر است اول خانه راجمع 
وجور کند بعد بنشیند به مجله خواندن.وقتی که 
داشت وسایل اضافی راز روی مبل برمی‌داشت. زیر 
یکی از آنهاچش مش به کیف جیبی شوهرش افتاد. 
شتابان شماره‌ی اورا گر فت. اشغال بود. چند بار سعی 
کرد. باز هم اشغال بود. زود از خان ه بیرون رفت وبا 
دربست به فرود گاه رفت اما نتوانست کاظم را پیدا 
کند. نه شماره پر وازش راداشت ونه حتی می‌دانست 
ساعت دقیق پروازش کی است. به فکرش هم نر سید 
ازاطلاعات بخواهد او راپیج کنند. مد تی‌در فرود گاه 
سر گر دان بود سر انجام بی‌نتیجه به خانه بر گشت. کیف 
راباز کرد تااگر چیز مهمی در آن‌نیست. خودش را 
مضطرب نکند. در کیف چیز مهمی نبود. چند سفارش 
بود که مادرشوهرش برای کاظم گذاشته بود تادر 
اصفهان برایش بخرد. لیلا سفارش‌ها را بارها خواند. از 
مادرشوهرش دل خوشی نداشت زیر از نخستین روز 
ازدواجش به اوزخم زبان می‌زد: "تو ولخرجی!پسر 
بیچارهم هر چی درمیاره, تو به باد میدی.انگار توبادی 
و کاظم کاه!".لیلا معتقد بود ولخرج نیست و کسانی 
که جیب شوه رش راخالی می کنند. فک و فامیل‌های 
شوه رش هستند که مدام به اوسفارش می‌دهند واز 
اوپول‌ه ای کلان می گیرن د. حالا هم چقدر سفارش 
برایش نوشته بودند. سرانگشتی حساب کرد و گفت: 
"دومیلیونم بیشتر میشه!" و ادامه داد: لطف خدابوده 
که یادش رفته این کیف رو ببره .وقتی که خواست 
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کیف راببندد»حس کرد چیز ی لای کیف هست.یک 
کیسهی کوچک پارچه‌ای بود از جنس ورنگ آستر 
کیف که به راحتی تشخیص داده‌نمی‌شد.لیلا آن را کند 
وب‌ازش کردو کاغذی چهار تابیرون آورد.باخودش 
گفت: وای..! این که طلسماته!" یادش آمد چند روز 
پیش کریم که برادر شوهرش بود. این کیف رابه کاظم 
داده‌بود. و یادش آمد که بارها از خیلی‌ها شنیده بود که 
خواهرها ومادر شوهرش با جادوگرها رفت و آمدی 
نوشته‌اند.سعی کردمتن آن رابخواند ولی طوری‌نوشته 
شد بود که انگار یک بیسواد, آن رابادست چپش 
نوشته باشد.لیلا کاغذ را به خانه‌ی یکی از جادوگران 
شهر برد که شهر تی داشت. جادو گر کاغذ رابررسی 
کرد و گفت: این طلسم از نظر انداختنه. کسی که اینو 
نوشته, حرفه‌ای نیست اما به هر حال اثر می کنه و 
بعد ازاین که از اوسوّال‌هایی کرد. برایش باطل السحر 
نوشت و گفت آن رادر خانه آتش بزند ودودش راهمه 
جای خانه بگرداند!! 

به‌اوز نگ زد و گفت شسوهرش رادی ده که بادختر 
جوان ی از محضر بیرون می آمده.لیلابه او خندید و 
گفت شوهرش در اصفهان است. نازنین گفت: ببین 
لیلا!حتی اگه من اشتباهی دیده باشم. بهتره خودت 
چشماتو روی واقعیت باز کنی. تو پنج سال از کاظم 
بزرگتری. بچه‌دا رهم نمیشی. از این مردهای نامرد 
هیچی بعید نیست! لیلا باز هم به او خندید ووقتی که 
گوشی را گذاشت. سعی کرد در فکر خودش همچنان 
به حرف نازنین بخندد ولی ته دلش سیاه شده بود. بیم 
داشت جادویی که در کیف کاظم پیدا کر ده.اثر خودش 
را گذاشته باشد و کاظم به زنی دیگر گرایش پیدا کرده 
باشد. حرف های دیگر نازنین او رابیشتر نگران کرد 


الاعات ی ارو ۳۹۶۳ 


زیرا خودش هم بارها به عقیم بودن و اختلاف سنش 
فکر کر ده‌واعتماد به‌ نفسش تخریب شدبود. این 
فکرها لحظه به لحظه قوی تر شد طوری که فردایش با 
سردردی وخیم و پلک‌هایی ورم کر ده از خواب بیدار 
شد. به گوشی اش نگاه کر د. هیچ پیام و میسکالی از 
کاظم نداشت.بی‌اختیار به گر یه افتادوسردردش 
بیشتر شد. به جعبه‌ی داروها سر زد و دو تا کدیین 
خورد. باز هم سرش خوب نشد. آلپرازولام هم خورد 
و کمی بعد خوابش برد.هوابه غروب می‌زد که بیدار 
شد. گیج بود. ده میس کال از کاظم داشت.شماره‌اش 
راگرفت. کاظم برنداشت.از تخت پایین آمد و نگاهی 
به خانه انداخت.همه چیز سرد و کبود بود.زیر کتری 
راروشن کرد. می‌خواست نسکافه بخورد تا گیجی و 
منگی‌اش برطرف شود. هنوز خمار خواب بود. پشت 
میز آشپزخانه نشست و به خیال رفت و خوابش برد. با 
صدای چرق چروق کتری بیدارشد. کتری سوخته بود. 
شتابان آن‌رابردآشت‌وزیر شیر آب گرفت بخاری 
داغ از کتری به انگشت‌هایش هجوم آورد و پوست و 
گوشتش سوخت. جیغ کشید. بسی بر بی کسی خودش 
گریه کرد وباز هم آلپرازولام خورد و خوابید. 

در مدتی که لیلاغصه و قر ص خواب می خورد. 
rT‏ 
نام "مرجان"مهمان بود. مر جان‌ بیوه‌ی جوانی بود که به 
شکلی غیر قابل مقاومت به نیازهای کاظم یورش آورده 
واورامال‌خود کرده‌بود. کاظم گاه به بهانه‌ی مآموریت. 
چند روز پیش اومی‌رفت. کاظم بر ای مرجان ومادرش 
خانه‌ای رهن کرده‌بود. هر ماه هم پول خوبی به کارتش 
واریز می کر د. رابطه‌ی |وبامادر مرجان هم بسیار خوب 
بودوهروقت آنجامی‌رفت هدیه‌ای نثارش می کرد. 
کاظم در خانه‌ی مر جان احساس آرامش خوبی می کرد 
زیرادر انجاناچار نبود خودش رابه آداب و تر تیبی 
خاص مقید کند. راحت می گفت و می‌خند ید.مر جان 
چنان دلی از اوبرده‌بود که مد تی بود کاظم حس می کرد 
لیلا رادوست ندارد.مدام رفتار جدی و کلاسیک او رابا 
مرجان مقایسه می کرد.مرجان به کاظم می گفت "توبه 
زن‌نیاز داری نه یه خواهر بز ر گ‌تر.لیلا با تومنه داداش 
کوچیک هش رفتار می کنه ".و کاظم رفتار لیلارابه یاد 
می‌آورد: ‏ سرمانخوری... چراغذاتوتموم نکردی... 
تند رانند گی نکن... کار بسه! دیگه بهتره بخوابی! اما 
مرجان‌دختری‌بود که خودش رابرای کاظم لوس 
می کرد ونشان‌می‌داد کاظم سروراوست.مرجان 
می‌دانست که لیلاعقیم است و کاظم در حسرت بچه 
می‌سوزد. مرجان و مادرش به کاظم پر و بال می‌دادند 
واورابه خود وابسته کر ده‌بودند. وحالا که کاظم قرار 
بود چند روز مهمان آنها باشد. از آداب پذیرایی چیزی 
کم نمی گذاشتند ودر چند روزی که کاظم انجابود. 
کاری کردند که به او بسیار خوش بگذرد. 

کاظم به لیلا گفته بود ما موریتش بسیار حساس 
است وشاید امکانش راپیدانکند که بتواند زياد بهاو 
تلفن کند. کاظم دوست نداشت جلومر جان بالیلا حرف 
بزند بنابرین گاهی شماره‌ی همسرش رامی گرفت و 
پس از یکی دوبوق قطع می کرد. حالا که روز آخر بود 


و باید به خانه می‌رفت. اضطر اب داشت و نمی‌دانست 
چه توجیهی داشته باشد. نگران بود مباداهمسرش 
بفهمد به اصفهان نر فته بوده. مادر مر جان تاحدودی 
مشکل او راحل کر دزیر ابه فروش‌گاه‌صنایع‌دستی 
رفت و چند بسته گز و ترمه و سوغات‌های دیگر خرید 
وبه کاظم داد. 


ساعت ده‌صبح روز چهارم. چن د دقیقه قبل از 
آمدن کاظم.لیلابیدار شد.نمی‌دانست چند شنبه 
است و کجای تاریخ زند گی‌اش ایستاده. حیران در 
تخت افتاده بود که کاظم در راباز کرد: الیلا؟ کجایی 
عزیزم؟ خوبی؟ چرا به تلفنام جواب نمی‌دادی؟ "و 
اورادید کهبارخساری ورم کرده‌وروی ومویی 
پریش ان‌وانگشت‌هایی مجروح در بستر است: چی 
شده؟ مریضی؟ چراخبرم‌نکردی؟ لیلازم مه کرد: 
آسفرت خوب بود؟" کاظم گفت: "بد نبود... توچت 
شده؟ لیلا گفت دیشب بی‌خوابی کشیده و سرش 
درد می کند. کاظم برای اونسکافه آماده کرد وچند 
قرص در آن حل کرد و نسکافه را به خوردش داد بعد 
دستش راپانسمان کر دورفت دوش بگیرد.وقتی از 
گرمابه بیرون آمد.لیلاخوابش بر ده‌بود. کمی بعد تلفن 
کاظم زنگ خورد. مرجان بود: "خوبی؟ مشکلی پیش 
نیومد؟اگه نمی‌تونی حرف بزنی. قطع کنم ؟ " کاظم 
گفت می‌تواند حرف بزند زیر ابه لیلا داروی خواب 
داده.بعد ماج رای حاللیلا رابرایاوتعریف کردو 
گفت: مرجان جون!بادارویی که بهش دادم تافر دا 
بیدار نميشه.پاشوبیااینجا" مرجان گفت:"واقعا یام ؟ 
اگه یه‌هو بیدار شد. چی ؟" کاظم خندید و گفت: بیدار 
کی ا کلونازام تز سکاف شن حل کرت کیل 
که پوست کلفت باشه» فردا ظهر بیدار ميشه" 

امالیلاهنوز کاملا نخوابیدهبودوباشنیدن‌حرف‌های 
کاظم واسم زنی به نام مر جان. خواب از سرش پرید. 
فکر کرد دآرد خواب می‌بیند اماا گر خواب هم که بود. 
باز نمی‌توانست آن را تاب بیاورد ولی تاب آورد و خود 
راا توب وف دلگ یواست ج کش دای 
بریزد. دلش می‌خواست از خانه فرار کند و نعره‌زنان تا 
مزار پدرش برود و تااشب قیامت زار بزند. 

لیلاتاب آورد وبه خودش قبولاند که این‌اثر 
جادویی است که پیدا کر ده بود. به خود ش دلداری داد 
که‌وقتی که مرجان‌بياید. جادویی که خودش گرفته 
بود. اثر خواهد کرد و کاظم اورااز خانه بیرون خواهد 
انداخت. اما مرجان مد ومعلوم شد تا ان روز بارها به 
خانه‌ی او آمده و مانند صاحبخانه رفتار می کند. این هم 
معلوم شد که کاظم علاقه‌ی زیادی به مر جان دارد.لیلا 
چند بار خواست از جا بجهد و کاظم و مرجان راتکه‌تکه 
کند اما هر بار به خودش گفت کاظم را جادو کرده‌اند و 
این رفتار خود اونیست. دلش می خواست اثر رخوتناک 


انگار دارویی که کاظم در فنجان لیلا 
ريخته بود. اثر نکرد زیرا لیلا بیدار بود 
و می‌شنید شوهرش دارد با مرجان قرار 
مدار می‌گذارد. لیلا خود رابه خواب زدو | 
ر حرف‌های آنهاراشنید. تصمیم گرفت 
هر دو رانکه‌تکه کند! 


داروها از خونش بروند و خودش رابه جادو گر برساند 
وجادوی قوی‌تری بگیرد. به خودش گفت: "راهش 
همینه. باید صبر کنم ". 

لیلا تاسه روز حالت رخوت داشت. در این مدت از 
دست کاظم چیزی نخورد و تا توانست آب و میوه‌های 
آبداروشربت آبلیموخورد. کاظم هر روز صبح به 
شر کت می‌رفت. شب که‌برمی گشت.لیلا می گفت 
حالش خوب نیست ووانم ود می کر دسه چهارتا 
آلپر ازولام خور ده کمی بعد هم خود رابه خواب می‌زد. 
کاظم و مرجان هرشب با هم تلفنی حرف می‌زدند و 
معلوم شد روزها همدیگر رامی‌بینند. روز سوم لیلا به 
دیدار جادو گر رفت و همه چیز را برایش تعریف کرد. 
جادو گر طلسم ‌هایی نوشت و دستورهایی داد. یکی از 
دستورها این بود که پس از اين که طلسم را در خانه 
باز کرد. باید سه روز از آن خانه برود ولی هر روز وقتی 
که کسی خانه نیست داخل شود و طلسم جدیدی باز 
کند و زود برود. 

شب سوم ليلا به کاظم گفت فر دابرای چند روز 
به خانه‌ی مادرش که در قزوین است می‌رود تا حالش 
خوب شسود. کاظم مخالفتی نکرد. لب لا خودش رابه 
خواب زدولی‌هر چه‌انتظار کشید. کاظم به مر جان 
زنگ‌نزد.صبح که‌بیدارشد. کاظم رفته بود.لیلا 
نخستین طلسم راباز کرد ودر جامی آب حل کرد 
سپس در چهار گوشهی همه‌ی اتاق‌ها و آشپزخانه و 
حمام و دستشویی یک قطره‌از آن آب چکاند و بقیه را 
در توالت خالی کرد. بعد به دوستش "نازنین "زنگ زد 
وقرار گذاشت به خانه‌ی او برود.لیلا در خانه‌ی نازنین 
همه چیز رابرای او تعریف کرد. 

این نازنین.دختری سی و پنج ساله بود که می گفتند 
ده سال است در این سن مانده. او یکی از فمنیست‌های 
دوآ تشه بود که‌سال‌ها پیش از جنس مردبیزاری جسته 
بود.اگر به وبلاگ وفیسبوکش سر بزنید. خواهید 
دید که چه عقاید تند و تیزی دارد. او انتظار روزی 
رامی کشید که حکومت جهان به دست زنان بیفتد 
واز مرده امانند برده‌بیگاری بکشند.او از شنیدن 
داستان لیلابسی عصبی شد ودر فیسبو کش ناسزاها 
وجمله‌ه ای اهانت آمیزی به مردها نثار کرد.لیلابااو 
مخالفت کر دو گفت همان‌طور که‌همه‌ی زن‌ها خوب 
نیستند.همه‌ی مردها هم بد نیستند.و گفت: "کاظم 
تقصیری نداره. مادرش جادوش کرده. به این هم توجه 


x‏ جواب معمای خون تشنه‌ای که در آب نمک خفته بود 


نسترن قاتل است ز يرا حلقه‌ای را که مقتول روی پله‌ها به او داده بود واودر کیف شگذاشته بود, کنار جسد پیداشد. 
پس از قرع هکشی,احمد فیاضی از بندرعباس با تلفن ۹۱۳۱۴۳۰۰۰۸۲ ۰ برنده شد. یا دگاری ما مبا رکش باشد! 
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کن که ماد رش یکی از همجنس‌های توو منه‌اماعلیه من 
دنبال جادو گر رفته . آن روز تایاسی پس از نیمه شب 
لی لا و نازنین باهم بحث کردند. نتیجه‌ای هم نگر فتند. 
در آن مدت نازنین چند بار به فیسبوک ووبلاگش 
رفت و درباره‌ی زنی حرف زد که جامعه‌ی مر دسالار. 
او راطوری تربیت کرده که اگر شوهرش به او خیانت 
کفساه خسو دشن رامقصر می‌داند.چرا؟ زیراچندسال 
از شوهرش بز ر گتر است... هر کس نظری می‌داد و 
روحیه‌ی لیلا گاهی خوب و گاهی بد می‌شد. 

فردانازنین هم بالیلا به خانه‌ی اورفت. داخل که 
شدند.اوضاع خانه نامنوس بود. نازنین اشاره کرد که 
مرجان راد یدند که داشت خواب هفت سلطان می‌دید. 
روی میز ظرفی میوه و پیشد ستی و کارد و پوست میوه 
بود. یادداشتی هم بود: "مرجان جونم که از تموم دنیا 
عزیزتری. من رفتم شر کت. ظهر بابر گه‌ی مرخصی 
میام. آماده باش عصر بریم شمال. فدای مه رپونیات» 
امانازنین. آتشین‌تر از کوره‌ای گداخته شد و چنگ 
انداخت وملافه راازروی‌مرجان کشیدوبافریاد 
گفت: 'پرٹسنس خانوم پاشو افتاب طلوع کرده". 
مرجان از جا پرید. کمی به آنها نگاه کرد و با صدایی که 
می‌لرزید و بغض داشت. کاظم راصدازد. نازنین موی 
پریشان و معد او را کشید و گفت: آقا کاظم عشق 
لازم خونه تشریف ندارن. بی‌حیای کثیف, خجالت 
نمی کشی که جلو زنش معش وقت روصدامی کنی ؟" 
مرجان گفت: "موهامو کندی... من نمی‌دونستم اقا 
کاظم متاًهل‌هستن نازنین موهای ش رارها کردو 
ضربه‌ی محکمی به سر او زد. مرجان روی زانو بلند شد 
وبا کف دست‌هایش به سینه‌ی نازنین کوفت واز تخت 
پاییسن پرید و گفت: "به من چه مربوطه که شسوهر این 
خانم ایشون رو دوست نداره؟" نازنین به سوی او براق 
شد و گفت: "حرف مفت نزن که می کشمت!" مرجان 
کاردراازروی میز بر داشت: اگه جر أت داری به من 
نزدیک شو! نازنین ظرف میوه راب رداشت به طرف 
اوانداخت.به گیجگاهش خورد.مر جان افتادو کمی 
رعشه گرفت و... دیگر بلند نشد. 

لیلا شو که شده‌بود. نازنین شتابان اثر انگشتش 
راازروی شکسته‌های ظرف میوه‌پاک کرد وبه ليلا 
گفت: "زود تر باید ازاینجابریم.نبایدم کسی ماروببینه. 
اینجوری» بهتر هم شد چون قتل میفته گردن کاظم '. 
من‌ همین حالابه پلیس زنگ میزنم وهمه‌چی رومیگم '. 
نازنین گفت: "زرنگ کجایی؟ باعث شدی رقیبت رو 
بکشم و حالا که خرت از پل گذشته و میدون برات 
خالی شده.می خوای قتل روبن دازی گردن‌من؟ و 
بحثشان شد. تارتین خشمگین شد و کاغذ یادداشت را 
دور دسته‌ی کارد پیچید و در گلوی لیلا فرو کرد. لیلا 
هم مرد!نازنین او را کنار جسد مرجان کشید ودست 
مرجان رابه خون گلوی لیلا آغشت وپس از شستن 
دست خودش,بااحتیاط از آنجابه خانه‌ی خودش 
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ریزش‌هنرازدهان‌وانگشت 

اینجا آن طرف توری‌های متروی حقانی است. این اقا که به شکلی فجیع 
و خسته کننده نشسته. یک سوت سوتک بچگانه راباچیزی که شیبه قفسه‌ی 
یخچال است.روی زانوهای خودش ثابت کرده و یک داریه‌ی بچگانه هم جلو 
پای ش گذاشته وهمهرابه میکروفن و آمپلی فایر وصل کردهو آهنگ "من 
یه پرنده‌م. آرزو دارم تویارم باشی! "را می‌نوازد. وسطش هم خودش کمی 
می‌خوان د بعد اعلام‌می کند به خدامنم هنر مندم.حقم روخوردن.ببین با چه 
چیزای به‌دردنخوری چه آهنگایی می‌زنم؟ کمکم کنین که کرایه خونه‌م پس 
معر که‌س! ضمناً آهنگ‌هایی که می‌زد. دلچسب بود. 


حالا اون فرق می کنه! 

هم نداده تا تبلیغ نشود. می گفت: "مسلما این پلنگ صورتی نیست. زیرازرد 
است ". کف :" شاید پلنگ صورتی است ولی رقیبش 'پیتر سلر ز ‏ صورتی‌هایش 
رازرد کرده . گفت: "شاید...امااین پلنگ زرد یا نارنجی راساخته‌اند تاداماد 
به عروس هدیه بد هد. اگر داماد چنین هدیه‌ای برای من بیاورد. آن رادور 
می‌اندازم زیر ااز گربه می‌ترسم '. گفتم: 
"ولی‌اين که گربه‌نیست؟ گفت: گربه 
سان که هست؟ گفتم: "اگه با گل‌های 
ِ طلا ساخته شده‌باشه,بازم از گر به 
| می‌ترسین ومیندازین_ش‌دور؟ ‏ گفت: 
"حالااون فرق می کنه!البته به شرطی 
که جلبکی که روش نشسته»از فیروزه و 
شنگرف باشه پایه‌ش هم از چوب عاج 
و اینوس باشه!" گفتم: "اگه چیز دیگه‌ای 
هم هست.بگین. یه وقت تعارف نکنین‌ها! 
خواننده‌های مجله‌ی ما خیلی حساسن و 
: جون اتساایر ان است. 


مصطفی گلیاری 


اینجا تهران است 


4 ۰ 
اطلاعات لی ارو ۳۷۶۳ 


- عکس‌هایی را که می‌اندازید ولحظه‌هایی را که می‌ربایید.به نشانی ایمیل 
بفرستید تاشما هم در این دیگ. عدسی داشته باشید. 


ما خیلی باحالیم! 

اینجا خیابان بر زيل نر سید هبه میدان ونک است. گر وه چهار نفره‌ی شیک 
و پیک تری هم در خیابان ولیعصر(عج) پایین‌تر از میر داماد کنسرت می‌دهند. 
وسایلشان‌هم کامل است.جاز و گیتار برقی و گیتار اسپانیش و میوزیک استول" 
که همان صندلی خود مان است و وسایل دیگر مثل باتری‌های قوی و آمپلی‌فایر 
درست درمون و قیافه‌های شیک و کلاهی که جایگاه نثارهای رهگذران هنر 
دوست‌است.وقتی که عکس را گرفتم. داشتند "رومنس "می‌نواختند. خدائیش 
هم خوب می‌زدند. روبه روی‌این گر وه چند خانواده نشسته بودند وبرای 
خودشان هی لذت درمی کردند. از آن گروه‌چهار نفره‌نشد عکس بگیرم زیرا 
کارشان بالا گر فته و دخترهای هنر دوست آن‌قدر به آنها شماره‌داده‌اند که من 
سه بار برای عکس گرفتن رفتم و دیدم هر کدامشان پشت درختی ایستاده‌اند 
وبه طرفداران خود پاسخ تلفنی می‌دهند. خدا به سر شاهد است که نیم ساعت 
انتظار کشیدم و تلفن آنها تمام نشد. به جون بتهون قسم که اونایی که توی 
فیسبو ک دنبال تلفن می گر دند. سخت در خطایند. آقا یه گیتار بخر بشین کنار 
خیابون. شماره بارونت می کنن. چرا؟ زیرا هم خوش تیپی, هم هنر مندی هم 
شغل آبرومند داری. کور از خدا چی می‌خواد؟ یه مجلس عقد توی محضر با 
مهریه‌ی عند الاستطاعه! 


پرند کان شہری و کیاهان دارویی 
"غلامرضایاد گاری عکس متر سک فر ستاد هو حیران است که جرادر شهر 
مترسک می‌فروشند. و گفته "توی شهرهانه مزرعه هست نه باغ. کلاغ‌هایش 
هم طبق عکسی که قبلا در این صفحه چاپ شده ُفکخوار شد هاند. پس این معما 
راحل کنید وبگویید چرادر شهرهامتر سک می‌فروشند .راستش اول‌باید 
ثابت شود که‌اين آقابا آن کلاه‌زیبا و دستمال گر دنش متر سک است.به نظر 
می‌رسد کلاسش از مترسک بودن بالاتر است. شاید هم چون در شهر فروخته 
می‌شود. به‌هر حال شکیل‌تر ساخته شده آخر عقل خیلی‌ها به چشمشان است. 
که حیاطی و حوضی دارند. 
خیار وبادمجان وریحان و 
ماری‌جوواناو پیاز وخشخاش 
وعرق خارشتر و گوجه‌فرنگی 
برای چنین محصولات خوبی ۰ ۴ 
آیانباید یک مترسک کار ا 
داد؟ غلامرضا جان حله؟ ۱ 


ت 
سلسله کزارشهای زندان 
a‏ 
پلیس ۱۱۰ که آقابیایید مارانجات بدهید 
اینها دارند مارامی کشند. آن روز در کلانتری من 
همه چیز رابرای افسر تجسس توضیح دادم.ایشان 
فهمید من کلاهبر دار نیستم واز مردم خواستم به 
من مهلت یک ماهه بدهند تا پولشان را بدهم. بعد 
از ان من بلافاصله شروع کردم به فروختن. خانه‌ای 
در محمودیه خریده‌بودم. به نصف قیمت فر وختم. 
ماشین‌هایم رافروختم.پول نقدهایم رادادم.اماهنوز 
یک عده‌ای هم می | مدند که مشتری جدید بودند و 
ماشین می‌خواستند من به فکرم رسید که پول اینها 
را فاا ی اا 
که آمدند سر فرصت پولشان راجور کنیم و بدهیم 
وبگوییم نشدابااین کار حداقل برای خودمان زمان 
می‌خریدیم. اینجوری شد که من هم دقیقا همان کار 
رفیقم رابه نوع دیگری تکرار کردم. 
من‌مجموعا رضایت صد وده_پانزده‌نفر راگر فتم. 
یعنی پولشان رادادم و | نهارفتند.حدودهشتادوسه - 
چهار نفر مانده بودند. چه از قبلی‌ها و چه جدیدی‌ها. 
درهم ان زمان تیر خلاص راهم خوردم... یک روز 
همین رفیقم آمد و گفت بیا برویم پیش فلانی‌در بانک 
فلان او می تواند بر ایمان وام جور کند. رفتیم و دیدیم 
بله.. یک آقای محترم پشت میز معاونت فلان بانک 
نشسته و وقتی ما تقاضای وام کردیم همان لحظه 


س 
بقیه از صفحه ۵۵ 


رفت.او چنان خشمگین بود که فیسبو کش را 
باز کرد وهر چه ناسزامی‌دانست. نثار مر دها کر د. و 
5 ج ان نر ار هر ها کرد که رن ود ار 
روحی می کنند واو رادنبال نخود سیاه می‌فررستند 
تامعشوق رابه خانه بیاورند و میوه پوست کنند و 
در بستر به دهان او بگذارند. چنین مردهایی را باید 
باطناب کنار باغچه بست و مانند گوسفند به آنها 
آشغال سبزی داد. چند خانم و آقابه اوجواب‌های تند 
وتیزی دادند و خشم نازنین فوران کرد و کار بحث 
بهتوهین وناسزا کشتید. ظهر که کاظم به خانه آمد 
و آن‌صحنه رادید به پلیس ز نگ زد. تیم کاراگاه 
نوبخت به محل قتل |مدند ومشغول انجام دادن 
کارهای مقدماتی شدند. هیچ‌یک از همسایه‌ها رفت 
و آمد مشکوکی را گزارش نکردند.حتی‌سر و صدایی 
نشنیده بودند زیرا آنجا مجتمعی تک‌واحدی بود با 
دیوارهایی ضد صدا کاظم که آدم باهوشی پود اصل 
ماجرای‌لیلاو ر فتنش رابه خانه‌ی مادرش و رابطه‌ی 
خودش ومرجان رابهنوبخت توضیحداد. نوبخت 
ازاو خواست به خانه‌ی مادر لبلا تلفن کند. مادرش 


کف نا رو اس لا رانا نله توح کوش الا 


دستور داد یک دسته چک پنجاه‌بر گی بر ای من باز 
کنند و بعد هم گفت یک مصوبه ۲۷۰میلیون تومانی 
آماده‌دارد که کارمزد ان ۲میلیون تومان می‌شود 
واونصف آن راقبل و نصف بقیه رابعد از پرداخت وام 
می‌گیرد. اما من ۵ ۲ میلیون تومان هم نداشتم. ناچار 
ماشین ۲۰۶ زیر پایم رابه قیمت ۱۰ میلیون تومان به 
او دادم. مابقی راهم هر چه داشتم فر وختم از طلاهای 
مادرم تا فرش زیر پاو لپ تاپ و گوشی و خط موبایل 
و همه وهمه.... گفتم ارزشش رادارد. ما نهایتا ۰ 
۰ میلیون تومان بدهی داریم.بقیه راهم می‌اندازیم به 
کار خودمان ماشین اقساطی می‌دهیم, جبران مافات 
می‌شود. اما غافل از اینکه این آقا کلاهبردار حرفه‌ای 
است. پول رااز ما گرفت, یک ریال هم به ما نداد. حالا 
دیگر مردم به مافشارمی آوردند وما هم به او.نهایتا 
او گفت فعلا درش رکت راببندتاوام حاضر شود.من 
هم دیگر شر کت نرفتم و متواری شدم. متواری شدن 
همان وشکایت طلبکارها وحکم جلب وممنوع الخروج 
شدن من همان... مردم رفتند غیابی رای گرفتند و 
مرابه پرداخت ۱۲۰ میلیون تومان رد مال در حق 
شکات و ۱۲۰ میلیون تومان جریمه دولتی و سه سال 
حبس محک وم کردند. از آن طرف معلوم شد آن 
اقای‌معاون اصلاً معاون بانک نبوده‌و یک کلاهبردار 
حرف های بوده‌والان هم با یک قرار پانصد میلیون 
تومانی در سالن دیگری از همین جاست. 

بگذریم... من متواری شدم. رفیقم هم متواری شد 
dd oT‏ 
از اسیاب افتاده‌و یک روز برای تمدیدپاسپورتم به 


راچک کرد. آخرین تماس لیلا ب انازنین بود. کاظم 
توضیح داد که نازنین دوست لیلاست. نوبخت پر سید: 
"نازنین رو چقدر می‌شناسین؟ کاظم گفت: "از اون 
ضدمردهاس! کارا گاه پرسید: نازنین از رابطه‌ی 
شماومرجان خبر داشت؟" کاظم گفت: نها لیلاو 
نازنین و دوستای مشتر کمون‌مرجان رو نمی‌شناسن 
وتا حالا ندیدنش". کاراگاه گفت: "فعلا ناچارم شما رو 
بازداشت کنم تا بعداً ببینیم چی پیش میاد " 
کاراگاه‌نوبخت.کاظم رابامآموربه دفترش فر ستادو 
خودش به خانه‌ی‌ نازنین رفت.نازنین گفت: چند روزه 
لبلا رو ندیدم ولی امروززنگ زدو گفت شوه رش بهش 
خیانت کرده و باهم دعواشون شده. گریه می کرد و 
می گفت کاظم گفته امروز دوست دختر شو میاره خونه 
واگه لیلا باهاش بدرفتاری کنه. می کشدش . نوبخت 
گفت: اتفاقالیلا کشته شده‌ولی به نظر نمیاد کاظم قاتل 
باشه . نازنین وا کنش غصه و شو که شدن نشان داد و 
دس کی قفا بو کت ادن ورو کار 
مير سه کهلیلا ور قیبش باهم روبه روشدن وهمدیگه رو 
کشتن '.نازنین گفت: "این دختره‌ی مو وزوزی حقش 
بود بمیره امالیلا حقش نبود!من تو فيسب و کم هميشه به 
خانم‌هاهشدار میدم که فریب مر دهارو نخورن واگه 
مردی فریب شون داد.حتما انتقام بگیرن. من اگه جای 
لیلابودم. کاظم رومی کشتم." نوبخت گفت: من هم 


۹ا ٩۳‏ الاعات ی 


اداره گذرنامه رفتم وهمانجامرادستگیر کر دند که 
شما هشتاد نفر شاکی داری و سه سال حبس داری و 
خلاصه ما رافرستادند زندان. از آنجا که حکم غیابی 
بود من به حکم اعتراض کردم که تمام رسیدها به 
دستخط آقای... همان رفیق وشریکم است وایشان 
هم در این کار بوده و خلاصه حکم ما شکسته شد 
۰ میلی ون ردمال, ۲۰ ۱ میلی ون جریمه دولتی‌و 
یک سال حبس برای من و ۰ ۶میلیون رد مال ویک 
سال حبس هم برای شریکم... چون من مدیرعامل 
شرکت بودم تمام جریمه دولتی به من تعلق گرفت. 
ابا اف رذ مالف اما عم ادن اسلا 
نمی توانم حتی یک میلیون هم نه‌از رد مال‌نه از جریمه 
دولتی را پر داخت کنم.شاید اگر مردم فرصت بدهند 
وبیرون بروم بتوانم به صورت اقساط پولشان رابدهم 
وگرنه الان من سه سال است اینجا هستم و حتی یک 
روز هم به مرخصی نرفته ام چطور می‌توانم پولشان 
راب رگردانم؟! 

به هر حال من اینجا خیلی فکر کردم و اشتباهاتم 
رامرور کردم. اولین اشتباهم. اعتماد نابجا بود. نباید 
به دوستم که رفیق چندین وچند ساله‌ام بود این 
همه اعتماد می کر دم.وقتی قانوناً من مسئول همه 
کارهای شر کت بودم باید خودم کاره اراانجام 
می‌دادم. بلندپروازی وولخر جی‌های من هم دراین 
ماجرابی‌تاثیر نبود. اگر پشتوانه مالی محکمی داشتم 
می‌توانستم از پس چنین بحرانی بربيايم. اما خب 
اشتباه کردم والان‌هم دارم تاوانش رابه سختی 
پس می‌دهم. 


طرفدار حقوق زنها هستم اما فمینیست آنهم به تندی 
شمانیستم. تحقیقات زیاد ی هم کردم وفهمیدم مردم 
مااز فمنیست‌ها خوششون نمیاد. ميشه فیسبوک 
شماروببینم وواکنش کاربره ارو بخونم؟ نازنین 
گفت: "هیچ مردی نمی تونه فمنیست بشه. لیاقتش 
رو نداره. مردم هم اگه دوست نداشته باشن, به خاطر 
تلقیناتیه که شما مر دهای به ظاهر فمنیست می کنین. 
اگه دوست دارین فیس منو ببینین» بفر مایین!اتفاقاً 
بازه". کاراگاه پست‌ها و کامنت‌های کاربران راخواند 
وگفت: "به نظرم شسمابیمار هستین. ضمناً خود تون 
بیشتراز هر کسی به دیگران تلقین می کنین ":نازنین 
مشت‌هایش را گره کرد و گفت: "زود از خونه‌ی من 
برو گمشوبیرون!" نوبخت گفت: "باهم میریم... من 
شما رو به جرم قتل مرجان و لیلا بازداشت می کنم." 


هوش آزمایی 

من ازنوبخت پر سید م‌چرابااطمینان گفت نازنین قاتل 
است؟ نوبخت برایم توضیح داد که "دو مدرک دارد که 
ثابت می کند نازنین قاتل است . گمان کنم شماهم از آن 
مدار ک خبر داشته باشید. ده روز وقت دار ید که داستان 
معمایی رابخوانید وبه ٩۳۶۶۴۰۱۹۴۹‏ ۰ پیامک کنید. 
لطفآقبل از نوشتن پاسخ. اسم خود را بنویسید و لطفاباایک 
شماره دو بار جواب ندهید. 


توانگ کی است که 


ده آنجه خدادند نداناذ 


موه 


فی ک ده خر سند داشد 


۵ ود کمیر 


/ ورزشی 


زیر نظر: علی کیانی 


(چه اتفاقی افتاد که فوتبالیست شدید؟ 

من در محله‌ای بز رگ شدم که زمین‌های خاکی 
بسیاری‌داشت. محله سیلاب زمین خاکی بسیار 
معروفی درتبریزداشت ونام آن‌اتحاد بود.اسم 
تیم زمین خاکی مالقمان بود و همیشه در این زمین 
خاکی کری‌های زیادی وجود داشت. تیم هایی که در 
زمین‌های خاکی بهتر بودند. برای هم رجز و کری‌های 
بسیاری می‌خواندند. مانیز یکی از آن تیم‌ ها بودیم. 
البته من را خیلی بازی نمی داد ند.ماپنج بر ادر بودیم که 
درهمین تیم بازی می کر دیم. بر ادربز رگ مادراین تیم 
بازی کر ده بود و ما حق نداشتیم به تیم دیگری برویم. 
به یاد دارم یک بار غلامحسین (برادرم) که کاپیتان 
شهرداری و تراکتورسازی تبریز بود و در تیم پاس هم 
بازی کر د.می‌خواست در تیم وحدت سیلاب بازی 
کند که برادر بز رگم اوراتهدید کرد و گفتاگر این کار 
راانجام دهد دیگر به اونان نمی‌دهیم. ماهیچ کداممان 
جرات نمی کر دیم در تیم های دیگری‌بازی کنیم.من 
فوتبالم رااز همان‌جا آغاز کردم و حدود ۱۵-۱۶ سال 
سن داشتم که در زمین‌های خاکی با توپ اشناشدم. 
خانه مابه گونه‌ای بود که به زمین خاکی چسبیده بود 
وننهاپنج متر بازمین خاکی فاصله داشستيم. اگر در را 
باز می کردم می‌توانستم به زمین خاکی جنب منزلمان 
برسم. آن‌قدر بازی می کردیم که با صدای افراد خانه 
به منزل باز می گشتیم:به طور مثال قبل از ظهر به زمین 
خاکی می رفتیم وباصدای اهالی خانه برای صرف ناهار 
به منزل می‌رفتیم وپس از آن که غذایمان راخوردیم 
دوباره در را باز می کردیم و برای بازی به زمین خاکی 
می‌رفتیم.پس از رده جوانان به خدمت سربازی رفتم. 
این گونه نبود که ما بتوانیم سرباز باشیم.فوتبال بازی 
کنیم و ۰۰ ۵میلیون تومان هم پول بگيريم. نه هر گز این 


و 


1 


گونه نبود. من به خدمت سربازی رفتم وبه کرمانشاه 
اعزام شدم.حتی د ر اندیمشک نیز خدمت کردم وپس 
از ۴ ماه سربازی خود رابه پایان رساندم. من در این 
دو سال فوتبال بازی نکر دم. یک روز برادرم هنگامی 
که سر باز بودم زنگ زد و گفت که تیم زمین خاکی ما 
به فینال رفته است. من برای رسیدن به این بازی یک 
روز مرخصی گر فتم اما چهار روز به پاد گان برنگشتم 
وبه همین دلیل ۱۲ روز اضافه خدمت خوردم. 

ګاشمااز نظر قد شرایط خاصی داشتید. ورودتان 
به ترا کتورسازی چگونه بود؟ 

قدم ۵ سانتی‌متر بود. در ابت‌دادرباره قدمن 
حر ف‌هایی می‌زدند اما به این دلیل که پرش و تعویض 
بازی من خیلی خوب بود و از راه دور هم شوت‌های 
ک وهای راد ری را 
جبران می کر دم.الان یک سری مربی‌هاهستند که 
به دنبال میانگین قدی هستند اماد ر گذشته این گونه 


به کادر امیدهای استقلال پیشنهاد 
چک سفید و پول نقددادند اماما همواره 
سعی کرده‌ایم به گونه‌ای زندگی کنیم 
که شب راحت بخوابیم 


نبودوهر کس از کیفیت بالایی بر خوردار بود از اوبه 
بهترین نحواستفاده‌می کر دند تابتوانند از فوتبالش 
بهره ببر ند.به یاد دارم که ایویچ مانع می گذاشت و 
بازیکن آن تیم ملی به من می‌خندیدن د که نمی‌توانم 
از روی مانع‌ه ابیرم اما زمانی که من از روی موانع 
می‌پریدم. ایویج می گفت که تو هم چون بمب می‌مانی 
و یک دفعه منفجر می‌شوی. این مطلب همیشه در 
ذهن من ماند. د قیقایادم است که موانع تاروی سینه‌ام 
بود. من هم واره تمرین پرش می کردم تابتوانم به 
دلیل کوتاهی قدم شرایط را جبران کنم. به همین دلیل 
پرش‌هایم خیلی خوب بود . 


سیروس دین محمدی 


× چند سال برای تراکتورسازی بازی کردید؟ 

ازسال ۶۹ت ۱ ۷به‌مدت‌سه‌سال بر ای‌تر | کتورسازی 
بازی کردم. پس از آن به بانک تجارت رفتم وبه مدت 
یک سال دراین تیم بودم. افشین پیروانی و علی دایی 
نیز در تیم بانک تجارت بازی می کردند. پس از ان 
مجددابه تبریز بر گشتم و به مدت چهار سال برای 
تیم شسهرداری بازی کردم. پس از آن نیز به تهران 
با زگشتم وبا استقلال قرار دادبستم در سال ۷۱ که 
به تیم ملی ایران دعوت شدم خیلی از تیم ها به دنبالم 
بودند.من‌اولین بار در ترا کتورسازی به تیم ملی دعوت 
دم ک ار 
زمانی که به زمین‌ شماره ۲می‌رفتیم ۰تااستقلالی 
و ۱۰ تاپرسپولیسی در تیم ملی به من می گفتند که به 
پرسولس بااستقلال با حالامی ان رمان رمال 
شرایط خوبی نداشتم. من دوست داشتم در تیم‌های 
بزرگ بازی کنم اما آن زمان خیلی پول نمی‌دادند.اگر 
تیم‌های دیگر به بازیکنان مبلغی می‌دادند اما استقلال و 
پرسپولیس می گفتند اگر می‌خواهی برای ما بازی کنی 
باید پول هم بدهی. می گفتند شاید بتوانی از شرایط 
دیگری استفاده کنی امامابه بازیکن پول نمی‌دهیم. 
برخی‌هامی گفتن د می‌توانی با پیراهن استقلال و 
پرسپولیس نیز یخچال ولباسشویی بگیری. من‌اين 
خی وها را بد اقم واین هتال را بلخودم 

از ار دوهایتان در تیم ملی خاطره‌ای دارید که 
باز گو کردنش جذاب باشد؟ 

ساعت ۱۹:۴۵ اسامی بازیکنان دعوت شده به 
تیم ملی ایران رااعلام کردند و گفتند که ساعت ٩‏ روز 
بعد در زمین شماره ۲ ورزشگاه آ زادی حاضر باشند. 
به ذوالفقار نسب گفتم که تا کنون در شب رانند گی 
نکر ده‌ام. ان زمان یک رنوداشتم. از ذوالفقارنسب 
خواستم که به مایلی کهن بگوید در صورتی که امکان 
دارد به من اجازه دهد تاصبح حر کت کنم وبه تمرین 
عصر تیم ملی برسم. ذوالفقارنسب با من تماس گرفت 
وگفت که مایلی کهن این موضوع راقبول‌نکرده 


دز گل پدر مسون کرد 


او که لبخند هیچ گاه از صورتش محو نشد آن روزها سخت خطوط پیشانی‌اش به هم گره خورد. از حرفی که شنیده 
بود ناراحت بود و می‌خواست خودش را به هر شکلی که شده ثایت کند. در نهایت هم به تیم ملی رسید تا جواب 
دندان‌شکنی به همه کسانی بدهد که قد و قامت کوتاهش را دلیلی برای عدم موفقیت می‌دانستند. 


هھ 
اطاعات کل oJ‏ ۳۹۶۳ 


سیروس دین‌محمدی از خاطرات جالبش می گوید. از اینکه برخی‌ها به او می گفتند می تواند با پیراهن استقلال و 
پرسپولیس یخچال و لباسشویی بگیرد» از طمعی که برای لژیونر شدن قبل از جام جهانی ۱۹۹۸ فرانسه کرد و 
شانسی که از دست داد. پیشنهادی که برای کم کردن سن شناسنامه‌ای اش برای رفتن به اروپا به او 
شد. از مر گ؛ مرگ محو شهرت تا مرگ طبیعی» از پیشنهاد چک سفیدی که به او و کادر فنی 
امیدهای استقلال شده است و تلخ‌تر از همه از فوت پدرش. پدری که برای تماشای بازی 

1 پسرش به ورزشگاه رفته بود اما سکته کرد و برای هميشه او را تلها گذاشت.. 


است واعلام کرده‌اگر دین‌محمدی‌ساعت ۹صبح 
درزمین شماره ۲ ورزشگاه آ زادی حاضر نباشد از 
لیست بازیکن ان تیم ملی خط می‌خورد .به‌یاد دارم 
که به خانه آمدم و به همسرم گفتم که باید به تهران 
برویم.اوهم گفت تو تا کنون شب رانند گی نکر ده‌ای. 
در جواب به او گفتم که چاره‌ای نداریم. ساعت ۱۰ 
شب بود که از تبریز خارج شدیم و من یک کیلو تخمه 
خریدم تا بتوانم با این کار از خواب رفتگی‌ام جلو گیری 
کنم. حدود ساعت پنج يا شش صبح بود که به تهران 
رسیدیم وباحدودیک یادوساعت خواب‌ساعت ٩‏ 
صبح در اردوی تیم ملی حاضر شدم. خانواده دایی‌ام 
در تهران بودند و به دلیل اینکه با دختر دایی‌ام ازدواج 
کرده‌بودم به منزل دایی‌ام رفتیم.همان روز اولی که 
در تمرین تیم ملی حاضر شدیم. قرار شد از بازیکنان 
تست کوپر بگیر ند. نمی‌توانستم بگویم که شب راتا 
صبح رانند گی کرده‌ام و هم| کنون نمی توانم تمرین 
کنم چرا که بلافاصله از لیست خط می‌خوردم. ان 
زمان نه می‌دانستیم کشاله چیست ونه رباط. فقط 
می‌دانستیم رباط کریم کجاست! ۰ تومان رااز 
جیبم در آوردم وبرای خودم صد قه دادم که خدای 
ناکر ده‌مصد وم نشوم. دقیقابه یاد دارم که‌دراین 
اسماعیل هلالی نفر اول شدند. 

در چه سالی ازدواج کردید؟ 

زمانی که ازدواج کردم رشد فوتبالم دوچندان 
شد. سال ۷۳بود که متاهل شدم.من پولی که از بانک 
تجارت گرفته بودم یعنی یک میلیون و پانصد هزار 
تومان را در تبریز یک خانه خریدم وهمسرم رانیز 

چند فرزند دارید؟ 

یک‌دخترویک‌پسردارم.دخترم‌پیش‌دانشگاهی 
است ودررشته ریاضی فیزیک مشغول به تحصیل 
است واگر به یاد داشته باشید. زمانی که به الهلال گل 
زدم تیت ر یک روزنامه‌ها این بود که "ویدا, منم بابا " 
من پس از آن گل دخترم را صدا زدم. فکر کنم در آن 
زمان دویاسه سال سن داشت. خیلی وقت بود که در 
اردوبودیم ومن ‌|وراندیده‌بودم. به همین دلیل پس 
از آنکه به الهلال از و سط زمین گل زدم نام او راصدا 
فرزندانم زیاداست.اماهمچنان پسرم خیلی اذیت 
می‌کند ۰ 

تلخ تریسن خاط ره فوتبالی تان و1 ۳ 
چیست؟ 

زمانی که به شهر داری تبریز آمدم با ماشین‌سازی 
بازی‌داشتیم. من به پدرم گفته بودم که به ورزشگاه 
نیاید.مایک بر صفر عقب بودیم که دقیقه حدود 
۵ب ود که گل مساوی رابه ثمر رساندم.یک یک 
شدیم. خدابیامرز پدرم بلافاصله در ور زشگاه سکته 
قلبی کردودر جافوت کرد (در حالی که بغض کرده 
و گریه می کند چند انیه‌ای‌سکوت فضای اتاق رادر 
بر می‌گیرد). 

(خداایشان را بیامرزد. بهتر است از این 


فضاخارج شویم. چه شد که به جمع آبی‌پوشان 
پیوستید؟ 

باشهر داری تبریز برابر پرسپولیس در تبریز بازی 
داشتیم.این بازی رابانتیجه دوبر یک بردیم‌ومن 
توانستم دراین بازی یک گل به ثمر برسانم وبه تیم 
ملی دعوت شوم.سال آخری که در تبریز بودم خیلی 
اذیت شدم. دوست داشتم بیشتر از آنچه بود وبر 
اساس حقم مطرح شوم و در یکی از دو تیم پرسپولیس 
و استقلال بازی کنم. من در این برهه زمانی ریسک را 
کنار گذاشتم و با توجه به اینکه سنم به ۸ ۲ سال رسیده 


می‌گفتند که ۲۰ میلیسون تومان 
بکیرید و بگذارید که این‌بازیکن تنها 
روی نیمکت بنشیند. من از این مسئله 
بسیار تعجب می‌کسردم و از خودم 
می‌پرسیدم مگر چنین چیزی می شود 


بود تصمیمم راقطعی کردم تا در تهران‌بازی کنم. آن 
زمان فتحلّه زاده‌با من تماس گرفت ودر خواست کرد 
به باشگاه استقلال بر وم مر حوم حجازی هم سر مربی 
استقلال بود. در همان سال به مبلغ ٩‏ میلیون تومان با 
استقلال قرارداد بستم. ۴ میلیون تومان هم به باشگاه 
شهرداری تبریز دادم که در مجموع رقم قراردادم با 
آبی پوشان به ۱۳ میلیون تومان رسید. 

کدرب‌اره رفتنتان به آلمان بگویید. خیلی‌ها 
بالایی داشتید. 

بله این مسئله وجود داشت بر خی می گفتند که سن 
تو برای لژیونر شدن زیاد است. خیلی‌ها هم می گفتند 
تا شناسنامه‌ات راتغییر دهیم واز نظر سسنی آن را 
کوچک کنیم.اين مسئله به صورت پیشنهادی جد ی به 
که باهمین شرایط بازی می کنم و چنین کاری اصلا 
درست نیست.هرچند آ زمایشی هم انجام نمی‌دادند 
و مانند اکنون نبود که از طریق انجام آزمایش بر روی 
اسجوان ان ا دراک ده با ویر 
یوت بازی داشتیم که مسئولان و مدیر باشگاه‌ماینس 
برای تماشای بازی برخی بازیکنان آمده بودند. من در 


aN 
اس۹۳ اعلاعات کل‎ 


این بازی گل بسیار زیبایی به ثمر رساندم.در آن بازی 
نیز ۱۳۰ هزار استقلالی به ورزشگاه آمده‌بودند.یکی 
دادم. ما می‌توانستیم آن بازی را ببریم اما به هر حال 
این اتفاق نیفتاد وجام قهر مانی باشگاه‌های آسیار ااز 
دست دادیم. به دلیل گل زیبایی که به جوبیلیو ایواتا 
زدم به عنوان بهترین بازیکن ماه اسیاانتخاب شد م 
و گلم نیز بهترین گل اسیاشد.افتخار نایب قهرمانی 
آ سیا برایم لذت‌بخش بود.مسئولان باشگاه‌ماینس در 
حالی که‌برای‌تماشای بازی‌سایر بازیکنان آمده‌بودند. 
اعلام کر دند ما همین بازیکنی که به جوبیلیو ایواتا گل 
زده‌است رامی‌خواهیم. فتح‌الله زاده نیز بامن تماس 
گر فت و گفت که به باشگاه بروم. من هم به باشگاه رفتم 
یک بار شانس لژیونر شدن رااز دست داده‌بودم دیگر 
نمی‌خواستم چنین اتفاقی را تجربه کنم . 
چربه ایران‌باز گشتی و فوتبالت رادر آلمان 
ادامه ندادی؟ 
پس از گذشت د وسال‌شرایطی‌پیش آمد که‌دیگر 


امکان‌ماندن در آلمان‌رانداشتم.زمانی که به چنین 
" کشورهایی‌می‌روید از نظر مالی‌باید شرایط خود را 
- درنظر بگیرید.من شرایط مالی‌ام بارفتن به آلمان 
۱ خوب نشد و تصمیم گرفتم که به ایران بر گردم.الان 


حالی که می‌توانستم چهار سال در آلمان بازی کنم. 
هر زمان که می‌رفتم تافی ش حقوقی‌ام رادریافت 
کنم حسابدار باشگاه‌می گفت تا ۵ ۳سالگی برای ما 
بازی کن وپس از آن‌در این تیم مربی شوامامن 
نتوانستم طاقت بیاورم. یور گن کلوپ همبازی من در 
تیم ماینس بود. یک بار به مترجم من گفت سیروس 
یکی از بهترین بازیکنان خارجی است که به تیم ماملحق 
شده‌است.یک بار که به اتوبوس تیم رفتم همه‌بازیکنان 
برای ناهار به سالن رفته بودند. کلوپ رادیدم که در 
حال مطالعه اسست.به مترجمم گفتم گویااین بازیکن 
تعطیل است. چرادائما کتاب می‌خواند ؟ از او پر سیدم 
که جرا اینقدر مطالعه می کنی؟ و او گفت که به کلاس 
مربی گری می‌رود و امروز هم می‌بینید که او چقدر در 
کارش موفق است. 
(تفاق افتاده بود که در زمین بازی شیطنت 
کنیا و کسی رااذیت کنید؟ 
یک داوری در ایران وجود داشت که همانند 
قهرمانی جدی سوت می زد. او جوان بود و تازه به 
داوری آمده بود و ادای خارجی‌ها را باادست و صورت 
درمی‌آورد.بازی استقلال وذوب آهن‌بود.من به 
داور گفتم که دقت کند امابر گشت و گفت صحبت 
ا ا ا 
گفتم که جان تو داور خارجی است. پس از آن من و 
cl‏ 
داوران خارجی صدامی زدیم که داور نزد ماآمد و گفت 
لطفا ورق بزنید 


وقتی انسان آنفد 


5 نر و تمند شد که کر 


چە د 


ش هی خو احد بخر د ہی 


ډیند معدداش پیمار است 


سانه ۳ دان 


/ ورزشی 
ڪچ ڪڪ 
بقیه از صفحه ۵٩‏ 

بچه‌ها تو رو خدا اجازه دهید بازی‌مان را انجامدهیم . 

#(چه سالی به تیم ملی فوتبال ای ان دعوت شد ید 
و چه شد که على پروین شمارا به اردو فراخواند. 

سال ۱ ۷پاس تهران با تراکتورسازی تبریز بازی 
درست است که آن‌دیدار رایک بر صفر واگذار کردیم 
اما یکی از بهتر ین بازی‌های خود در دوران ورزشی‌ام را 
انجام دادم. از همان بازی به تیم ملی دعوت شدم وپس 
از آن با تیم ملی به اردوی آلمان رفتم. آن زمان سید 
مه دی ابطحی, مجید نامجو مطلق, حمید درخشان. 
مهدی فنونی زاده و حمید استیلی‌هافبک وسط‌های تیم 
ملی همگی از باز یکنان شاخص فوتبال ایران بودند. من 
ازنظر سنی کوچک تر بودم وحدود ۱ ۲سال‌سن داشتم. 
حتی در رده‌های سنی تیم ملی نیز حضور نداشتم و در 
هیچ یک از مقاطع نوجوانان,جوانان و امید بازی نکر دم. 
علی پروین مربی بسیار بانظم وسخت گیری‌بود.در 
نهایت من از تیم ملی به همراه چند نفر از بازیکنان خط 

(مجددادر چه سالی به تیم ملی دعوت 
شدید؟ 

مجددادر سال ۷۳ توسط محمد مایلی کهن به 
تیم ملی دعوت شدم واین درحالی بود کمن آن 
زمان در دسته‌اول توپ می‌زدم. دقیقا به یاد دارم که 
بازیکنان تیم ملی برای بازی‌های مهم در باشگاه‌شان 
به شهر های بز رگ می رفتند ولی من به دلیل اینکه در 
دسته اول بازی می کر دم باید با اتوبوس به شهرهای 
می کردم شرایط بهتری داشتم هر چند شاید آنچه 
اتفاق افتاد قسمتم بود. 

از جام جهانی چه خاطره خاصی دارید؟ 

یکی از بهترین خاطره‌های ورزشی من مر بوط به 
جام جهانی است.بهترین پاداشی که در این بازی‌ها 
گرفتم پیروزی مقابل آمریکا بود. شب بعد از بازی هم 
به ماپاداش نقدی دادند واز نظر روحی در شرایط بسیار 
هم بازی خوبی از خود نشان دادیم امااینکه توانستیم 
دلیل است که نود و هشتی‌هاراخیلی دوست دارند واز 
محبوبیت بالایی در بین مر دهبر خوردار ند 0 

از خاطرات خود در تیم ملی هم بگویید. 

معم ولا خاطرات من در تیم ملی به همراه‌استاد 
اسدی بود.به یاد دارم که ساعت ۳بامداد پس از 
پیروزی مقابل آمریکابود که استاد اسدی‌بیدار شده 
بودودر حال‌قایم کردن پول‌هایش بود. هزار دلارش 
به او گفتم که استاد مگر سربازی یا اینجا پاد گان است 


تودراین اتاق حضور دارد؟ به او گفتم اگر کسی هم 
بخواهد پول‌های تورابدزدد من هستم و گرنه کس 
دیگری در اتاق حضور ندارد. هر لحظه با استاد اسدی 
برای من خاطر مود . 

۲ گر دربارهشرایط این روزهای‌خودمی‌خواهید 
مطلبی راعنوان کنید. بفرمایید 

من دوست دارم به تیم‌های پایه توجه بیشتری 
شود.سال اولی است که در تیم‌های پایه مربی گری 
می‌کنم.ای کاش توجه بیشتری به رده‌های پایه فوتبال 
ایران می‌شد. متاسفانه توجه بسیار کمی به بازیکنان 
یایه در فوتبال‌ایران وجود دارد.ماباید برای رده‌های 
نوجوان ان جوانان وامید ارزش زیادی قائل باشیم و 
تنها به بز رگسالان توجه نکنيم. آن‌ها آینده فوتبال این 


لاشایعات ز یادی در موردرد وبدل‌شدن 


یکی از بهترین خاطره‌های‌ورزشی 
من مربوط به جام جهانی است. بهترین 
پادانفشسی که‌دراین بازی‌ه اگرفتم 
پیروزی مقابل | مریکا بود 


پول‌های نادرست در رده پایه فوتبال ایران وجود 
دارد. آیا شماهم بامستله خاصی روبه‌رو شده‌اید؟ 


بله. شاید باورتان نشود که به کادر امیدهای 
ا ن نهاد چک سفید و پول‌نقد دادنداماما 
همواره‌سعی کرده‌ایم به گونه‌ای زند گی کنیم که شب 
راحت بخوابیم.ما باید ابتدا در فوتبال پایه سالم‌سازی 
کنیم وپس از آن به دتبال استعدادیابی‌باشيم . 

× یادر سایر کشورهای دنیانیز چنین مسائلی 
وجوددارد و با تنهافوتبال ایران است که رده 
پایه‌اش مبتلابه چنین آفت‌هایی شده است؟ 

نه.من اصلافکر نمی کنم که چنین مسائلی در 
سایر کشورهاوجود داشته باشد.به‌ویژه کشورهای 
اروپایی که مطمئنا با شر ابط خاص و محاسبه‌شده کار را 
پیش می‌برند. ما زمانی که پيشنهادها رارد می کر دیم. 
خان_واده‌بازیکن ان پایه به مامی گفتند که این قانون 
پایه‌هاست.چراشما پول نمی گیرید. من از این موضوع 
تعجب می کردم. از خودم می‌پرسیدم که این چه 


الاعات ی ارو ۳۹۶۳ 


قانونی است که رده پایه فوتبال ایران به آن دچار شده 
است. آن‌ها حتی می‌خواستند که بازیکنان‌شان روی 
نیمکت بنشینند. منلا می گفتند که ۲۰ میلیون تومان 
بگیرید وبگذارید که‌این بازیکن تنهاروی‌نیمکت 
بنشیند.من از این مسئله بسیار تعجب می کر دم واز 
خودم می‌پرسیدم مگر چنین چیزی می‌شود؟ چنین 
اتفاقاتی برایم غیر قابل باور بود اماهمه‌می گفتند که 
این قانون پایه‌هاست ودر رده‌های پایه چنین اتفاقاتی 
بسیار زیاد است.به نظر من پدرومادری که می‌خواهند 
با پول فر زندشان رافوتبالیست کنند اصلا کار درستی 
نمی کنند. شاید این بجه بتواند در کار دیگری موفق 
باشد و در جای دیگری زند گی خوبی برای خود رقم 
بزند.مگر باید تمامی مر دم فوتبالیست شوند. نه, هر گز 
این گونه نیست. فوتبال باید در ذات بازیکن باشد.مثل 
خون در رگ‌های بازیکن جریان‌داشته باشد نه‌اينکه 
یک مربی راببینیم و ۰-۴۰ ۵میلیون تومان به اوبدهیم 
وبخواهیم که فرزندم ان رادر تیم بپذیرد. این برای 
فوتبال ما دردناک است. 

به نظر شماعلت اختلاف فاحش دریافتی 
باز یکنان‌بزر گسال‌در تیم های‌استقلال وپر سپولیس 
با بازیکنان رده‌امید این باشگاه‌ها چیست و چرا 
سالانه هیچ مبلغ درخور اشاره‌ای به رده پایه این 
دوباشگاه که حاضرند مبالغ میلیاردی‌به یک 
بازیکن بزر گسال بدهند پرداخت نمی‌شود؟ 

گاهی‌اوقات بازیکنانی در تیم‌های استقلال و 
پرسپولیس بوده‌اند که دود قیقه‌هم بازی نکر ده‌اند 
اما ۰ ۰ ۶میلیون تومان پول به جیب زده‌اند.اين 
یک ظلم برای فوتبال ایران است. همین ۶۰۰ 
| میلیون تومان‌رامی‌توانند برای کلیه تیم های پایه 
اختصاص دهند. چراباید یک بازیکن دو دقیقه 
برای یسک تیم بازی کند و ۰۰ ۶میلیون تومان 
پول بگیرد؟ این موضوع تعجب آور است. پولی 
را که بازیکنان بز رگسال می گیرند هیچ اشکالی 
ندارد.اصلانوش جانشان.اماباید در کنار آن‌ها 
به رده‌های پایه هم توجه شود. این با یکنان آینده 
فوتبال ایران هستند نباید آن‌هارارها کنیم. بازیکنان 
رده‌های‌پایه تیم‌های اروپایی و کشورهای سیایی که 
به فوتبال اهمیت زیادی می‌دهند اینده بسیار خوبی 
دارتسد ام ابازیکتان‌ما اصلا آینده‌وسرنوشت‌شان 
مشخص‌نیست.ماباید آن‌هارادائمادر اردوقراردهیم 
امامتاسفانه چنین اتفاقی در فوتبال ایران نمی‌افتد. پس 
از اینکه بازیکن در رده پایه برای تیمش بازی می کند و 
فصل تمام می‌شود. اصلا مشخص نیست که چه اتفاقی 
برای او می‌افتد. متاسفانه هیچ گونه مدیریتی در این 
زمینه‌وجږدنداردومابازیکنان رابه حال خود رها 
می کنیم در حالی که باید دائماآن‌هارادراردووزیر 
نظر قرار دهیم چرا که آن‌ها در شرایط سنی حساسی 
قرار داند. باید بدانیم که آنها به کجا می‌روند و چه کار 
می‌کنند.ما بازیکنانی راداریم که در ۱۸ سالگی در 
لیگ بر تر بازی کر ده‌اندامادر ۰ ۲سالگی فوتبال‌شان 
تمام شده‌است.اين یک واقعیت تلخ است. چراباید 
چنین اتفاقی در فوتبال ما رخ دهد 


ودی در هام جهانينارانبینمادی به هنن نه جوانگربی؛ 


سرانجام رقابت‌های جام جهانی کشتی فرنگی در 
سالن ۱۲ هزارنفری آزادی‌تهران ب اقهرمانی تیم 
| ذربایجان به پایان رسید و این تیم توانست در حضور 
ایران میزبان وروسیه به عنوان قطب‌های کشتی جهان 
جام ا ا کا 
کشتی شود.امادر حالی که پس از پایان بازی‌های 
آسیایی زمانی حدود ۵ماه تاجام جهانی باقی مانده 
بودو مهم ترین رویداد پیش روی کشتی فرنگی ایران 
تاپایان سال ٩۳‏ بشمار می‌رفت. کادر فنی تیم ملی بر 
حضور در جام جهانی تهر آن باتر کیب کامل وبا استفاده 
از نفرات اصلی تاکید کرد و علت این تصمیم رامیزبانی 
ایران از این رقابت‌هاو درخواست مردم برای رسیدن 
به پنجمین قهرمانی اعلام کرد. 

این تصمیم در حالی از سوی کادر فنی اعلام شد 
که رقابت‌های جام جهانی از انجا که به صورت تیم 
به تیم و میان ۸ تیم بر تر مسابقه‌های جهان بر گزار 
می‌شود از مسابقه‌های در جه ۲ دنیا محسوب می شود 
ومی‌توان از آن به عنوان میدانی خوب برای عرض 
اندام نفرات جوان وپشتوانه‌های تیم ملی استفاده 
کر د.البته میزبانی ایران شرایط را کمی تغییر می‌د هد 
چون مر دم عادی و حتی بر خی منتقدان تاب از دست 
رفتن قهر مانی در خانه راندارند وهمان‌هایی که قبل 
از مسابقات می گویند "جام جهانی رویدادی درجه 
دواع دی ازرد اغات وران رکا 
می‌نامند و تحمل باخت راندارند. 

با این وجود. در ماه‌های قبل امید نوروزی به ایسنا 
صراحتا اعلام کر ده بود در جام جهانی به روی تشک 
نمی رود چرا که با آسیب دید گی مواجه است واز 
سوی‌دیگر نباید کادر فنی این توقع‌راداشته باشد تا 
نفرات اصلی در چنین رویدادی نیز برای ایران کشتی 
بگیرند. 

سعید عبدولی نیز در اردوهای تیم ملی حاضر نشد 
واونیز بابهانه‌های واهی مانند خستگی و آسیب دید گی 
اعلام کرد در جام جهانی کشتی نمی گیرد واين در 
حالی بود کادر فنی بررخوردی با بی‌انضباطی‌های مکرر 
عبدولی نکرد. او هر موقع خواست اردورا ترک کرد 
وهر موقع اراده کرد.به اردوبر گشت بدون اينکه 


حمات رلاتانارآترنامه خمای غدا 
"زلاتان ابراهیموویچ ستاره‌سوئدی پاریس سن ژرمن, با انتشار عکسی 
در صفحه توئیترش, بار دیگر حمایتش رااز بر نامه جهانی غذای سازمان ملل 


بازخواست شود. 

سوریان, رضایی و ن_وروزی اگرچه در اردوهای 
تیم ملی حاضر بودند اما پرواضح بود که قصدی برای 
حضور در جام جهانی ندارند. 

اصرار از س وی کادر فنی تیم ملی برای حضور 
کشتی گیران اصلی در جام جهانی و متعاقب آنانکار 
از سوی نفرات اصلی همچنان نقل محافل بو تاینکه 
در نهایت در فاصله چند روز مانده تا آغاز جام جهانی 
کادر فنی خیلی دیر به این باوررسید که این نفرات 
قصدی برای حضور در جام جهانی ندارند. از اینجا به 
بعد شعار جوان گرایی در تیم ملی و اینکه جام جهانی 
فرصتی بسیار خوب برای میدان دادن به جوانان است 
آغاز شدا! 


اا ار ی ار 
فر نگی کاران اردوی تیم ملی در شرایط خوبی نیستند و 
نمی توان د ر حضور تیم هایی مثل روسیه و آذربایجان 
که باتر کیب خوب راهی این رقابت‌هاشدهاند امیدی 


به قهرمانی‌ایران‌داشت,پروسه تعیین تکلیف حضور یا 
عدم حضور تفرات اال در تر کیب راتافاصله چند روز 
مانده به اغاز جام جهانی طول دادند تا توجیه مناسبی 
برای نرسیدن به سکوی قهر مانی داشته باشند. کما 
اینکه همین گونه‌هم شد و پس از باخت تیم ملی به 
| ذربایجان ونرسیدن به فینال مهمترین علت باخت. 
غیبت چهره‌ها و تاوان جوان گرایی در تیم ملی عنوان 
شد. 

کادر فنی تیم ملی در حالی دم از جوان گرایی در 
جام جهانی و اینکه باید به جوانان برای پشتوانه‌سازی 


تصویری از حمایت طر فداران تم الاتحاد عربستان از پیامبر بز رگ اسلام(ص) رامشاهده 


دیده شود. وی بعد از 
آن دیدار گفته بود 
که این اسامی افراد 
فقیری از سراسر بود 
۳ که از گرسنگی رنج 
می‌پر ند . 


کشتی فرنگی ایران اعتماد کرد زد که خود در عمل 
هیچ اعتقادی به این موضوع نشان ندادند چرا که 
اگر واقعا اعتقادی به این حرف داشتند از ابتداعنوان 
می‌کردنددراین رقابت‌ها به نفراتی غیر از نفرات 
اصلی اجازه جولان در میدان درجه ۲ جام جهانی را 
واه دواد تاه کرات که درل اراق 
نتوانستند عملکر د چندان خوبی در بیشتر اوزان داشته 
باشند با خیالی آسوده واطمینان خاطر و باعلم به‌اینکه 
در تر کیب نهایی ایران در جام جهانی حضور خواهند 
داشت در اردوها به تمرین می‌پرداختند . 
نکته مهم دیگراینکه چرا کشتی گیرانی مانند 
علیاری, مهدیزاده‌یااخلاقی که چند ماه در اردوی 
تیم ملی بود ند از لحاظ بدنی و فنی در وضعیت مناسبی 
نبودند. شاید به تمرینات و کار فنی انجام شده دراین 
دما ای راا وا ات که راق ار 
اردو نتوانستند در حضور تماشاگران خودی نمایش 
خوبی ارائه دهند. 
یک واا را را ات اس 
حاجی‌ی ور نماینده وزن ٩‏ کیلو گرم ایران بود که 
توانست در کشتی مقابل حریفان آذربایجان وتر کیه 
باارائه کشتی‌های زیبا و فنی قاطعانه به بر تری دست 
یابد.البتهحضور حاجی پور در تیم ملی به واسطه 
عملکرد خوب او در رقابت‌های دو هفته قبل آوپن بود 
و آماد گی بدنی وفنی اوار تباط چندانی به جوان گرایی 
وتمرین در اردوی تیم ملی نداشت.بنابر این بازنگری 
در برنامه‌های فنی و حرف شنوی‌داشتن کشتی گیران 
در اردوها ضروری به نظر می سد . 
نکته دیگر اینکه اگر کادر فنی قبلی کشتی فرنگی 
حالابر سر کار حضور نداردب رای‌این بوده که یک 
سیستم منطقی بر کشتی فرنگی حاکم شود تا دیگر 
کشتی فرنگی ایران متکی به یکی دومهره نباشد..پس 
سرمربی و مدیریت فعلی کشتی فرنگی باید با استفاده 
از تم ام ظرفیت‌های فنی مربی گری کشور ح ر کت 
وه حلون راد ر کے فرنگ ابران ایجاد کد 
حتی اگر استفاده از یک مربی منتقد لازم باشد.به اميد 
روزی که جوانگرایی در کشتی فر نگی ایران از شعار به 
عمل تبدیل شود تاد یگر هیچ کشتی گیری بر ای افتخار 
پوشیدن دوبنده تیم ملی شرط و شروط نگذارد و تیم 


ملی متکی به فرد نباشد. 


تار جح نک ار ہی دادان خطاهای زند گی است 


لور نی دود ل 


پیام از شما جاپ از ما 


زیرنظر: شیماملکی عع 


نوشتن نام فامیلیالزامی است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱٩‏ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


##طیبه جان, همسر خویم پنجم اسفند سالر وز تولدت راباتقدیم ۰ ۴سبد گل 
سرخ جشن می گیرم. دوستت دارم همسرت محمد اختری -پرندک 
۶ مهدی تو کلی» همسر عزیزم.من تمام شب هارا تاب می آورم به امید صبحی که 
چشمانم به روی تو باز شود همسرت لیلا 
همسر عزیزم و پدر مهربان محمد خدامهر.دوم اسفند میلادت راتبریک گفته 
و امیدوارم هميشه در سایه پرورد گار در صحت و سلامت باشی 
همسرت زینب منصوری و فرزندانمان احسان و بهنام و مسعود خدامهر -شیروان 
آقا جعفر همسر عزیزم:نوزدهم اسفند سی و دومین سالر وز ازدواجمان رابا 
همسرت شهره شکیبا -تهران 
##پدر عزیزم.لحظ ه لحظه‌هايم را باوجود نازنینت پر می کنم و شادمانم که 
وجودت سایه‌بانمان باشد و امیدوارم سایه‌ات هر لحظه وسیع تر و باشکوه‌تر باشد. 
سوم اسفند میلادت مبارک دخترت هانیه یالیج-تهران 
۶ پدر مهربان و دوست داشتنی من,تمام لحظه‌های عمرم بدرقه تفس کشیدن 
توست ورق خوردن بر گ سبز دیگری از زند گیت را تبریک می گویم 
عروست سحر هاشمی -مشهد 
توماچ جان, پسر عزیزم.هفت اسفند بیست و یکمین سالر وز تولدت فر خندهو 
پدرو مادرت علیرضا و مریم مانی -بابلسر 
۶ خاله شیفته و شوهر خاله مهربان:قدم نورسیده‌تان (سورینا کوچولو) را به شما 
مبارک باد می گویم» امیدوارم هميشه زند گی‌تان پر از عطر گل‌ها باشد 
خواهرزاده‌ات اسما قنبری -ورامین 
#۶ خاله عزیزم. عاطفه آقاجانی.ضمن تقدیر و تشکر از زحمات بی‌دریغ شما 
دوازدهم بهمن روز تولد تان رابه شما تبریک گفته و آرزوی موفقیت برای شما 


مبارک باد دوستت داریم 


دار ی خواهرزاده‌هایت ضحاء محمد حسین» حسنا. محمدرضا - آمل 
۶ یدای عزیزم.دوم اسفند هشتاد وسه. خداوند بهترین هدیه رابه ماداد سالگرد 
تولدت مبار ک 


مادرت نسرین و پدرت جلال ملکشاهی -کرمانشاه 

راضیه جان خواهر مهربان»قبولیت را در رشته کارشناسی ارشد تبریک 
می گوییم و آرزو می کنیم مثل همیشه در ادامه تحصیلاتت موفق باشی 

خواهرت سودابه و برادرمان اميد مجیدی-هشتگرد 


اولین موسسه ترمیم مو در ایران 
زیر نٹلر متخصص ٹرحیم عو از کالادا 


تهران- خابان ولی صر - حتب ستما افرنفا - فلقه سوم 


م۳ 
ي 
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۰ 
اطلاعات :ی ارو ۳۹۶۳ 


*#حمید جان همسر عزیزم.دوستت دارم به اندازه‌تمام وجودم. هفتم اسفند 
اولین سالگرد ازدواجمان مبارک همسرت ناهید قائمی -چالوس 
عباس جان,برادر عزیزم.تمام گل‌های پر از عشق رادر سبدی گذاشتم وهر 
لحظه بویش بر مشامم می‌رسد. عباس جان شش اسفند میلادت مبارک 
برادرت الیاس حمیدی -تهران 
سید حسین خوبم نوزدهمین سالر وز تولدت رااز صمیم قلب به شما گل زند گی 
وامید هستی ماتبریک می گوییم پدرومادرت محمدرضاوشهلاامیری-تهران 
۶ پدر عزیزم, علی جان,به دنبال کوچکترین فرصت بودم تابزر گترین تبریک را 
نثار قلب مهربانت کنم ؛ تولدت مبارک محمدحواد ممتاز ی فسا 
جناب آقای ستوده عزیز.از اینکه به موقع مورد لطف و محبت شماو پسر 
عزيزت قرار گرفته‌ایم و خانواده‌ماراشرمنده خود کردید بسیا رسپاسگزاريم. 
امیدواریم روزی بتوانیم محبت‌های شما را جبران کنیم 
سید شکرآا... پشیمان پرور -تنکابن 
مین .خاله عز پزءدو ستت دارم و قدم نورسیده‌تان رابه شما و همسر گرامیت 
ار ک باد می‌گویم خواهرزاده‌ات سیمین جعفری -سمنان 
برادر عزیز دوست مهربانم» »موفقیتت رادر دانشگاه» در رشته ار شد تبریک 
می گویم و امیدوارم در ادامه تحصیلات موفق باشی 
دوستت امیر محمد محمودی -اسلامشهر 
۴همکاران آ موزشگاه شهید اهراری. زاهد شهر:تلاش صمیمانه شما را در امر 
تدریس وپیشرفت تحصیلی دانشآموزان ارج نهاده, مهر بانی تان را قدر می‌دانیم 
و آرزوی موفقیت رابرای شما در تمامی مراحل زند گی خواستاریم 
مهدی ممتازی -مدیر مدرسه شهید اهراری 
فرزان عزیز » یسر مهر بانمان»چه زیباست خند یدنت. مهربانی‌هایت یت تمام 
خوبی‌های دنیاست. عزیزم دوستت داریم.تولدت مبار ک 
پدر و مادرت فرشاد و شعله حبیب آگهی 
۶ هیبت مهربان و دوست داشتنی ماءپنج اسفند بیست و هشتمین سالروز تولدت 
فرخنده و مبار ک باد دوستت داریم 
برادر و خواهرت محسن و مهناز شریفی ‏ تبریز 
۶ پدر ومادر مهرباننمی توانید تصور کنید که چقدر دوستتان دارم پنجم اسفند 
سالروز تولد حضرت زینب (س) و سالر وز یکی شدنتان را تبریک می گویم 
دخترنان آرمیتا یزدانی-نهران 
#۶ حسین جان, پسر عز یزم» سیزده اسفند رابا ۵ سبد گل یاس تقدیم به تو 
تبریک می گوییم و امیدواریم که همیشه سالم و شاد در پناه خداوند باشی 
پدر سید احمد و مادرت ثربا و خواهرانت پروین و پربسا و روبا سورانی-نجف آباد اصفهان 
پر یسای‌مهربانم. کاش در یکی از زیباترین روزهای خداء که روز تولد توست در 
کنارت بودم اما بدان از آن فاصله با تمام وجودم تولدت راتبریک می گویم 
هانیه احمدی فسا 
بقیه از صفحه ۴۷ 


پاسخ های با هوش خودکلنجار بروید 


ده اختلاف در تصویر خانه ارواح 


شکلیبای پنہان در تصویر شیر حیوانات 


/ پیغامهای روشنایی 


گاهی بد نیست مثل کسانی که به خودشان آرامش 
می‌دهند وبه فکر هیچ چیز نیستند عمل کنید وبه 
خودتان‌هم در کنار مسائل متفاوت ومهم زند گی 
اهمیت بدهید واجازه‌ندهید که فرصت‌ها بگریزند 
وبه‌خودتان بقبولانید که حالاوقت زنده کردن آنها 
فرارسیده است. 

دوست خوبم به شما ثابت شده که در انجام کارهای 
گروهی موفق‌تر هستید. پس سعی کنید حداقل به 
مشورت‌ها گوش کنید تاماجرامثل‌این‌مورد آخری 
اینقدر پیچیده و غیر قابل رفع نشود. 
Q O O‏ 

اردیبهشت 

چه بپذ یرید و چه نپذیرید از موضوعی که در مورد 
آن از شما بخشش خواسته شده‌هنوز دلگیر هستید و 
گویی حالا خود تان را نمی‌بخشید. در حالی که خوب 
می‌دانید وقتی قلب انسان بزر گتر شود امکان گذشت 
از مسایل بزر گتر را خواهد داشست. گذشته از اینکه 
امیدوارم دیگر روی موضوع منفی اینقدر تمر کز نکنید 
وسعی کنید تکلیفتان راحداقل با خودتان مشخص 
کنید و نگذارید شرایط به گونه‌ای پیش برود که باز 
مجبور به کوتاه آمدن شوید که آن وقت کار سخت 


AS 
خرداد می گفتی د از موضوعی دلخور هستید و‎ 
انتظاری‌را که داشتید بر آورده‌نشده.اماخیلی‌روی‎ 


می‌شود. 
Q °0" ©‏ 
فرداد 


حرفتان یقین نداشته باشید. چون شاید تلاش صورت 
گرفته‌وامکانی نبوده‌والبته که بین‌این دوموضوع 
فاصله‌از زمین تا | سمان است.در ضمن از اینکه‌این 
روزها فرصت بیشتری پیدا کر ده‌اید تا خودتان ارام 
باشید وهم دیگران را رام کنید به خودتان ببالید که 
این کار بسیار ارزشمند است ویقین بدانید در ذهن‌ها 
Q O O‏ 


٨40‏ د 
س ي 


نقطه خطا کر ده‌اید.اما توجه ندارید که ثانیه شمار 
ساعت بدون توجه به خواسته شما سرعت گرفته و به 
هیچ چیزی توجه خاصی ن دارد. مگر وظیفه‌ای که بر 
عهده‌اش گذاشته شده و باید در آن کوتاهی نکند. 
ذهنتان هست بپر سید تا بهتر بتوانید تصمیم بگیرید و 
مجبور نباشید به جای دیگران فکر کنید. 


ماند گار خواهد بود. 


4 7 ۹ا اطلاعات مس 


از:د کتر نويد خدادوست 


7 
ای 
این روزها بهتر است که با خود تان صادق‌تر باشید 
وبهواقعیت‌هااعتراف کنیدونگذارید دیگران‌در 
قضاوت پیر امون شماد چار خطا شوند. چون این کار 
می‌تواند شماراازاطرافیانتان‌ دور کند ود رشرایطی 
قرار دهد که زمان بسیار کندتر پیش برود. در حالی 
که شما خوب می‌دانید گاهی اوقات کند بودن و تنها 
شدن چه تلخی‌هایی با خود به همراه دارد.البته این 
کاملاً طبیعی است که شرایط رابه گونه پیش ببرید که 


اشتباه‌های گذشته تکرار نشوند. 


0 O O 
شهرډور‎ 
به خودتان واطرافیان قولی داده‌اید که‌اگر این بار‎ 

آن رازیر پا بگذارید. باید هزینه سنگینی را برایش 
بپردازی د پس امیدوارم پیش از آن که واقعیت را 
ببینید و آن رابا تمام وجود لمس کنید خوب بیاندیشید 
واجازه‌بروز خطا را از همان ابتدا ندهید. البته اگر از 
حق نگذریم در گیری ذهنی خطرنا کی راخنثی کرده‌اید 
و همین شیوه یعنی حرف زدن قبل از دلگیری عمیق 
می‌تواند بر ایتان راه چاره مناسبی باشد. که قبل از هر 


کسی خودتان سود می‌برید. 
CBZ‏ 


Q °0" © 
مھر‎ 

حس می کنید دیگر شرایط مثل قبل نیست واین 
موضوع تا حد زیادی ذهنتان رابه خود مشغول و حتی 
نگرانتان کرده امایقین داشته باشید که این حس 
موقتی است. گذ شته از اینکه | گر هم شرایط تغییر 
کرده‌باشد به نحوی پیش رفته که برای شما ارامش 
طولانی مدت بیشتری را به همراه داشته باشد. پس 
مسایل حاشیهای را کنار بگذارید وسعی کنید راهی 
رابروید که یقین دارید خطانیست واین موضوع 
هم خیلی کار سختی نیست وقتی دلتان آرام باشد و 


خداوند راضی. 
O‏ 0 | 9 
ا“ OY‏ 
آبان 9 


نمی خواهم بگویم همه چیز این روزها تحت کنترل 
شبالسته اما از آنا کین دارم خن مس فولیت 
پذیری بالایی دارید و همین مساله می‌تواند منجر به 
نزدیکتر شدن اطرافیان به شما شود مطمئن هستم 
می‌توانید کاره ای خود را تمام و کمال انجام دهید 
وطوری نش ود که در میانه راه‌پشیمان شوید. البته 
ممکن است که در ابتدای راه برخی مسایل برایتان 
دشوار باشد.امادر اتتهااوضاع والبته آرامش در 
اختیار شماست. 


۱ 


6 4 Q O O 
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این روزها کارهایی راپی می گیرید که تامدتی 
پیش برایتان ناممکن بود ولی دیدید که تلاش و تو کل 
به خداوند مهربان چه کارها که نمی کند. گذشته از 
اینکه به چیزی که دنبالش بودید بسیار نزدیک 
شده‌اید و امیدوارم این تجربه‌ای شود تااز این پس 
تکروی‌نکنید و بپذیرید که‌بایک بال‌هر چند که‌سبک 
باشید و استثنایی.امکان پریدن نیست واتفاقاً به چه 
ساد گی می‌ش ود بال‌های اعتماد را گشود وپروازی 
به کسی نفروشید. نگرانی بی‌معنی است. 


د6 

خوش شانسی بخشی از وجو د شماست اما خیلی 
به آن تکیه ندارید و برای اثبات حرفم تنها کافیست 
نگاهی کوتاه به خود تان و گذشته‌تان داشته باشید. 
بگذریم از اینکه وقتی حکمت کار هارابدانید بدشانسی 
دیگر وجود خارجی نخواهد داشت.در مورد نگرانی 
کاری‌تان هم خداراشکر که‌این روزهاشرایط بسیار 
مساعدتراز گذشته شده و البته این طبیعی است که 
تا پایان سال فشار مضاعف راهم تحمل کنید و بعد از 
آن می‌توانید آرامش را تجربه کنید. 


بهمل 

یکی از دوستان می گفت وقتی روزهای تولدم 
می‌شود از خودم می‌پرسم.من یک سال دیگر رااز 
دست‌دادم‌یایک سال دیگر راهدیه گرفتم؟اواین 
همان سوالی است که باید در مورد شماهم پرسید. 
چون وقتی مسئولیت چیزی را می‌پذیرید باید با تمام 
وجود تلاش کنید تادر موردش کوتاهی نکنید که 
مسایل جانبی دیگر همگی کم ارزش یابیارزش 
هستند. 

دوست خوبم! فکری را که ذهنتان رااشغال کرده 
کنار بگذارید و بقیه کارها را به او بسپارید. 
Qo O‏ ی 

اسفند ڪڪ 

در چند قدمی شمااتفاقی رخ داد که می‌تواند 
برای شمابسیار | موزنده تعیین کننده و مفید باشد. 
هر چند که‌انسان به طور فطری خود راازهر گونه 
خطا و اشتباه دور می‌بیند و سعی می کند پاسخ‌ها رادر 
بیرون از خودش جستجو کند.در حالی که‌درونش 
فریاد می‌زند مرادریاب. در ضمن‌اگر کسی برایتان 
مهماست باید ناراحتی وغم والبته شادی و خنده‌او 
هم برایتان مهم باشد. پس از خدایاری بخواهید و 


» 


مادادد محیط و شر ابط را تقیر د 


» 


»نه آن تن د 


» 
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باش معلی عنحلقه ۱۲ در ترم لول سالل 


متام ۱۳۳-۹۴ هعتاز شا خته شد 
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۰ ۰ 0 2 وس ۰ 
خواب خوابگزار: مصطفی گلیاری رق یگ : ۳ 
نشب sooshtraa@yahoo.com‏ ا کر 
دویاد آوری مهم درباره تعبیر خواب‌ها: ۱ )همه اسم‌ها مستعار است وا گر مشخصاتی که بر ای بینند گان خواب می‌نویسم. بقیه از صفحه ۲۲ 
مانند مشخصات فر د دیگری بود. تصادفی است.ا گر کسی می خواهد خوابش چاپ نشود.حتماًتاً کید کند که چاپ نشود! ا ی کو ول کر رانا 
۲) دوستانی که برای تعبیر خواب خود تلفن می کنند. لطفا فقط بکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها بین ساعت ۱۵ تا ۱۷ باشماره 2 1 فتی کردم واا ر ےرتا اہ 


۴ تماس بگیرند و خواهش می کنم شماره‌های دیگر مجله را اشغال ذ نکنند. 


خون سگ و گربه می‌خواهم 

نازلی نریمانی» ۲۷ ساله. مجرد کارشناس بیکارء 

یکی از شهرهای شرقی 

دوبار است خواب لیوان‌های شکسته می‌پينم. با 
اول قبل از عقد برادرم بود. چند لیوان دیدم که ناگهان 
شکستند. بار دوم قبل از عروسی او بود. مقدار زیادی 
خورده‌شیشهی شکسته‌ی لیوان دیدم.حس کردم 
لیوان‌ها را شکسته‌اند. 

تعبیر : آن‌لیوان‌هانماد برادر شماهستند. 
این خواب می گوید شمااز همس بر ادرتان‌خوشتان 
نمی آید وفکر می کنیداوراسیاه‌بخت می کند...این 
خانم گفت: دقیقاً همین‌طوره و تعریف کرد که‌با 
مادرش تصمیم گرفتند برای برادرش زن بگیر ند. 
برادر مخالف بود و تجرد را می‌پسندید. این خانم و 
مادرش رفتند و همه جارا گشتند و کلی تحقیق کردند 
تاسرانجام دختری هفده ساله پیدا کر دند و بااصرار. 


گربه‌ای که شیر درنده شد! 
زهرانیکویی, ۵۴ساله.متأهل نیمه شاغل, تهران 
خواب دیدم وارد ساختمان اداری بز رگ و تمیز 
وخلوتی شدم. کف انجاسرامیک سفید بود. فکر 
کردم باید کفشم رادربیاورم.بی کفش داخل شدم. 
یکی از دوستان‌دوران دانشجویی رادیدم.وقتی که 
کفش مرادید.اوهم کفش خودش رادر آورد. بعد 
متوجه شدم‌لازم نبوده کفشم رادربیاورم. رفتم و 
پوشیدم. در صحنه‌ای دیگر گربه‌ی خودم رادیدم 
که امده‌بود انجا. تعجب کردم که این همه راه‌را 
چط ور آمده بعد دیدم گربه نیست. شیر نر جوان 
ودرن ده‌است بایال‌هایانبسوه تعجب کردم و گفتم 
این شیره! نمی‌دونستم گربه‌ی منه. بعد فهمیدم از 
اولش شیر بوده. شیر بی آزار بود. سرش را کنار یکی 
از بچه‌هایی که آنجا بودند. گذاشت وخوابید. مردی 
رادیدم که تمساح داشت و دهانش رابانخ بسته بود. 
فکر کردم شاید شیر هم وحشی شود و گاز بگیرد. آنجا 
مجتمع مسکونی بود. همسایه‌ای با مقداری شیرینی 
آمد. من خواستم از او پذیرایی کنم. چیزی نداشتم. 
رفتم دنبال | بدار خانه. اداره تعطیل بود. عده‌ای مرد 
شهرستانی ديدم که وارد اتاقی شدند که داد گاه بود. 
می‌خواس‌تند یک پر ونده‌ی‌ناموسی رابه نفع خودشان 
کنند. از من ترس نداشتند و کار خودشان رامی کر دند. 
من بلاتکلیف بودم که آیا باید خبر بدهم يانه. آیا آنجا 
ساکن می‌شوم؟ آن ساختمان در شمال شهر بود. 
تعبیر: دردوج‌ای‌این خواب. تصور شسمابا 


برادرراراضی کردند ازدواج کند.حالا معتقد ند در 
تحقیقات خود اشتباه کر ده‌اند زیرا ان دختر بی‌ادب 
است وج واب پس می‌دهد.اين خانم رفته دنبال 
جادوگر و به او گفته‌اند اگر خون گربه و سگ راقاطی 
کنند و به لباس عروس خود شان بمالند. عروس خواهد 
مرد. واز من پرسید اگر این کار رابکنم.عروسمان 
می میرد واز شرش خلاص می‌شویم؟ به او گفتم: این 
دختر هفده‌ساله‌داشته زند گی خودش‌رامی کر ده‌و 
شما رفته‌اید در زده‌اید و اصرار که بیا زن داداش من 
شو. و شما انتظار دار ید یک دختر هفده ساله‌ی معاصر 
مثل دخترهای قدیم. به کنایه‌ه او نیش‌های خواهر 
شسوهر جواب ندهد. و چون جواب می‌دهد. معتقدید 
پی‌ادب است.وپرسیدم:اگر معتقدید پرادر شماراسیاه 
بخت می کند. جراطلاقش نمی‌دهید؟ گفت: صد تا 
سکه مهر یه داره و مجبور میشیم مهریه‌شوبدیم. این 
خون سگ و گربه راسته؟ معلومه که دروغه! 


شیر.این‌نشان‌می‌دهد که گاه‌درتصورات‌وقضاوت‌های 
خود اشتباه می کنید. مفهوم دیگر کفش» زوج شماست 
کهان_گارباهم خوش وخرم‌نیستید.وانگاردیگر به 
این وضع عادت کرده‌اید زیرابرمی گر دید و کفش را 
می‌پوشید. آن دوست قدیمی کلید معمای‌اين خواب 
باشد. تعجب شمابرای‌راهی که گربه آمده‌نشان 
می‌دهد که در خواب به جایی دور رفته‌اید. در آخر 
خواب هم گفتید که در شمال‌ شهر بوده.واینها یعنی 
فر هنگ منطقه‌ی خود تان رانمی پسندید. گر به‌ای شیر 
می‌شود. یعنی چیز پی آزاری در اطراف شما هست که 
ممکن است آزار دهنده شود. ان شیر و تمساح یعنی 


اطراف ش ما خطر هایی هست. آن پر ونده‌ی ناموسی و 


نیرنگ آنهایعنی به قانون بد بین هستید.شاید چیزهایی 
دیده‌یا شنیده‌اید. جرا پرونده ناموسی بوده؟ زیرادر 
این زمینه مسائلی دارید از سویی می‌بینید آدم‌های 
موجه و محترمی هستند که پر ونده‌ی سیاهی دار ند 
ولی راست راست راه‌می‌روند. آنجا که بلا تکلیفید. به 
روحیه‌ی شمااشاره‌می کند که دوست دار ید جلوقانون 
شکنی‌ها را بگیرید اما نمی شود زیر اشما مسوّولش 
نیستید. ایاساکن می‌شوید يا نه» به این معنی است که 
احساس استقرار نمی کنید. وان یعنی خانه دارید اما 
حس نمی کنید خانم خانه‌اید زیرادلسرد هستید. آنجا 
هم که وسایل پذیرایی ندارید یعنی زنی مقید هستید 
و دوست دارید به خوبی جواب پذیرایی و محبت را 
بدهید ولی انگار امکاناتش را ندارید. 


4 
7 اس ٩۳‏ اطلاعات ی 


نصب کنند؟ 

ای فاه ار 
کرده‌اند.ردشده‌است زیرانوع خاک این جزیره به 
گونه‌ای نیست که درختان قطوری در آنجارشد کند! 
اسو اک الق کرای کل کر دایعا 
الیاف استفاده شده است. غیر منطقی به نظر می رسد 
زیراهیچ‌طنابی قادر به کشیدن‌پیکره‌ای‌به‌وزن 
۰ تن نیست!دانشمندان از روی سنگ نوش ته‌ها 
دریافته‌اند که روز گاری این جزیره دو تا پنج هزار 
سکنه داشته.ازلحاظ اجتماعی. دوطبقه متفاوت در 
آنجا می‌زیسته‌اند: 

" گوش دراز ها (یعنی فر مانر وایانی که مجسمه‌ها 
به شکل آنهااساخته شده به گوش‌های خود وزنه 
می‌آویختن د تا آنهارادراز کنند! "و گوش کوتاه "ها 
که زیر دست آنهامحسوب می‌شدند.رسم دراز کردن 
گوش در تمدن اینکا های "پرو "-قبل از ورود فاتحان 
غربی_-وجود داشته است اما ش_گفت اینکه سا کنان 
کنونی جزیره بیشتر به مردم پولینزی (جزایر واقع 
دراقیانوس ارام) شباهت دارند تابه‌مردم امریکای 
جنوبی.به‌هر حال کسی نمی‌داند بر سر مردمان این 
جزی ره چه آمدهاست؟ و چرامردمان عهد حجر 
رها ان کل سای کر داند؟ 

آری.صدهانمونه‌ازاین اسرار باستان‌شناسی 
وانسان‌شناسی در سراسر جهان وجود دارد که 
دانشمندان تاکنون نتوانسته‌اند توضیح قانع کننده‌ای 
درباره آ نهابدهند.وپرسش‌هاهمچنان بدون پاسخ 
می‌ماند: چه کس‌انی این شاهکارهای مهند سی اولیه را 
آفریده‌اند؟ چه کسانی این همه بناهای باورنکردنی, 
معابد عظیم وشهرهای شگفت انگیز خالی از سکنه را 
ایجاد کر ده اند؟ 

گروهی بر این باورند که در گذشته‌های دور. 
موجودات‌هوشمندی از کرات‌دیگر به‌سیاره‌ما آمده‌اند 
و بسیاری از این بناهای غول آساوشگفت انگیز راهمان 
موجودات ساخته‌اند. برخی می گویند که در گذشته. 
تکنولوژی پیشر فته تر از امروز بوده و بشر قادر به انجام 
کارهای خارق‌العاده و حیرت‌انگیزی بوده‌است ولی به 
عللی که هنوز بر ما معلوم نیست. این تمدن وفن آوری 
از میان رفته است. شاید نوعی مادهانفجاری باسلاح 
ویرانگر که به مراتب مدرن‌تر و پیچید هتر از سلاح‌های 
آمروزی بوده: تمدن بشر را به نابودی کشانده است. با 
به سخنی دیگر, بشر به دست خویش گور خود را کنده 
است !اما بیشتر این سخنان» هنوز از محدوده‌فرض و 
خیال و حدس و گمان تجاوز نمی کند! 

افسوس که‌دانسته‌های‌مادرباره گذشته بسیار 
اند ک است: در حالی که هر چه از گذشته بیشتر 
بدانیم. آگاهی ما نسبت به "آینده بیشتر خواهد شد. 
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ازاھ خذ‌صانت بف نیس ال ا ژانسن مسب گر تی دز ایزان 
دارای تعنانند کے ار آتکار! استانیول ازمتنستان, دبی 


ایران آنکارا تنا مرکز تخصصی وقت سفارت و پیکاپ پاسپورت در ایران 
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www.IRANANKARA.com 
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